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  :نمودره

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_ مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

  ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150مقاله حاوی چکیدة
در  وخبری  یده به شکلهای چکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته
 .روری استضهای یونسکو به یکی از زبان ترجمة آن د. همچناننباشنوشته شدهزمان گذشته 

 دستهیج ب، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتامقاله باید دارای مقدمه-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.تنظیم شده wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

  ها ضروری است.فاصله میان واژهفاصله و نیمرعایت 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 اشد.بشتهگی داتتی متر فرورفنسا نیمباید  ، بجز پاراگراف نخست،هاسطر نخست پاراگراف 

 عدد }صرف صفحه کتاب :متنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتابارجاع درون 
 ( تحریر گردد.{صفحه

 نوبت چاپ مترجم، جلد، ،نام کتاب)سال چاپ(. ها باید به شکل )تخلص، نام. فهرست کتاب. 
 تنظیم گردد. .(نام انتشارات: محل انتشار

 ندم، ، سال چ، نام مجله«نام مقاله»)سال چاپ(. )تخلص، نام.  ها باید به شکلفهرست مجله
 .( تحریر گردد.نامه باشد(شماره، فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراترد، قبول و اصلاح مقالات را با درنظرداشت لایحة ن هیأت تحریر مجله صلاحیت
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 تفادة نشراتی قرار گیرد.اس

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 
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 سهراب،  ِهای مفهومی مرگ در داستانهبازنمایی استعار

 رخخاقانِ چین و دوازده

Analysis of Conceptual Metaphors of Death in the 

Stories of Sohrab, Khaqan -e- Chin, and 

Davazdah-Rukh  

 

Asistant Professor Nik Mohammad Naziri 

Asistant Professor Shabir Ahmad Arifzad 

 

Abstract  

In cognitive linguistics, it is believed that the human mind 

understands abstract concepts through concrete concepts via 

metaphorical mechanisms. Death, like life, is an abstract concept, 

and humans attempt to make this abstract concept comprehensible 

by relying on cultural and experiential knowledge. We often hear 
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or say expressions such as “wrestling with death”, “grappling with 

death”, “not escaping death”, “death is the end of life”, “between 

life and death”, “on the brink of death”, “death is a terrifying fire” 

and “death is the enemy of humans.” In all these expressions, the 

abstract concept of death is constructed through tangible and 

perceptible concepts such as enemy, journey, and fire. 

Accordingly, this study, based on Lakoff and Johnson’s conceptual 

metaphor theory and employing an analytical-descriptive method, 

aims to show which concepts make death understandable in the 

stories of Sohrab, Khaqan of China, and Davazdah-Rukh, and why 

these concepts are used for death. The findings indicate that 

Ferdowsi employs metaphors of justice and law, fire, journey, 

hunter, tomb, weapon, gravedigger, and infant to concretize the 

concept of death. 

Keywords: cognitive linguistics, conceptual metaphor, death, 

Shahnameh 

 

 چکیده

شناسی شناختی باور این است که ذهن انسان با استفاده از سازوکار در زبان

کند؛ مرگ مثل استعاره، مفاهیم انتزاعی را از طریق مفاهیم عینی درک می

کند با تکیه بر تجارب فرهنگی تلاش می زندگی، یک مفهوم انتزاعی است و انسان

م  عینی، قابل درک سازد. بارها هی، این مفهوم انتزاعی را به کمک مفاو زیستی

کند؛ با مرگ دست به گریبان ایم با مرگ دست و پنجه نرم میایم و یا گفتهشنیده

ست، در میانۀ مرگ و زندگی قرار است؛ از مرگ فراری نیست؛ مرگ پایان زندگی

دارد؛ در پرتگاه مرگ است؛ مرگ آتش هولناک است و مرگ دشمن انسان است. 

شود که مفهوم انتزاعی مرگ به کمک مفاهیم عینی و ها دیده میتهدر همۀ این گف

 محسوس دشمن، سفر و آتش ملموس و عینی ساخته شده است.
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 بناءً در این نوشته با تکیه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون و با     

 وصیفی برآنیم تا نشان دهیم که مرگ در داستانت -گیری از روش تحلیلیبهره

با چه مفاهیمی قابل درک ساخته شده و « رخدوازده»و «  خاقان چین»، «سهراب»

دهد که شاعر ها نشان میاند. یافتهچرا آن مفاهیم برای مرگ به کار بسته شده

های داد و قانون، آتش، سفر، شکارچی، سازی مفهوم مرگ، از  استعارهبرای عینی

 رده است.کننده و نوزاد بهره بآرامگاه، سلاح، دفن

 .تعارۀ مفهومی، مرگ، شاهنامهشناسی شناختی، اسزبان :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

نگرش »رو هستیم: دری با سه نگرش در بارۀ مرگ روبه  در بستر ادبیات فارسی

جوید؛ شعرای عارف و به نهد و مرگ را عاشقانه میستایانه که زندگی را وا میمرگ

گریزانه که با نکوهش نگرش است. دوم نگرش مرگویژه مولانا، برترین نمایندۀ این 

کند تا در این نگرد و برای رهایی از چنگال مرگ، تلاش میو نفرت، به مرگ می

زندگی ناخواسته، داد عمر را از زندگی بگیرد و لذتی حاصلش شود؛ خیام نمایندۀ 

مرگ  ه ضمن پذیرشکگرایانه است رود. سومین نگاه، ابداعاین دسته به شمار می

خواهد کاری کند که عنوان یک واقعیت هستی و سرنوشت محتوم و مقدور، میبه

ترین نمایندۀ این نگرش توان بزرگتا دیگران از آن بهره ببرند، سعدی را می

 (.250: 1387)فلاح، « دانست

توان در هایی که نسبت به مرگ  مطرح شد، فردوسی را نیز میبا توجه به نگرش     

 تنها میراثو در کنار سعدی قرار داد؛ چنانکه او با سرایش شاهنامه، نهنگرش سوم 

عنوان یک واقعیت هستی ماندگاری را برجای مانده؛ بلکه در سراسر آن مرگ به

مطرح شده و انسان از آن رهایی ندارد. باوجودی که بیش از هزار سال از مرگ  
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وسیلۀ میراث ماندگارش هو ب« پراکندن تخم سخن»گذرد، اما او با فردوسی می

 )شاهنامه( جاودانه شده است.

داند زمانی خواهد مرد. مرگ یکی از انسان تنها موجودی است که می     

کس خود قادر به انجام آن نیست، یعنی تنها با مرگِ تجربیاتی است که هیچ

نقشی و سرانجام حرکتی، بیشود. مرگ دیگران با بیدیگران از آن آگاه می

آور است. از انگیزی که تصورش هم رنجاشی جسم توأم است. صحنۀ رقتفروپ

 (.21: 1397هراسد )فشارکی، رگ میروست که هر فردی از ماین

ترین اثر حماسی زبان و ادب فارسی دری، عنوان معروفشاهنامۀ فردوسی، به    

فکری،  های ژرفِ دهندۀ لایهازتاببیی و پهلوانی، های اسطورهافزون بر روایت

فلسفی و فرهنگی گذشتگان ما در مواجهه با مفاهیم بنیادین زندگی انسانی 

مثابۀ است که در شاهنامه نه صرفاً به« مرگ»است. یکی از این مفاهیم محوری، 

های شده و سرشار از دلالتیی معناپردازیعنوان پدیدهفرجام زندگی؛ بلکه به

گیری از زبان استعاری، سی با بهرهشناختی است. فردو نمادین، اخلاقی و هستی

نماید و از این طریق، های گوناگون ذهنی و تصویری بازمیمرگ را در قالب صورت

 سازد.پذیر میتجربۀ انسانی مواجهه با مرگ را قابل فهم و روایت

های سنتی، مفهوم مرگ در شاهنامه، بیشتر از منظرهای در پژوهش    

شناختی بررسی شده است؛ اما در ی یا جامعهشناختی، فلسفی، اخلاقاسطوره

که « استعارۀ مفهومی»ویژه نظریۀ شناسی شناختی و بههای اخیر، رویکرد زبانسال

یی برای تحلیل ( مطرح شده، امکان تازه1980وسیلۀ لیکاف و جانسون)به

سازی مرگ در متون ادبی فراهم آورده است. بر اساس این نظریه، چگونگی مفهوم

یی بلاغی نیست؛ بلکه سازوکاری بنیادین در تفکر انسان است ره صرفاً آرایهاستعا
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های که از طریق آن مفاهیم انتزاعی مانند مرگ، زمان و سرنوشت در قالب تجربه

 شوند.تر فهم میعینی

های برجستۀ از جمله روایت« رخدوازده»و « خاقان چین»، «سهراب» داستان   

کننده دارد. مرگ سهراب، ها نقشی اساسی و تعیینآناند که مرگ در شاهنامه

خورد. مرگی تراژیک و عاطفی است که با ناآگاهی، تقدیر و پشیمانی پیوند می

رخ، بیشتر جنبۀ حماسی و تقابلی دارد و در دوازده« خاقان چین»مرگ در داستان 

، ن حالیابد. با ایدرپی و سرنوشت پهلوانان معنا میمرگ در بستر نبردهای پی

های مفهومی مرگ در این سه داستان، با تکیه بر تاکنون بررسی منسجم استعاره

 رویکرد شناختی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

های مسألۀ اصلی این پژوهش آن است که فردوسی چگونه از طریق استعاره     

ها چه زنماییکند و این بامفهومی، مرگ را در این سه داستان بازنمایی می

کوشد با تحلیل ژوهش میپدیگر دارند. این هایی با یکها و شباهتتفاوت

رخ، نشان سهراب، خاقان چین و دوازده های مفهومی مرگ در داستاناستعاره

بعدی نیست؛ بلکه در قالب دهد که مرگ در شاهنامه مفهومی ایستا و یک

مثابۀ آتش مرگ به»، «ۀ سفرمثابمرگ به»، «مثابۀ دشمنمرگ به»هایی چون استعاره

مرگ »، «مرگ به مثابۀ شکارچی»، «مثابۀ نوزادمرگ به»، «مثابۀ سرنوشتمرگ به»، «

به شکلی پویا و متناسب با فضای « کنندهمرگ به مثابۀ دفن»و « به مثابۀ سلاح

تواند گامی در سان، پژوهش حاضر میشود. بدینروایی هر داستان بازنمایی می

شناسی شناختی در آوردهای نوین زبانپژوهی سنتی با دستشاهنامهپیوند دادن 

 کشو  باشد.

 پرسش تحقیق  -1-1

با چه مفاهیمی بازنمایی « رخدوازده»و «  خاقان چین»، «سهراب» مرگ در داستان

 شده است و آن مفاهیم با بافت حماسی شاهنامه چه مناسبتی دارند؟
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 هدف تحقیق -2-1

های مفهومی مرتبط به مرگ در سه ل استعارههدف اصلی این نوشته، تحلی

شود تا نشان داده شود داستان شاهنامۀ فردوسی است. در این نوشته تلاش می

های مفهومی، پدیدۀ انتزاعی مرگ را به گیری از استعارهکه فردوسی چگونه با بهره

صورت عینی قابل درک ساخته و متناسب با بافت و زمینۀ حماسی بازنمایی کرده 

 ست.ا

 اهمیت تحقیق -3-1

که با تکیه نوشتۀ حاضر از چند جهت دارای اهمیت علمی و ادبی است: نخست آن

پردازد و نشان بر رویکرد استعارۀ مفهومی، به خوانشی نو از شاهنامۀ فردوسی می

در این اثر صرفاً یک رویداد روایی یا سرنوشت قهرمانان « مرگ»دهد که مفهوم می

های مفهومی در ی مفهومی و ذهنی دارد که از طریق استعارهنیست؛ بلکه ساختار 

های معنایی شاهنامه تر لایهشود. این امر به فهم عمیقزبان و روایت بازنمایی می

های شناختی زبان حماسی فارسی دری را آشکار کند و تا جایی ظرفیتکمک می

 سازد.می

دی میان ادبیات ؛ زیرا پیونشناختی اهمیت دارددوم این پژوهش از منظر روش     

تواند الگویی کند و میشناسی شناختی برقرار میکلاسیک فارسی دری و زبان

پژوهی و نقد ادبی معاصر در یی در زمینۀ شاهنامهرشتهبرای مطالعات بین

تنها به غنای مطالعات شاهنامه افغانستان باشد. در نتیجه، این تحقیق نه

ی، سرنوشت، نبرد و برای تحلیل مفاهیم دیگر )زندگافزاید؛ بلکه زمینه را می

 سازد.پهلوانی( با رویکرد شناختی فراهم می

 روش تحقیق -4-1

گیری از در این نوشته با تکیه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسون و با بهره

توصیفی برآنیم تا نشان دهیم که مرگ در شاهنامۀ فردوسی با چه  -روش تحلیلی
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ی قابل درک ساخته شده است. در تحقیق حاضر سه داستان )داستان مفاهیم

گونۀ هدفمندگزیده شده و چگونگی استفادۀ سهراب، خاقان چین و دوازده رخ( به

ها بر درک مرگ بررسی شده های مفهومی مرگ و تأثیر آنفردوسی از استعاره

 است.

 پیشینۀ تحقیق -5-1

نامۀ فردوسی  با رویکرد شناختی، در زمینۀ بررسی استعارۀ مفهومی در شاه

استعارۀ مفهومی »های قابل توجهی در ایران نوشته شده است که از جمله: مقاله

استعارۀ »(، 1404از سوی طاهره میرهاشمی و علی صباغی )« خرد در شاهنامه

از سوی هومان شاکری « مفهومی زمان در شاهنامه فردوسی؛ داستان بیژن و منیژه

استعارۀ »هایی زیر عنوان اج و بهروز محمودی بختیاری مقاله(،  اشرف سر 1403)

« های هستی شناختی در شاهنامهاستعاره»، «مفهومی تشخیص در شاهنامه

اند. ( را نوشته1397« )های مفهومی حوزۀ اخلاق در شاهنامهاستعاره»، (1397)

اد نژ گونه، فاطمه محسنی گردکوهی، ویدا شیرکوند و آسیه گودرزیهمینبه

های تحلیل استعارۀ مفهومی قدرت و خوشه»یی را زیر عنوان ( مقاله1399)

اند؛ اما پیرامون استعارۀ مفهومی مرگ در شاهنامه، نوشته« معنایی آن در شاهنامه

بررسی و تحلیل تصاویر »خورد که از جمله: های اندک به چشم میها و نوشتهمقاله

استعارۀ مفهومی مرگ در داستان »( و 1401پور )از هیوا حسن« مرگ در شاهنامه

به نشر رسیده است. (1403) فر و رضا یوسفیاناز سوی امید وحدانی« سیاوش

اولی به تصاویر مرگ در شاهنامه بدون در نظرداشت مبحث استعارۀ مفهومی 

پرداخته؛ اما دومی استعارۀ مفهومی مرگ را در داستان سیاوش بر مبنای نظریۀ 

لیکاف و جانسون بررسی کرده که از این لحاظ نوشتۀ حاضر با در استعارۀ مفهومی 

نظرداشت سه داستان  متفاوت شاهنامه که دیگران به صورت خاص بدان 
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دانیم که در مورد شود؛ البه لازم به یادآوری میاند، متمایز پنداشته مینپرداخته

ی استعارۀ هایی صورت گرفته که از رویکرد نظر مرگ در داستان سهراب، پژوهش

 اند.مفهومی بهره نبرده

 

 مبانی نظری -2

 شناسی شناختیزبان -1-2

شناسی دانشِ شناخت و بررسی روشمند زبان است؛ یعنی روشی که توسط زبان

 هرستفبندی و های عینی و محسوس زبانی، گردآوری، طبقهها و پدیدهآن واقعیت

لم توصیف زبان است شناسی عشود. در واقع زبانگیری میشده و سپس نتیجه

های متعددی شناسان، همواره در پی یافتن پاسخ(. زبان18: 1393)باقری، 

؛ به همین دلیل تأریخ دانش راجع به شناخت زبان و بُعدهای مختلف آن بوده

ست. در دوران معاصر، در علوم شناختی و علوم هاییشناسی شاهد انقلابزبان

که  افتادهشناختی جدی اتفاق نقلاب معرفتوابسته به رابطۀ زبان و ذهن، دو ا

علوم »شناختی را ( این دو تحول معرفت1980جورج لیکاف و مارک جانسون )

اند. گرچه هر دو انقلابِ نامیده« علوم شناختی نسل دوم»و « شناختی نسل اول

شناسی با پیشتازی چامسکی در انقلابِ اول و لیکاف در شناختی با محوریتِ زبان

یافت؛ ولی وجه مشترک هر دو، اعتراض به مبانی بِ دوم آغاز شد و ادامه انقلا 

است شان دربارۀ ماهیت شناخت و رابطۀ زبان و ذهن بوده فلسفی دورانِ پیشین

 (.1: 1398پور، )نیلی

های صوری از ساختِ شناسی با تکیه به تحلیلچامسکی در مطالعاتِ زباننوام      

دارشدن ر؛ ولی در انقلابِ دوم، لیکاف با تکیه بر شیوۀ معناکمی نحویِ زبان بحث
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، این «کنیمگی  میها زندهایی که با آناستعاره»زبان و شناخت، با نوشتن کتاب 

 (.2راه را پیمود )همان: 

گرا و گرا، نقشهای صورتشناسی امروز؛ نگرشنسه نگرش غالب در زبا       

الجزایری ابۀ مجمعشناختی را باید به مثشناسی ست. در این میان زبانشناختی

در نظرگرفت که شامل چندین جزیرۀ کوچک است. این جزایر کوچک، نظریاتِ 

شناسان شناختی بر این نکته اند. زبانهم مربوط مختلفی هستند که به نوعی به

ا بلکه شناختی نه تنها به تبیین دانشِ زبانی بپردازد؛ بتأکید دارند که الگوی زبان

اند، دست آوردههای دیگر شناخت به دانشی که دانشمندانِ علومِ شناختی از حوزه

-ترین تفاوت زبانهم مهم(، با آن255: 1395سازگار باشد )اروجی و رحمانی، 

-است که از نظر زبانشناسی در این شناختی با سایر رویکردهای زبان شناسی

-بنیادی و اساسی ذهن را منعکس می هایشناسان شناختی، زبان برخی ویژگی

ای گیری از واحدهکند و  این کار از طریق بهرهکند. زبان افکار ما را رمزگذاری می

اند که شود. نمادها یا واحدهای نمادین، واحدهایی از زباننمادین انجام می

که زبان نظامی از دارای صورت و معنا هستند. آنان دیدگاه سوسور را مبنی بر این

 های زبانیاند. لانگاکر هم زبان را نظامی نامحدود از نشانههاست، پذیرفتهنشانه

مهند، کند )راسخداند که هر کدام نمادی معنایی را به نمادی آوایی متصل میمی

شناختی به بررسی روابط میان زبان شناسی (. بر این اساس زبان9: 1397

ردازد. در این رویکرد، زبان الگوهای پرهنگی میف -انسان، ذهن و تجارب اجتماعی

 (.20: 1401کند )طیب، های ذهن انسان را منعکس میگیاندیشه و ویژ

شناختی است و مطالعۀ معنای زبانی را به  شناسیمعناشناسی کانون زبان       

(. معناشناسی 7: 1397کند )افراشی، هدف بررسی رابطۀ زبان و ذهن دنبال می

یی برای استعاره قایل است و آن را ابزار ت خود نقش عمدهشناختی در مطالعا
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داند. به بیان مناسبی برای تشخیص چگونگی اندیشیدن و رفتارهای زبان می

ناپذیر از زبان روزمره و مبتنی بر تجربیات یی جداییدیگر، استعاره را پدیده

اعدگی و تخطی قتنها نوعی بی ها نهداند و معتقد است که استعارهجسمانی ما می

آیند؛ بلکه دارای مختصاتی کاملاً منسجم های نظام زبان به حساب نمیاز ویژگی

رویکرد، استعاره تنها یک (. در این 81- 80: 1391مند هستند )مقدم، و نظام

شناختی نیست؛ بلکه روشی بنیادین است که صنعت ادبی و یک آرایۀ زیبایی

 کند. ک میانسان از طریق آن جهانِ هستی را در 

 استعارۀ مفهومی -2-2

شناختی است که ترین مبحث معناشناسی استعارۀ مفهومی در واقع اساسی نظریۀ

(. 7: 1397مطرح گردید )افراشی،  1980توسط لیکاف و جانسون، در سال 

لیکاف که در آغاز مشغول مطالعه و تدریس نظریات چامسکی بود، یک تعداد 

شناسی شد. کار درخور توجه او ب انقلابی در زبانکرد که سبسوالاتی را مطرح

های مفهومی بود که شالودۀ مفاهیم انتزاعی و شیوۀ شناسایی شماری از استعاره

؛ (21: 1396مور، اند )آر. تیلور و لینلها دربارۀ خودمان و جهانتفکرِ ما انسان

« تعارۀ مجرااس»در مقالۀ  1979ردی در سال ولی پیش از آنان نخستین بار مایکل

یشنهادکرد که سطح تحلیل داد و پ یی از استعاره ارائهیا استعارۀ کانال، تعریف تازه

شناختی شناسی ها ذهن است، نه زبان. بار دیگر این رویکرد در زباناستعاره

شناسان دیگر؛ مانند: شد؛ ولی بعد به واسطۀ زبانتوسط لیکاف و جانسون مطرح 

 (.7: 1397یافت )افراشی، نگاکر و غیره بسطترنر، کوچش، ریکور، لا 

شناختی، بین زبانِ روزمره و زبانِ ادبی تمایز در سنتِ مطالعاتِ ادبی و زبان       

-نهند و کاربرد صنایعِ ادبی از جمله استعاره و مجاز را خاص زبانِ ادبی میمی

را در علمِ بلاغت گردد. یونانیان آن دانند. در غرب مطالعۀ استعاره به ارستو بر می
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یی بین دو پدیده بود؛ اما برخلافِ دادند که اساسِ آن مقایسهموردِ مطالعه قرار می

شد و شگردی برای هنرآفرینی و تزیینِ تشبیه، این مقایسه با اداتِ تشبیه بیان نمی

فرض وجود شد. به این صورت در دیدگاهِ سنتی دو پیشکلامِ شاعران پنداشته می

که مفهومی مشخص به نامِ زبانِ روزمره وجود دارد و دیگر این که یندارد؛ اول ا

(. ارستو 57: 1397مهند، زبانِ روزمره قطعاً از زبانِ ادبی متمایزاست )راسخ

-انگارانه نسبت به تزیینی بودنِ استعاره برای معنا اختیار کرده دیدگاهی دوگانه

داند؛ در آیند مینری خوشاست و تصویرپردازی شاعرانه را تنها یک جذابیت ه

استعاره را مطرح « غیرِ قابلِ ترجمه بودن»حالی که کالریج دیدگاهی متفاوت به 

است تر مورد توجه و در معرض خطر است، تعریف استعاره چه بیشکند. بناءً آنمی

های مفهومی بین تشبیه، کنایه، مجاز، قیاس و که نظریۀ استعاره باید تفاوت

 (. 182: 1396ول، کند )استاکاناستعاره را بی

ها در دستگاه لیکاف و جانسون به این باوراند که در نخست استعاره با لذت       

-ها استوار نمیکند و دوم این که استعاره بر پایۀ شباهتمفاهیم تحقق پیدا می

 -ترین و پایدارترین مفاهیم خودماناند که ما عمیقشود. در مورد سوم هم گفته

فهمیم و به کمک های مضاعف میا از راه استعارهر  -ن و مکان و علیتّ و غیرهزما

اندیشیم که در این حالت، ما یک حوزه؛ مانند ها میها در بارۀ آنچنین استعاره

فهمیم. در مورد دیدگاه چهارم هم حوزۀ زمان را در قالب حوزۀ دیگر مثل مکان می

بخواهی یا از لحاظ تاریخی امر ی دلهای مفهوماند که دستگاه استعارهگفته

های های ما و شیوهتصادفی نیستند؛ بلکه تا حد زیادی توسط طبیعت بدن

(. 39: 1393گیرند )داوری اردکانی، مشترک عمل ما در عالم روزمره شکل می

 ها:تر به نوعی زبانِ روزمره متمرکز بودند؛ در این مثالمحققان در این بخش بیش

 ه دور و درازی به هم رسیدیم.ببین از چه را
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 دیگر راه بازگشتی نیست.

 حالا کجای راه هستیم.

 جادۀ زندگیِ ما پر از موانع است... .

ستند؛ بلکه نحوۀ اللفظی هم ندارند و شاعرانه هم نیها معنایِ تحتاین عبارت      

ها فرُمول استعارۀ دهند و در این عبارتصحبت کردن روزمرۀ ما را نشان می

است. شیوۀ تشکیلِ این نوع نشده استفاده « الف همان ب است»مشابهتی 

-شدهتوضیح داده« کنیمزندگی میها هایی که با آناستعاره»ها در کتابِ عبارت

است ها این(؛ مثلاً یکی از آن استعاره119 -118: 1399است )روشن و اردبیلی، 

-که خوب و فعال، بالا است و چیزهایِ بد و ساکن پایین هستند. البته این استعاره

ها مبتنی بر تجارب نخستین ما در کودکی و هنگامِ مواجهه با جهان هستند. یعنی 

خیزیم پویا و متحرک خوریم احساسِ بدی داریم و وقتی بر میبه زمین میوقتی 

م (، این نظا23-21: 1396هستیم و احساسِ خوبی داریم )آر. تیلور و لینل مور، 

ثل استعاری در قالب )استعارۀ اولیه( در جسم ما ریشه دارد. در هر استعارۀ اولیه، م

رکتی ح -با یک وقوع حسی یا یک قضاوت ذهنی عاطفه گرماست، یک تجربه

دهند تا یک های اولیه به ما امکان میها یا استعارهاست. این تجربهمدغم شده 

رس تجربۀ داخلی شخصی )ذهنی( را بر حسب یک رویدادِ آشکار و قابل دست

 (.268-266: 1397بیان کنیم )فلدمن، 

ر داریم؛ یک حوزۀ گیری استعاره با دو حوزۀ مفهومی سر و کادر فرایند شکل       

تر شود و دیگر حوزۀ مفهومی کممیتر که حوزۀ مبدأ گفته مفهومی آشنا و عینی

(، پس 20: 1393که حوزۀ مقصد یا هدف است )عبدالکریمی،  آشنا و انتزاعی

ست )اکو، ردی استعارۀ مفهومی در واقع نگاشت بین دو حوزه یا دو قلمرو مفهومی

ترین مفهوم سازندۀ استعاره ن نظریه، نگاشت اصلی(. در ای137: 1383و لیکاف، 
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ناپذیری از های جداییها مطابقت بین مفاهیم در بخشرود. نگاشتشمار می به

های مفهومی در (. استعاره240: 1398های نظام مفهومی هستند )اوِنز، حوزه

تر، یشاند. برای وضاحت بییحوزههای میانیی از تناظرها یا نگاشتواقع مجموعه

 آوریم:گاه است" را مثال میاستعارۀ مفهومی نگاشت "کمک، حمایت یا تکیه

 حوزۀ مبدأ: حمایت 

 حوزۀ مقصد یا هدف: کمک و یاری

 گاه است.نگاشت: کمک، حمایت یا تکیه

یت ها را از روی این که فرد در کودکی غالباً از طریق حمادر مثال بالا حوزه      

(. 268: 1396کند )فلدمن، شناسد و درک میند، میکفزیکی کمک دریافت می

های دیگر؛ مثلاً: بحث، جنگ است؛ زمان، پول است؛ زندگی سفر است؛ یا نگاشت

کنیم و آنچه به صورت روزمره دهند که نحوۀ تفکر ما، آنچه تجربه مینشان می

 (.14: 1396انسون، جاست )لیکاف و  دهیم عمدتاً استعاریانجام می

 

 هاداستانخلاصۀ  -3

 خلاصۀ داستان سهراب -1-3

روزی رستم به شکار رفت و پس از خستگی خواب شد. از خواب بلند شد که 

اسپش نیست. برای پیداکردن اسپ، به دربار شاه سمنگان رفت و با پذیرایی شاه 

رو شد. شاه دختری داشت به اسم تهمینه و با دختر شاه آشنا شد و از او روبه

یی را به تهمینه داد و گفت اگر او را به عقد درآورد. رستم مهرهخواستگاری کرد و 

دختر شد به گیسویش ببند و اگر پسر شد به بازویش و خودش از پیش تهمینه 

رفت. سرانجام پسری به دنیا آورد و نامش را سهراب گذاشت. سهراب بزرگ شد و 

زابلستان تهمینه مهره را به بازویش ببست و سپس سهراب با لشکری به سوی 
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زمین که در آن زمان کیکاووس بود برای مقابله، رستم را فرستاد. شتافت. شاه ایران

شناختند و پس از جنگ تن به دیگر را نمیرستم و سهراب در میدان جنگ، یک

 تن، سهراب به وسیلۀ پدر )رستم( کشته شد.

 خلاصۀ داستان خاقان چین -2-3

زمین پیکار کند؛ آمده تا با سپاه ایرانخاقان چین با سپاهش به کمک تورانیان 

ولی در این جنگ، سه تن از سرداران خود )اشکبوس، کاموس و چنگش( را از 

آید و به ی برنمیشود و از دستش چیز ا سپاه وارد نبرد میدهد و خودش بدست می

دهد تا اینکه پذیرد و به نبرد ادامه میدهد؛ اما رستم نمیآشتی می رستم پیشنهاد

 آورد.د خاقان را به بند میخو 

 رخخلاصۀ داستان دوازده -3-3

زمین با تورانیان است که این داستان رخ سومین جنگ پهلوانان ایرانجنگ دوازده

زمین است. در این جنگ، های کیخسرو بر تورانترین پیروزیگر یکی از مهمروایت

زمین به نبرد ز تورانازمین با دوازده پهلوان دوازده پهلوان برگزیده از ایران

شوند و در پایان، پیران زمین پیروز میپردازند و سرانجام گروه پهلوانان ایرانمی

 شود.دار سپاه کیخسرو کشته میسر  -سردار سپاه افراسیاب به دست گودرز

 

 های مفهومی مرگ استعاره -4

وقتی  کرده است.فردوسی در آغاز داستان سهراب دیدگاهش را در بارۀ مرگ بیان 

کنیم، ناخودآگاه رستم را مسؤول روایت فردوسی از سرنوشت سهراب را تعقیب می

دانیم. خوانندگان داستان، در واقع مرگ را در چهرۀ یک پدر که مرگ سهراب می

بینند؛ اما فردوسی برای دشمن ناخواستۀ فرزندش )سهراب( شده است می

رستم را عامل مرگ سهراب کشانیدن ذهن خواننده به سوی دیگر، بیش از آنکه 
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بداند، سرنوشت محتوم و مقدور انسان را که با مرگ گره خورده است، عامل مرگ 

 داند.سهراب می

گام با خلقت انسان، همراه اوست و که همستییاز نظر فردوسی، مرگ پدیده     

یی راه و همگام انسان است، پس انسان چارهدر چنین سرنوشتی که مرگ هم

از ناچاری سر تسلیم به آن فرودآورده است. اگر مرگ داد است، اگر مرگ  ندارد و

جا دشمن انسان است، اگر مرگ تندباد است و یا هم آتش، سرانجام به همان

 دور انسان است.رسیم که مرگ سرنوشت محتوم و مقمی

 کنیم:اینک با تکیه بر ابیات شاهنامه به مفاهیم مرگ توجه می

 قانون مرگ در مفهوم داد و

 داد چیست؟اگر مرگ داد است بی

 ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟  

 (113: 1390نقل از )کزازی، 

 حوزۀ مبدأ: داد )عدالت و انصاف( 

 حوزۀ مقصد: مردن 

 نگاشت: مرگ داد و قانون است.

اش این استعارۀ مفهومی بیانگر آن است که مرگ با تمام  سختی و تلخی     

ام عادلانۀ جهان هستی است و اگر مرگ را عادلانه بدانیم، نباید بخشی از یک نظ

ز داد این »شکایتی از آن داشته باشیم. به همین دلیل شاعر با این  پرسش که 

ها به مرگ به نوعی به تناقض ظاهری در نگرش انسان« همه بانگ و فریاد چیست؟

گ و فریاد داشت؛ چون شود، پس نباید باناشاره دارد. اینکه مرگ داد پنداشته می

شناسد و نه جوان. وقتی تجربۀ انسان نشان داده است که مرگ نه پیر می

سان است. چرا شاعر مرگ را داد پنداشته؟ برای اینکه رسد، سهم همه یکمی
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شود و پدر دشمن فرزند نیست؛ اما سرنوشت، آنان فرزندی به دست پدر کشته می

جنگند. خت یکدیگر، مانند دو دشمن با هم میرا در برابر هم کشانیده و بدون شنا

اگر این دادِ فراتر از حیطۀ انسان نیست، چطور امکان دارد که پدر و پسری مانند 

دو دشمن در میدان نبرد با هم بجنگند و بقای یکی با مرگ دیگری باشد. 

اینجاست که فردوسی مرگ را در تصویر دشمن نه؛ بلکه در مفهوم داد بیان کرده و 

بیند که سرنوشت، آنان را تم را در جایگاه دشمن نه، بلکه در جایگاه پدری میرس

 به جان هم کشانیده است.

 مرگ در مفهوم آتش

 دمِ مرگ چون آتش هولناک

 ندارد ز برنا و فرتوت باک 

 (219: 1389، فردوسی)

 حوزۀ مبدأ: دمِ مرگ

 حوزۀ مقصد: مردن و نابود شدن

 نگاشت: مرگ آتش هولناک است.

رحمی مرگ در برابر انسان تفاوتی و بیدهندۀ بیاین استعارۀ مفهومی نشان     

دهد و مرگ مانند امان نمی -ن و موقعیتصرف نظر از س-کس است که برای هیچ

گیرد. تجربۀ انسان از آتش همانا سان در بر میآتش هولناک، همه را یک

شده که مرگ آتش  نابودسازی تر و خشک  و هر چیز است و این تجربه سبب

دانسته شود. از سوی دیگر همواره جنگ، آتش را در کنار خود داشته و امروز نیز 

شودکه بر دشمن آتش گشود. با توجه به ماهیت رزمی شاهنامه کاربرد گفته می

ها در طول تاریخ مفهوم آتش به جای مرگ، امریست مرتبط بر تجربۀ زیستۀ انسان

 و پیشاتاریخ.
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 سفرمرگ در مفهوم 

 در این جای رفتن نه جای درنگ

 (219بر اسپ فنا گر کشد مرگ تنگ )همان:  

 حوزۀ مبدأ: رفتن

 حوزۀ مقصد: سفر به سوی فنا و نابودی

 نگاشت: مرگ سفر است.

های انسانی از سفر ، استفاده برای مرگ به دلیل تجربه« سفر»استعارۀ مفهومی      

یگر مطرح است. از سوی دسفر به دنیای عنوان ما، مرگ  به شده است. در فرهنگ

هم برای سفر، مبدأ و مقصد داریم که مقصد مرگ با مقصد سفر پیوند دارد. 

قسمی که در سفر انتقال از یک مکان به مکان دیگر است، مرگ نیز به عنوان 

شود. سفر پایانی دارد و پایان زندگی، انتقال از زندگی به دنیای دیگر تصور می

رو مرگ نیز یک کنار آن، سفر یک فرایند طبیعی است، از اینمرگ است. در 

به پایان جهان »شود شود. وقتی گفته میحرکت در چرخۀ زندگی محسوب می

شود مرگ می شود و یا هم گفته، زندگی به مثابۀ سفر، به مرگ ختم می«رسیدیم

 اند.بۀ سفر تصویر شدهست؛ هردو مفهوم به مثاپایان زندگی

 هوم شکارچیمرگ در مف

 شکاریم یکسر همه پیش مرگ

 سری زیر تاج و سری زیر ترگ 

 (151)همان: 

 حوزۀ مبدأ: شکار

 حوزۀ مقصد: شکارشدن )مردن(

 نگاشت: مرگ شکارچی است.
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ها از شکار و شکارچی وجود دارد، دو جدا از مفاهیم متفاوتی که در فرهنگ     

ب شده است تا ذهن انسان، بین مفهوم آن در اینجا قابل توجه است که بیشتر سب

شکارچی و مرگ پیوندی بزند و از مفهوم آن برای مرگ بهره ببرد. یکی ناگهانی و 

کند و دیگر میگیرانه عمل گیرکننده بودن است که شکارچی همواره غافلغافل

تعقیب مداوم شکارچی و در پی شکار بودن؛ چنانچه مرگ شکارش )انسان( را خبر 

میراند. این تجربه در بافت فرهنگی ما سبب شده گیرانه میا غافلکند و او ر نمی

که ذهن ما به کمک مفهوم شکار، مفهوم انتزاعی مرگ را محسوس سازد. از 

های پهلوان، شکارگری است و این سویی، در جهان شاهنامه، یکی از ویژگی

که یک یی نهآورد. به همان گو تری را پیش چشم انسان میتجربه، تصویر عینی

کند، مرگ هم مانند شکارچی، انسان را غافلگیر پهلوان شکارش را غافلگیر می

 کند.می

 مرگ در مفهوم بنا )آرامگاه(

 درِ مرگ را آن بکوبد که پای

 (247: 1389به اسپ اندر آرد بجنبد ز جای )شاهنامه، 

 حوزۀ مبدأ: درِ مرگ

 حوزۀ مقصد: سفر به سوی مرگ )مردن(

 آرامگاه است.نگاشت: مرگ بنا و 

عنوان آرامگاه یکی از مفاهیمی که در بستر فرهنگی ما وجود دارد، مرگ  به     

شود و از این بابت، کوفتن درِ این آرامگاه، به معنای مردن و نهایی تصور می

 برنگشتن به زندگی این جهان است. 

 مرگ در مفهوم سلاح و دشمن

 سر نیزه و نام من مرگ تست
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 تن دست شست سرت را بباید ز 

 (478) همان: 

 حوزۀ مبدأ: سر نیزه و نام

 حوزۀ مقصد: مرگ و مردن 

 نگاشت: مرگ سلاح و دشمن است.

ست میان خیر و شر و همواره باید خیر بر شر پیروز شود. این شاهنامه نبردی     

افتد؛ انسان با دیو، انسان با اژدها، نبرد بین نمایندگان این دو نیرو اتفاق می

سو نماد خیر و در سوی دیگر نماد شر و ن با اهریمن و انسان با انسان. در یکانسا

جنگند. سر نیزه ساز در برابر هم میهردو مانند دو دشمن مجهز با سلاح سرنوشت

کنندگی آن وابسته به عنوان سلاح مرگبار در دست دشمن، همواره نقش تعیینبه

اشاره به آن دارد که « نامِ من» جنگجوی با نام و نشان است. در اینجا عبارت

عنوان پایان زندگی بدون داند. در واقع، مرگ نه بههماورد، خود را با مرگ برابر می

عنوان سرنوشت حتمی در میدان نبرد از طریق سر نیزه و رخداد، بلکه اتفاق آن به

 سازی شده است. جایگاه هماورد )دشمن( مفهوم

 کنندهمرگ در مفهوم دفن

 س چون مرگ آیدم باک نیستاز آن پ

 مرا خود نهالی به جز خاک نیست 

 (632: 1389 ،فردوسی)

 حوزۀ مبدأ: آمدن مرگ

 حوزۀ مقصد: زیر خاک شدن )مردن(

 کننده است.نگاشت: مرگ دفن
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شود میرد، زیر خاک ساخته میسی که میکفرهنگی ما،  -در تجربۀ زیستی، دینی

شود، فرق کند و این نسان آتش زده میو ممکن این تجربه در جوامعی که پیکر ا

 استعارۀ مفهومی را نداشته باشیم.

 مرگ در مفهوم نوزاد

 اممن اندر جهان مرگ را زاده

 ام بدین کار گردن ترا داده

 (622: 1389 ،فردوسی)

 ایمز مادر همه مرگ را زاده

 ایم بناکام گردن بدو داده

 (478)همان: 

 حوزۀ مبدأ: زادن مرگ

 فناپذیری انسان و مقدر بودن مرگ حوزۀ مقصد:

 نگاشت: مرگ نوزاد است.

شوند. زایش های مرگ و زادنِ مرگ اغلب به شکلی متقابل فهمیده میاستعاره     

بدون مرگ معنا ندارد و مرگ نیز بدون زندگی. زایش آغاز زندگی است؛ در حالی 

اما در عین حال که مرگ پایان آن است. این دو استعاره در تضاد با هم هستند، 

 پذیر نیست.وابسته به هم اند و وجود یکی بدون دیگری امکان

 

 گیرینتیجه

های متنوعی که فردوسی برای توصیف مرگ در شاهنامه به کار بسته، استعاره

عنوان یک دهندۀ دیدگاه چندبعدی او نسبت به این پدیده است. مرگ بهنشان

یی از پایان زندگی فیزیکی؛ بلکه مرحلهتنها ناپذیر، نهپدیدۀ جهانی و اجتناب
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سرنوشت انسان است که همواره در تمام لحظات زندگی با او حضور دارد. 

عنوان هایی مانند داد و قانون، آتش، سفر و شکارچی، مرگ را هم بهاستعاره

یی فردی و تراژیک به تصویر بخشی از واقعیت هستی و هم به عنوان تجربه

ها برای ایجاد تأثیر دهد که فردوسی از این استعارهنشان میکشند. این تحلیل می

طوری که های خود استفاده کرده است، بهتر و معناپذیری بیشتر در روایتعمیق

سازی مرگ برای خواننده، همواره او را به اندیشیدن در بارۀ ماهیت ضمن محسوس

 دارد.مرگ و زندگی وا می

من است، که نبرد بین دو گروهی از دش« اقان چینخ»و « رخدوازده»در داستان      

مرگ به مثابۀ دشمن و مفاهیم مربوط به آن حوزه، بازنمایی شده است؛ اما در 

که سرانجام آن، مرگ فرزند به دست پدر است، مرگ به مثابۀ « سهراب»داستان 

دهندۀ آن است که سرنوشت محتوم آدمی بازنمایی گردیده است. این مسأله نشان

ها سازی مرگ، مبتنی بر ماهیت داستانهای مفهومی را برای عینیر استعارهشاع

گزیده است و آنجایی که حرف از دشمن و دشمنی است، مفهوم دشمن و آتش و 

شکار و شکارچی را برای مرگ برگزیده و آنجایی که سخن از دشمن و دشمنی 

دار انسان نیست، مفهوم مرگ  را همگام با سرنوشت و بیرون از حیطۀ اقت

های تصویرسازی کرده است. البته نسبت به دو داستان دیگر، بیشترین استعاره

ها با مفهومی برای مرگ، در داستان سهراب قابل دید است که آن استعاره

یی که یاد شد اتفاق مرگِ  اند؛ همانگونهسرنوشت محتوم و مقدور انسان گره خورده

و دشمنی بین پدر و پسر رخ نداده و سهراب به دست رستم، در مفاهیم دشمن 

 داند. شاهنامه آن مرگ را اتفاق مقدور می

تعمیم دهیم، در نبرد خیر و شر شاهنامه،  در کل اگر این برداشت را بر شاهنامه     

خورده با جنگ و نبرد و دشمن و دشمنی از یک سو با مفاهیم استعاری گره

 اند.نوشت و تقدیر انسان گره خوردهبا سر  روییم و از سوی دیگر با مفاهیمی کهروبه
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 الدین خوافیهای عرفانی شیخ زیناندیشهتحلیل 
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An Analysis of the Mystical Ideas of Shaykh Zayn 

al-Din Khwafi 

(Based on the treatise Manhaj al-Rashad) 

 

Assistant Professor Jawad Fayzi 

 

Abstract  

This research deals with the examination of the mystical ideas and 

views of Zayn al-Din Abu Bakr Khwafi, a prominent mystic of the 

eighth and ninth centuries AH in Herat. The importance of this 

topic lies in the fact that although Herat was a center for the 

growth of Sufism and mysticism during the Timurid period, the 

ideas of many mystics of that era, including Khwafi, have not yet 

been introduced and analyzed in a comprehensive manner. The aim 

of the research is to identify the theoretical foundations of Sufism 

and Khwafi’s mystical conduct and wayfaring, the methods of 

attaining knowledge, and the mystical states and stations in his 

works. The research method is based on the study of texts and 
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corrected editions of his works, especially the treatise Manhaj al-

Irshad, as well as other related works, and content analysis of these 

sources. The findings of the research show that Khwafi considered 

knowledge of God possible only through moral virtues and a 

complete life based on loyalty to one’s covenant, observing 

moderation in speech and behavior, contentment, and patience. He 

also regarded Sharia and Truth as identical and considered 

following the Prophet to be the fundamental condition for 

wayfaring and attaining knowledge. He analyzed the concepts of 

path, state, station, witnessing, and sainthood within the framework 

of Sharia and emphasized that any kind of knowledge and 

witnessing without observance of Sharia and the spiritual path is 

unacceptable. 

Keywords: Mysticism, Shaykh, Khwafi, Sufism, Manhaj al-

Rashad. 

 

 چکیده

الدین ابوبکر خوافی، های عرفانی زینها و دیدگاهاین پژوهش به بررسی اندیشه

های هشتم و نهم هجری در هرات، پرداخته است. اهمیت عارف برجسته سده

موضوع از آن روست که هرچند هرات در دوره تیموری مرکز رشد تصوف و عرفان 

صورت ز جمله خوافی، تاکنون بههای بسیاری از عارفان بلندمرتبه، ابود، اندیشه

جامع معرفی و تحلیل نشده است. هدف پژوهش، شناخت مبانی نظری تصوف و 

های رسیدن به معرفت و حالات و مقامات سیر و سلوک عرفانی خوافی، روش

های مطالعه متون و نسخه ۀعرفانی در آثار او بوده است. روش تحقیق بر پای

و سایر آثار مرتبط، و تحلیل محتوایی « الرشادمنهج»ویژه رساله تصحیح شدۀ او، به

های پژوهش نشان داد که خوافی شناخت این منابع صورت گرفته است. یافته

دانست و بندگی کامل را منوط به وفا به خداوند را تنها از طریق صفات ممکن می
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، چنیندانست. همعهد، رعایت حد در گفتار و کردار، رضایت به قضاء و صبر می

شریعت و حقیقت در نظر او یکسان بودند و متابعت از پیامبر را شرط اساسی 

دانست. وی حال، مقام، شهود و ولایت را در طریقت و رسیدن به معرفت می

کرد و تأکید داشت که هرگونه معرفت و شهود بدون چارچوب شریعت تحلیل می

 .رعایت شریعت و طریقت قابل قبول نیست

 الرشاد.، منهجن، شیخ، خوافی، تصوفعرفا ا:هکلیدواژه

 مقدمه -1

دهد که این منطقه، در بستر فرهنگ تاریخ تصوف و عرفان در هرات نشان می

خراسان، از مراکز مهم رشد و بالندگی عرفان بوده و سالکان و پیران نامداری را 

پرورش داده است. در دوره تیموری، با توجه شاهان به عارفان، شاعران و 

، هرات به مرکزی مهم برای شکوفایی سنت تصوف و سلوک عرفانی نویسندگان

الدین های برخی عارفان بلندمرتبه، از جمله زینحال، اندیشهبدل شد. بااین

 .اندشدهنطور کامل معرفی و بررسی ابوبکر خوافی، هنوز به

الدین خوافی، از عارفان برجسته دوره تیموری و پیشگامان طریقه زین

لاوه بر تحصیل علوم ظاهری و باطنی، به مقام شیخی خانقاه زینیه سهروردیه، ع

رسید و آثار متعددی در حوزه عرفان و سیر و سلوک از خود بر جای گذاشت. 

است که به تبیین مبانی عرفانی « الرشادمنهج»شده او، رسایل ترین اثر تصحیحمهم

 .داخته استسفیان پر های باطنیه، دهریان و فلو تشریعی و نقد دیدگاه

ای ویژه در سلوک و معرفت، بررسی با توجه به اهمیت هر عارف در ارائه شیوه

های برجسته عرفان عنوان یکی از چهرهالدین خوافی بههای زینها و آموزهاندیشه

 شود.تیموری، موضوعی مهم و ضروری در حوزه ادبیات عرفانی فارسی محسوب می
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 هدف پژوهش  -1-1

های شیخ خوافی در باب شناخت تحلیل و تبیین دیدگاه هدف اصلی این پژوهش،

خداوند، سلوک عرفانی، تصوف، حال، مقام و ولایت است و بررسی این است که 

تواند با پیروی از شریعت و متابعت سنت، به معرفت و قرب الهی چگونه انسان می

همیت چنین، مطالعه اهداف و اصول عرفان و تصوف از دید شیخ و ادست یابد. هم

 .نقش پیر و مرشد در هدایت سالک از دیگر اهداف پژوهش است

 اهمیت پژوهش -2-1

ترین مسائل در عرفان شناخت خداوند و رسیدن به معرفت و سلوک الهی از مهم

رسد که نظریات بزرگان این اسلامی است.که گاه این مسئله پیچیده به نظر می

جا با اهمیت خواهد پژوهش از آنگان این راه است. این مسیر رهگشای پژوهنده

الدین خوافی از عرفای بزرگ و های عرفانی شیخ زینبود که به تبیین اندیشه

گیری تصوف متعادل و دوره تیموریان هرات پرداخته و دیدگاه او با پیش ۀبرجست

گان وسالکان روشن و واضح متشرعانه مسائل پیچیده عرفانی را برای پژوهنده

 سازد.می

 مبرمیت پژوهش -1-3

الدین خوافی در مباحث: شناخت تحلیل دیدگاه عرفانی عرفای بزرگ چون زین

حق، چگونگی تصوف و صحت وسقم آن، پیروی از شریعت، و دست یافتن به 

های عرفانی ویژه در بررسی سنتمطالعات تصوف و عرفان، به ۀمعرفت  در حوز 

تان کنونی، از مسائل مبرم و مشرق زمین و ادبیات تصوفی خراسان کهن و افغانس

رود،که کمتر به آن پرداخته شده است با درک این موضوع شمار میقابل توجه به

 .پژوهش کنونی به آن پرداخته است

 روش پژوهش -1-4

تحلیلی است و بر اساس مطالعه متون و منابع دست -این پژوهش کیفی و توصیفی

الرشاد اثر شیخ صلی شامل منهجاول عرفانی و تصوفی انجام شده است. منابع ا
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و دیگر متون کلاسیک عرفانی است.  شرح گلشن راز، رساله قشیریهخوافی، 

اند تا نظام فکری شیخ ها با روش تحلیل محتوای متنی گردآوری و تفسیر شدهداده

 های عرفانی روشن شود.در زمینه

 

 جایگاه تصوف در دورۀ تیموریان  -2

گیرد و تصوف ای تاریخی شکل میپیشینه ۀپایهر اندیشه و نظام فرهنگی بر 

ویژه با مرکزیت هرات، از نیز از این قاعده مستثنا نیست. دورۀ تیموریان، به

رود و در کنار شکوفایی علمی، شمار میترین ادوار تاریخ خراسان بهدرخشان

گیر یافت. این فرهنگی و هنری، تصوف اسلامی نیز در این عصر رونقی چشم

سو، حاصل پیشینۀ درخشان هرات و، از سوی دیگر، نتیجۀ توجه ، از یکشکوفایی

 شاهزادگان تیموری به عالمان و مشایخ صوفیه بود.

های محلی، از هـ..ق. ظهور حکومت 736سقوط حکومت ایلخانی در سال »

هم گسستگی سیاسی و عدم امنیت جانی و مالی مردم را در پی داشت. پس از 

تر گشت... همگی این عوامل شرایط ل اوضاع ایران آشفتهاین واقعه سال به سا

« های صوفی ایجاد نمودای برای گسترش هر چه بیشتر تصوف و طریقتویژه

 (.220: 1370؛ میر جعفری، 142: 1336)جامی، 

در قرون هشتم و نهم هجری، ارباب طریقت جایگاهی گسترده در میان مردم 

فرهنگی، اجتماعی، دینی و حتی سیاسی  یافتند و تصوف به یکی از عناصر مؤثر

ای که بخش مهمی از تاریخ ادبی و اجتماعی ایران در پیوند با گونهتبدیل شد؛ به

، فرهنگ طریقت و خانقاهی چنان رایج و 10و  9و  8در قرن »آن شکل گرفت. 

ها و اصطلاحات آن فراگیر شد و بسیاری از علما، عمومیتّ یافت که اندیشه

« شاعران، نویسندگان و حتی سلاطین و امرا در آن راه یافتنددانشمندان، 
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ها تا حد زیادی تابع شرایط (. در این میان، تفاوت طریقت63: 1372)سجادی، 

عنوان در دورۀ تیموریان، طریقت نقشبندیه به چنانکهسیاسی و اجتماعی بود؛ 

، شد و در مقابل، حروفیه، نوربخشیهحامی سلاطین تیموری شناخته می

ها رنگ رو، طریقتاللهیه و مشعشعیان در شمار مخالفان قرار داشتند. ازایننعمت

 محور به خود گرفتند.و بوی اجتماعی، سیاسی و شریعت

شود، جدا از شریعت طریقت، که از آن با عنوان تصوف و عرفان اسلامی یاد می

ن التزام به ای که بدو گونهرآن و سنت دارد؛ بهچون آن ریشه در قنبوده و هم

شریعت، سلوک در طریقت ممکن نیست. بسیاری از تحولات تصوف نیز در بستر 

های شرایط زمانی و اجتماعی رخ داده است. در دورۀ تیموریان، یکی از ویژگی

برجستۀ تصوف، نزدیکی هرچه بیشتر طریقت به شریعت و کاهش اختلاف میان 

پیشین میان پیشوایان مذهبی و  هایصوفیان و متشرعان بود. از همین رو، تعارض

 شود.متصوفان در این دوره کمتر مشاهده می

های مردم، به عالمان و مشایخ صوفیه تیموریان با هدف نفوذ در میان توده

کردند؛ در مقابل، گذاشتند و از طریق آنان با جامعه ارتباط برقرار میاحترام می

نمودند. میزان نقش واسطه را ایفا میاین طبقات نیز غالباً با دربار مدارا کرده و 

احترام شاهان تیموری به مشایخ تا آنجا بود که صفی در شرح احوال حسن عطار 

میرزا استری پیش ایشان به طریق معامله کشید... و چند گام در »نویسد: می

 (.159: 1353)صفی، « رکاب ایشان بدوید و بعد از آن استر بیارامید

اعتنایی یا درونی شاهزادگان تیموری گاه به بی هایحال، رقابتبااین

صفی در ذکر احوال  چنانکهانجامید. احترامی نسبت به برخی مشایخ نیز میبی

الدین محمد وقتی که محدث مشهور آن عصر، شمس»آورد: خواجه محمد پارسا می

 بیگ برای آزمایش خواجه، خواست که او در نزدالجزری به سمرقند رفته بود، الغ
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چنین (. هم107)همان: « آورد را به خوانش بگیردهمین محدث، احادیثی که می

 .وقتی میرزا خلیل از نوادگان امیر تیمور در سمرقند پادشاه بود...»نویسد: می

)همان: « جا را دادهمین باعث بغض میرزا خلیل شده و به طریقی دستور ترک آن

وریان با مشایخ، بسته به اشخاص و دهد که رابطۀ تیم(. این شواهد نشان می109

حال، در مجموع، ارادت شاهان تیموری به شرایط، متفاوت بوده است؛ بااین

گیر و پیوند آنان با دربار مستحکم بوده است. در میان مشایخ صوفیه چشم

های تصوف این دوره، نقشبندیه از نفوذ بیشتری برخوردار بود که بررسی علل فرقه

 .شودهای بعدی بدان پرداخته میی مستقل است و در بخشآن نیازمند پژوهش

 های تصوف در این دورهها و طریقهفرقه  -2-1

های که در دورۀ تیموریان از نقش و ها وطریقهکه به معرفی فرقهپیش از آن

تر شدن بحث، تعریف ای برخوردار بودند، پرداخته شود، برای روشنجایگاۀ برجسته

طریقت یا راهی »باره گفته شده است: است. در این ضروری« طریقت»کوتاهی از 

)ان « آیددارد، راهی است که از دل شریعت بیرون میکه در آن صوفی گام برمی

(. طریقت، روش سیر و سلوک صوفیانه و حرکت در مسیر 181: 1377ماری، 

نهد، سالک نام که در این راه گام میآن»انجامد و تصوف است که به حقیقت می

(. 476: 1375)رجائی بخارایی، « رسدد و با طی مقامات به حالاتی خاص میدار 

شدۀ شرعی مراسم و احکام تکلیف»از منظر اصطلاحی نیز طریقت عبارت است از 

الهی که در آن رخصت و فرصت مکلف راه ندارد، چون رخصت موجب درنگ و 

 .(99: 1375)انصاری، « شودسستی در طریق می

یابد و سلوک عرفانی است که در چارچوب شریعت معنا می طریقت، راه سیر و

دانند که از طریق تهذیب و تزکیۀ عرفا پیشرفت روحانی انسان را سفری معنوی می

یابد. بندی به احکام شرعی و اذکار قرآنی تحقق مینفس، انجام عبادات، پای
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ست سالک در این مسیر، با مجاهدت نفس و طی مقامات متعدد، به حالاتی د

های است. این سلوک، مستلزم رهایی از دلبستگی« جهاد اکبر»یابد که حاصل می

دنیوی و آراستگی به فضایل اخلاقی چون عشق، توکل، صبر، زهد و رضاست و با 

 :گویدسعدی می چنانکهعمل و مجاهده همراه است، نه صرف گفتار. 

 ـــدمـــي قـــلي نـــدارد دم بكـــه اص    قــــت نــــه دم قــــدم بــــاید اندر طري

 (33: 1272)سعدی،

و نیز طریقت را فراتر از عبادات فردی دانسته و آن را خدمت به خلق معرفی 

 :کندمی

 بــه تــسبيح و ســجاده و دلــق نيــست   خــدمت خلــق نيــست طريقــت بــه جــز

 (33: )همان

ر طریقه اصول و و مشایخ ههای گوناگونی پدید آمد با گسترش تصوف، طریقت

هایی خاص ها در دورهآدابی ویژه برای سالکان تعیین کردند. برخی از این فرقه

ترین این اند. از مهمغلبه یافتند و برخی دیگر از آغاز تا امروز پیروان فراوان داشته

توان به قادریه، چشتیه، نقشبندیه، سهروردیه، مولویه و جمالیه اشاره ها میطریقت

های بزرگ، مانند قصاریه، هایی منشعب از این فرقهچنین طریقتکرد. هم

طیفوریه، نوریه، حکیمیه و سیاریه، در خراسان دورۀ تیموری از جایگاه قابل توجهی 

 برخوردار بودند.

ویژه در خراسان آن روزگار ـ شهرت و نفوذ ها، نقشبندیه ـ بهدر میان این طریقت

اوانی را جذب کرد؛ امری که آثار آن تا امروز نیز مشهود بیشتری داشت و پیروان فر 

ای کوتاه به نقشبندیه، سلسلۀ سهروردیه ـ که شیخ است. در ادامه، ضمن اشاره

 شد. طور مفصل معرفی خواهدمنسوب است ـ به الدین خوافی بدانزین

 الدین خوافینگاهی به زندگی شیخ زین  -2-2

خوافی، یکی از سه عارف مشهور به زینالدین ابوبکر محمد بن محمد علی، زین

هجری قمری در روستای برآباد دیده  ۷۵۷برجستۀ دوران تیموریان بود که در سال 
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نویسان معاصر، به جهان گشود. این تاریخ از سنگ قبر وی به دست آمده و تذکره

اند. مذهب او حنفی بود. برای تکمیل تحصیلات، سال دقیق تولدش را ذکر نکرده

سالگی  ۸۱هجری قمری در  ۸۳۸دین به هرات مهاجرت کرد و در سال الزین

درگذشت. او از عرفای بزرگ اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری و از پیشروان 

رفت شمار میطریقۀ سهروردیه و مرید شیخ نورالدین عبدالرحمان قریشی مصری به

د و پارسا بود که الدین خوافی مردی دانشمن(. زین25: 1383)فیروزی مقدم، 

برای تدریس به تبریز سفر کرد و سپس به هرات بازگشت و در دارالسلطنه هرات، 

: 1382آبادی، در سجادۀ تقوا به ارشاد و راهنمایی اهل دل پرداخت )زنگنه قاسم

ای در او پدید آمد که تقریباً یک سال ادامه (. در پایان عمر، حال جذبه29-30

ها و رخشان عصر خود بود و مدارس، خانقاههای دداشت. وی از چهره

 ۱۱های فراوان، از جمله پذیرهایی بنا کرد. همچنین دارای املاک و داراییمهمان

هجری قمری وقف مدارس و مساجد  ۸۱۲رشته قنات و مزارع بود که در سال 

 نمود.

ها های فارسی و عربی نگاشت که بیشتر آنالدین آثار خود را به زبانشیخ زین

نامۀ او، تعداد به موضوعات عرفان و سیر و سلوک اختصاص دارد. مطابق وقف

(. وی 705: 1370آبادی، هزار نفر بوده است )زنگنه قاسم ۳۰شاگردانش حدود 

های خود را برای صوفیانی که در این خانقاه زینیه را تأسیس کرد و تمامی دارایی

دین همچنین در میان مردم و النشستند وقف نمود. شیخ زینخانقاه به چله می

 .حاکمان جایگاهی ویژه داشت

 

 الدین خوافیهای عرفانی شیخ زیناندیشه -3

 برآیند شناخت

آوردند شناخت از وسایل متناسب که ابزار شناخت نامیده  به دستانسان برای 

کند. همچنان انسان به حواس متعدد درونی و بیرونی مجهز شوند استفاده میمی

شود. در ای از جهان محسوس آشنا میها به گوشهق هر یک از آناست و از طری
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باشد،  که میتوان گفت هر شناخت مستلزم داشتن ابزاری برای تحقق آن واقع می

نامند، مانند عقل، حس و خیال. علمی که به ها را ابزار شناخت میفلاسفه آن

 شود.نامیده می« شناسیمعرفت»پردازد، بررسی شناخت می

 لم و عارفعا

دهد که علم به دو بخش ظاهری و باطنی تقسیم شده است: آثار صوفیان نشان می

شوند و کسانی که مقامات نامیده می« عالم»اند، کسانی که به علوم شریعت آگاه

شوند. در خوانده می« عارف»اند، تصوف را طی کرده و به علوم باطنی واقف شده

ح عارف کسی است که حضرت الهی او را به در اصطلا »این باره گفته شده است: 

مرتبه شهود ذات و اسماء وصفات خود رسانیده، و این مقام از طریق حال و 

 (.136: 1354)کاشانی، « مکاشفه بر او ظاهر گشته نه از طریق علم و معرفت

کند و اهل شریعت را الدین نیز علم را به شریعت و طریقت تقسیم میشیخ زین

علمای شریعت را به بیان مهمات و » داند:می« عارف»طریقت را و اهل « عالم»

مصالح معاش و معاد عباد تأیید داد و مشایخ طریقت را به وجدان و عیان مقامات 

طریقت مخصوص گردانید. هیچ عالم ندانست که به مدد قوت عقل و فکرت خود 

جاهدت و راه به ادراک سلطنت الهی برد و هیچ عارف نتوانست که به تقویت م

 (.477: 1383)خوافی، « ریاضت نیز به کمالات نامتناهی آن حضرت شناسا شود

داند و معتقد شیخ قرآن و سنت را دو عامل مهم برای رسیدن به حقیقت می

اگر دلالت کتاب بدرقه » است علم طریقت و علم شریعت لازم و ملزوم یکدیگرند:

علام توانستی نهاد. و اگر عقول نشدی، کدام عاقل احکام موافق مراضی ملک 

خانه دلالت سنت همراه قلوب نبودی، کدام سالک راه به بارگاه وصال و خلوت

 .(477)همان: « الجلال دانستی بردمشاهده جمال ذی

با توجه به نزول قرآن و حدیث به زبان عربی، فهم آن برای همه ممکن نیست؛ 

پرداختند و گروهی دیگر، با بنابراین گروهی به تبیین احکام شریعت برای مردم 
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علمای شریعت شکر الله » مجاهدت و ریاضت، حقیقت باطن آیات را دریافتند:

تعالى مساعيهم را توفیق رفیق گشته تا همه مهمات و مصالح عبادت و عادت امت 

ای را از اتقیاء امت که ایشان را اند و... طایفههرا از کتاب و سنت استنباط نمود

ویند تأیید قرین حال شده در تحقق به حقایق آیات و احادیثی که مشایخ طریقت گ

 (.492: 1383)خوافی، « تعلق به باطن انسان دارد...

کنند، مغرور و غرق در شیخ کسانی را که از شریعت و طریقت پیروی نمی

و قالب او به نور شریعت که مشارکت با حیوانیت جز بدان مندفع » داند:ضلالت می

« او به نور طریقت که مشابهت با شیطنت به غیر آن منقطع نگرددنشود و قلب 

(. چنین افرادی همواره گرفتار حرص دنیا و تردید هستند و از عالم 513)همان: 

 اند.بهرهحقیقت و معرفت بی

 الدین خوافیشناخت خداوند در اندیشۀ شیخ زین

ی از ذات یکی از موضوعات مهم در شریعت و طریقت، شناخت خداوند و آگاه

الدین در این باره مباحثی ارائه کرده و معتقد است که و صفات اوست. شیخ زین

یعنی هر »گنجد و شناخت کامل آن محال است:ذات خداوند در ذهن انسان نمی

چه دل تو توهم کند که حق تعالی چنان است حق تعالی از آن متوهم تو منزه 

اوست، نرسد... بعد  چنانکهقدس او است و مقدس، و ادراک و هم تو به تعالی و ت

از ترتیب مقدمات از تصورات و تصدیقات که حاصل آید از آیات آفاقی و براهین 

انفسی، در کمال قدسی قدوسی آن حضرت او ازان معلوم تو و محصل فکر تو 

« تر و معلوم تو مناسب علم تو باشد نه مناسب کمال کبریا و عظمت و جلال اوعالی

 (.517 :1383)خوافی، 

دهد که گیری از اصول زبان عربی نشان میشیخ با تفسیر آیات قرآن و بهره

های فکری و تخیلی انسان قادر به درک کامل ذات خداوند حتی بالاترین تلاش
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تواند تمام نیست؛ زیرا هر صفت الهی، جامع و کامل است و فهم انسانی نمی

اتی است که برتر از خیال، عظمت و جلال او را درک کند. بنابراین خداوند ذ

 گمان، قیاس و وهم انسانی است.

 شناخت خداوند از طریق صفات

با وجود اینکه شناخت ذات خداوند ممکن نیست، شناخت او از طریق صفات 

تواند با شناخت صفات خداوند، به معرفت او دست پذیر است. انسان میامکان

اند و کمال رفت مخصوصاولاد او به مع چه او و» ... گوید:یابد. شیخ در این باره می

: 1383)خوافی، « معرفت در شناخت حضرت است به صفات؛ و آن لطفی و قهری

31.) 

توانند ذاتی یا فعلی، ایجابی یا سلبی باشند و از به باور شیخ، این صفات می

 یابد.بی از کمالات الهی دست میها انسان به فهمی نسطریق آن

 ر شناخت خداوندکوتاهی عقل و ریاضت د

داند و آن را وسیلۀ الدین خوافی، عقل را از ابزارهای شناخت خداوند میشیخ زین

شمارد. و این که عقل چیست و چگونه در شناخت سهم دارد و به عبادت حق می

نقل چند نوع است؟، نیز نزد عرفا و علما نظریات متعدد بیان شده است.  میهنی به

عقل سراج العبودية و حق از باطل و طاعت از معصیت و ال»گوید:از باباطاهر می

علم از جهل بدان امتیاز نهاده شود. عقل دو گونه است: عقل معاش که محل آن 

(. با در نظر 215: 1354)میهنی، « سر است؛ و عقل معاد که محل آن دل است

ها و تقسیمات عقل، از دید شیخ، عقل و ریاضت به تنهایی برای داشت دیدگاه

تواند به معرفت حقیقی رک کامل خداوند کافی نیست. انسان تنها زمانی مید

الهی دست یابد که خداوند انوار هدایت، یعنی کتاب و سنت، را وسیلۀ شناخت 

قرار دهد. بدین ترتیب، کتاب و سنت همراه با عقل دو ابزار مهم برای شناخت 
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اکتفا کند و از سنت  خداوند هستند و هر سالکی که در راه طریقت به عقل خود

یابی به معرفت کامل نخواهد شد. شیخ در این زمینه پیروی نکند، موفق به دست

 گوید:می

 فکند عقل انبیاسبحان خالقی که صفاتش زکبریا           بر خــاک عجز می» 

 فکرت کنند در صفت و عزتّ خدا   ر سال همه خلق کاينات           گر صد هزا

 ایم ماهمعترف آیند که اله              دانســــته شد که هیچ ندانست آخــــر به عجز

 «حق شناس که درقلزم عقول        می در کشد نهنگ تحیر مـن و تـراحق را به

 (475: 1383)خوافی، 

کند که خداوند انسان را برای معرفت آفریده و پیامبران را وی همچنین بیان می

وقتی خداوند انسان را » ه سمت شناخت هدایت کنند:فرستاده تا عقل انسان را ب

دانست که علم او به خلق کرد و هدف خلقت او را معرفت صانع قرار داد، و می

برد، پیامبران را برای رهنمایی فرستاد تا عقل او را به سمت تنهایی به جای نمی

 (.477: 1383)خوافی، « معرفت یاری رسانند

کنندۀ این مسیر است و هرکس، چه عالم و چه یلبنابراین، آخرین پیامبر تکم

 صوفی، اگر از او تبعیت نکند، راه وی مردود خواهد بود.

دهد که هرچند عقل و ریاضت الدین خوافی نشان میبرآیند دیدگاه شیخ زین

تنهایی قادر به رساندن انسان به معرفت اند، اما بهاز ارکان اساسی سلوک عرفانی

ترین مراتب خود، محدود و مقید به توان عقل، حتی در عالیکامل الهی نیستند. 

ادراک انسانی است و ریاضت نیز اگر بدون هدایت وحی و التزام به شریعت انجام 

رو، گیرد، ممکن است سالک را به حیرت، توقف یا حتی انحراف بکشاند. از این

ه در پرتو کتاب نشینند کشیخ بر این باور است که عقل و مجاهده زمانی به ثمر می

و سنت به کار گرفته شوند. از نگاه شیخ، ارسال پیامبران پاسخی الهی به ناتوانی 
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عقل بشری در نیل مستقل به معرفت صانع است. خداوند با آگاهی از 

گر عقل قرار داده عنوان مکمل و هدایتهای عقل انسانی، وحی را بهمحدودیت

درستی طی کند. در این چارچوب، پیامبر است تا انسان بتواند مسیر معرفت را به

شود و کننده این مسیر معرفتی، معرفی میعنوان خاتم پیامبران، کاملاسلام به

 ۀتبعیت از او شرط اساسی صحت سلوک، چه در عرصه علم شریعت و چه در حوز 

الدین خوافی، هر گونه گردد. بنابراین، از دید شیخ زینتصوف و طریقت، تلقی می

التزام به سنت نبوی عرفان یا معرفت که مبتنی بر عقل صرف یا ریاضت بیادعای 

نهایی آن است که معرفت حقیقی خداوند تنها در  ۀباشد، فاقد اعتبار است. نتیج

یابد و این هماهنگی، بنیاد اصلی سایه هماهنگی عقل، ریاضت و وحی تحقق می

 دهد.عرفان تشریعی مورد نظر شیخ را تشکیل می

 کردن خداوندبندگیطریقه 

ای در پی عبادت و جلب الدین خوافی، هرچند همگان به شیوهاز دید شیخ زین

اند، اما بندگی درست و مقبول تنها با تحقق چهار خصلت اساسی رضایت الهی

سازد. این چهار ها، بندگی را ناقص میپذیر است و فقدان حتی یکی از آنامکان

ن التزام به آ ا به عهدی که بنده با حق بسته و وف» اند از: نخست،خصلت عبارت

ویژه حد زبان که از داشتن حد در همه امور، بهعبادت خداوند است؛ دوم، نگاه

رسد؛ دروغ و بهتان بازداشته شود؛ سوم، رضایت به آنچه از جانب خدا به انسان می

(. از نظر 478)همان: « و چهارم، صبر بر آنچه دارد و شکایت نکردن از آنچه ندارد

 .ن استزمان این اصول ممکشیخ، بندگی کامل تنها در سایه تحقق هم

 برآیند شریعت، طریقت و حقیقت

در سنت عرفانی، شریعت غالباً علم ظاهر و مجموعه احکام و اعمال برگرفته از قرآن 

شود و طریقت علم باطن و حاصل سلوک سالک در منازل و سنت دانسته می
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داند که نظم معاش جی شریعت را مجموعه اقوال و اعمالی میلاهی چنانکهمعنوی. 

( و هجویری شریعت و حقیقت را 290: 1371کند )لاهیجی، و معاد را تأمین می

 (.498: 1380کند )هجویری، الله معرفی میدو بیان از حال ظاهر و باطن اهل

ت را الدین خوافی با تأکید بر پیوند ناگسستنی این مفاهیم، شریعشیخ زین

رساند و بر بنیاد این دو، داند که انسان را به طریقت مینخستین گام سلوک می

رو، کسی که به شریعت آگاه نیست، شود. از اینپذیر میوصول به حقیقت امکان

حق ادعای طریقت ندارد و هر که در شریعت استوار نباشد، سلوکش ناقص خواهد 

نیاز از پیروی کسانی که خود را بی صراحت از(. او به479: 1383بود )خوافی، 

« و به او اقتدا مکن که الظاهر عنوان الباطن»دارد: دانند، برحذر میشریعت می

 .(514)همان: 

کس به مقامات بلند طریقت و حقیقت برآیند این دیدگاه آن است که هیچ

های شریعت و طریقت، انجام یابد، مگر با ملازمت شریعت، رعایت ادبدست نمی

رایض الهی، دوستی صالحان و خدمت به درویشان صادق. از نظر شیخ، حقیقت ف

جدای از شریعت معنا ندارد و شریعت شرط اساسی وصول به حقیقت است؛ 

بنابراین هر ادعایی که اعمال را منسوب به حقیقت بداند و شریعت را نفی کند، 

 گوید:خود او می چنانکهباطل است. 

 « رِ شریعت نشود         جان محرم اسرار حقیقت نشودتا دل صدف د  »           

 (523همان: )                                                                                                 

الدین خوافی، شریعت و طریقت نه در تقابل، در نتیجه، در اندیشه شیخ زین

 .یافتنی نیستقیقت، جز در پرتو شریعت، دستبلکه در وحدت با یکدیگرند و ح

 اصل متابعت، نه کثرت عبادت

 اللهالدین خوافی، معیار اصلی در عبادت، متابعت از رسولاز دیدگاه شیخ زین

)ص( است، نه فزونی ظاهری اعمال عبادی. سالکی که هرچند عبادت بسیار 
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رسد؛ در مقابل، عبادت انجام دهد، اما از سنت پیامبر پیروی نکند، به مقصد نمی

اندک اگر مطابق سنت نبوی باشد، مقبول درگاه الهی خواهد بود. شیخ برای 

( و 543: 1383کند )خوافی، تأکید بر این معنا، به داستان قوم عرب اشاره می

دهد که عرب پیش از اسلام، با وجود ذلت اجتماعی، تنها از راه متابعت از نشان می

دست یافت. بنابراین، هر کس به همان میزان که « رالامتخی»پیامبر)ص( به مقام 

 .گرددمند میتر باشد، از این شرف بهرهدر متابعت کامل

 چگونگی پیدایش تصوف و معیار صحت آن

الله)ص( شیخ در رساله خود، با نقل روایتی مفصل، منشأ تصوف را به رسول

است که با شریعت و کند که تنها تصوفی معتبر و صحیح رساند و تصریح میمی

سنت محمدی مطابقت کامل داشته باشد. این روایت، که با آیات قرآن و اقوال 

 .بزرگان دین مستند شده، بر پیوند ذاتی تصوف با اسلام تأکید دارد

گونه اختلافی در به باور شیخ، راه معرفت در میان پیامبران واحد بوده و هیچ

فه که هر یک نظری متفاوت ارائه کردند. اصل آن وجود نداشته است؛ برخلاف فلاس

ای در آغاز، همه مردم به عبادت معتدل مشغول بودند، اما گروهی که در پی بهره

تر در معانی آیات پرداختند و اوصافی چون بیشتر از معرفت بودند، به تأمل عمیق

پسندد، شناسایی تقوا، زهد، صبر، اطاعت و رضایت را که خداوند در بندگان می

لا لا اله ا»ویژه تکرار رده و بدان پایبند شدند. آنان با استمرار در ذکر و اوراد، بهک

ساز جذبات و گانه، به لذتی معنوی دست یافتند که زمینهپس از نمازهای پنج« الله

نشینی، تزکیه نفس و دوری از شوق عرفانی شد. این جذبات، ایشان را به عزلت

گیری نفسانی سوق داد و در نهایت، به تدوین قواعد سلوک، شکلهای خواهش

 (.572: 1383حلقه مریدان و پیدایش نام و نشان خاص انجامید )خوافی، 

الدین خوافی، تصوف ریشه در متن اسلام دارد؛ بر این اساس، از نظر شیخ زین

ت، اما هرچند در طول زمان، گاه با غلو و افراط در اعمال بندگان درآمیخته اس

 اصل آن بر شریعت و متابعت استوار است.
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 الدین خوافیچیستی تصوف از دیدگاه شیخ زین

های مختلف، تعاریف متعددی از سوی عارفان و در دوره« صوفی»دربارۀ واژۀ 

اند. گاه این واژه عالمان ارائه شده است که هر یک به ب عدی از این مفهوم پرداخته

مثابۀ پوشی، تفسیر شده و گاه از منظر معنوی، بهپشمینه از منظر لغوی، با تأکید بر

ای خاص از زیست دینی در میان گروهی از مسلمانان. هر دو طرز تفکر و شیوه

رویکرد، در نهایت به جایگاه اجتماعی صوفیان اشاره دارد؛ جایگاهی که در آن، 

شدند. میالبان حق شناخته طعنوان عابدان و پیروان تصوف در نگاه جامعه به

الدین خوافی نیز با استناد به اقوال بزرگان، به تبیین مفهوم تصوف شیخ زین

 پرداخته است.

داند و بر این باور است می« ادب»او تصوف را در یک تعریف بنیادین، معادل 

که هر وقت، حال و مقامی آداب خاص خود را دارد و سالک تنها در صورتی به 

اید. از نظر نمآداب را رعایت کرده و بر آن محافظت رسد که مجموع این کمال می

شود، بلکه سالک را از همان تنها موجب قرب نمیتوجهی به ادب، نهوی، بی

 (.513: 1383سازد )خوافی، مقامی که گمان وصول بدان دارد، دور و مردود می

ای از بر این اساس، از دید شیخ، تصوف چیزی جز التزام عملی به مجموعه

ها، اجتناب و اصول نیست که انسان را در مهار نفس، صبر در برابر دشواری آداب

 دهد.از نواهی و اطاعت از اوامر الهی یاری می

 اصول تصوف

شمارد که بدون الدین خوافی برای تصوف هشت اصل بنیادین برمیشیخ زین

 :ها، وصول به حقیقت ممکن نیسترعایت آن

 )ص(، متابعت از فرمان خداوند و پیامبر -1

 ها،ترک هوای نفس و بدعت -2
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 حرمت نهادن به مشایخ، -3

 مشاهده حکمت خلقت در طبیعت، -4

 نیکویی با خلق، -5

 نیکویی و مدارا با دیگر صوفیان، -6

 مداومت بر اوراد، -7

های فاسد آیات و دوری از نسبت دادن معانی پرهیز از تأویل -8

 (.536: 1383ناروا به قرآن )خوافی، 

ول را از سر اخلاص و بر پایۀ متابعت، در ظاهر و از نظر شیخ، کسی که این اص

باطن، رعایت کند گمراه نخواهد شد؛ اما اگر عمل به این اصول برخاسته از هوای 

کشاند. شود، بلکه دیگران را نیز به گمراهی میتنها خود گمراه مینفس باشد، نه

گردد و به یدر مقابل، سالکی که با اخلاص در این راه قدم نهد، محبوب خداوند م

 گردند )همان:مند میشود و مردم از وجود او بهرهراهنمای سالکان حق بدل می

567.) 

در نهایت، صوفی از دید شیخ کسی است که طالب حق باشد، عبادات ظاهری 

جا آورد، به تقدیر الهی راضی باشد، در سعی و کوشش کوتاهی نکند، و باطنی را به

تر تر و شایستهعت تخطی نکند و همواره آنچه را اولیتابع هوای نفس نباشد، از شری

 است برگزیند.

 برآیند معرفت

الدین خوافی بر این باور است که سالک باید به هیچ در باب معرفت، شیخ زین

ها برای ترک ذکر ترین بهانهروی از یاد خداوند غافل نشود و همواره از کوچک

ی پس از رسیدن به مراتب عالی معرفت، بپرهیزد. از دید او، استمرار در ذکر، حت

 :کندضرورتی انکارناپذیر دارد. در این باره حکایتی را چنین نقل می
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گردانند دیدند با کشند و در وقت تسبیح گفتن میها که در بند مییعنی مهره»

او گفتند تو با وجود شرف وصول به نهایت و حصول معرفت این سبحه به دست چه 

که  تسبیح گفتن و تسبیح شمردن چه احتیاج داری؟ او فرمودگیری و بدین می

ام و سبب وصول من بوده هرگز از آن راه مفارقت راهی که به آن راه به حق رسیده

 (.524: 1383)خوافی، « نکنم و ترک آن کار نکنم

کند که پیوسته به ذکر بر پایۀ این دیدگاه، معرفت الهی تنها بر دلی تجلی می

رو، مداومت بر ذکر و تسبیح، شرط اساسی نیل به باشد؛ ازاینخداوند مشغول 

 رود.درجات معرفت به شمار می

از نظر شیخ، عارف کامل کسی است که نه از لطف الهی دچار غرور شود و نه 

ن در برابر قهر خداوند به اندوه افراطی دچار گردد؛ زیرا دنیا عرصۀ ابتلاست و انسا

گیرد. در هر حال، وظیفۀ رد آزمون الهی قرار میهم در سختی و هم در آسایش مو 

يعنى »گوید:های خداوند است. شیخ در این باره میاصلی سالک، متابعت از فرمان

عارفتر و شناساتر همه مردمان حق تعالی را کسی بود که سعی و کوشش او در 

ر از تبرندها فرمانر تر باشد و او مر حق تر و قویهای حضرت سختامتثال فرمان

های رسول را صلى الله عليه و سلم از غیر او بیشتر دیگران بود و پیروی او سنت

باشد. از اینجا توان دانست که دعوی معرفت با وجود معصیت و مخالفت سنّت 

 (.515: 1383)خوافی، « دروغ بود

اند که همواره به تقدیری که خداوند ترین بندگان کسانیبر این اساس، کامل

مقرر کرده است راضی باشند. همچنین شیخ، سالک کامل را فردی  برای آنان

 طور کامل از قرآن و سنت پیروی کند و هرگز به بدعت روی نیاورد.داند که بهمی

 اصول معرفت

های گوناگون بیان شده و هر های رسیدن به معرفت در متون عرفانی به شیوهروش

خوافی نیز در آثار خود هفت  الدینیک در جای خود قابل تأمل است. شیخ زین

 کند:ل به معرفت معرفی میعنوان مبانی اساسی وصو اصل را به
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_ حفظ دست و 4_ حلال خوردن؛ 3_ اقتدا به سنت؛ 2تمسک به قرآن؛  _1»

« _ ادای حقوق مسلمانان7_ اجتناب از انجام گناه؛ 6_ توبه نمودن؛ 5زبان؛ 

 (.513: 1383)خوافی، 

اند و از مجموع آثار مبتنی بر شیخ، بنیادهای معرفتاین هفت اصل، به باور 

آید که دستیابی به معرفت الهی، بدون التزام عملی به این قرآن و سنت چنین برمی

 اصول ممکن نیست.

 نشان معرفت

رسد، الدین خوافی، هنگامی که عارف به مرتبه معرفت میبه باور شیخ زین

ود که دلالت بر صدق این مقام دارد. شهایی در وجود و دل او پدیدار مینشانه

 کند:ها را چنین بیان میشیخ این نشانه

یعنی محبت حق تعالی آن است که دائم او را دوست داری و دل را به دوستی »

ائم هراسان و ترسان باشی که ناگاه بر تو نیامیزی و د -غیر او که نه به فرمان اوست 

ی. و در معصیت و نافرمانی خشم خشم نگیرد تا به حجاب و عذاب مبتلا گرد

هست؛ اگر توبه واقع شد، باز لطف و کرم و عفو و غفران ظهور کند و اثر رضا 

آید، و اگر توبه واقع نشد خشم و سخط والعياذ بالله استمرار یابد و به عذاب و پیدا

تر شود. و دیگر دائم روی دل به رضاجویی و لقاجویی او باشد و به حجاب ابتلا قوی

ز غیر او معرض و دیگر دل به یاد او قائم باشد و از یاد او غافل نشود این است ا

 (.516: 1383)خوافی، « معرفت و ازین معانی رسند به حقیقت معرفت نشان

بر اساس این دیدگاه، نشان معرفت در وجود سالک آن است که همواره میان 

به لطف و رحمت او امیدوار خوف و رجا قرار داشته باشد؛ از عذاب الهی هراسان و 

باشد. همچنین هیچ خواهش نفسانی نتواند او را از یاد خداوند غافل سازد و هیچ 

های عارف الدین خوافی نشانهلذتی برای او برتر از لذت عبادت نباشد. شیخ زین
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ها را نداشته کند و معتقد است هر که این نشانهحقیقی را در سه امر خلاصه می

که نور معرفت وی تقوا را از وی دور اول آن» عرفت او صادق نیست:باشد، دعوی م

که بدون اجازۀ مسلمانان به مال نکند؛ یعنی حلال از حرام تمییز کند؛ دوم آن

« یی را نگوید که سبب فتنه گرددکه قول و گفتهایشان دست درازی نکند؛ سوم آن

 (.499–498: 1383)خوافی، 

دال، التزام به شریعت و پرهیز از همواره بر اعتتوان گفت شیخ سان، میبدین

افراط تأکید دارد و سالکان را به سلوکی آگاهانه، مسئولانه و مبتنی بر حق فرا 

 خواند.می

 معرفت لطفی و قهری

الدین خوافی معرفت را به دو گونه تقسیم تر اشاره شد، شیخ زینپیش چنانکه

نماید. او در تبیین ت قهری یاد میرفکند و در آثار خود از معرفت لطفی و معمی

کمال معرفت در شناخت حضرت است به صفات؛ و آن » گوید:این تقسیم چنین می

لطفی و قهری و بهشت مظهر لطف و مقام انعام و افضال بکمال است و 

جمال، نه مظهر قهر و جای تجلیّ جلال و دنیا سرای تغیر احوال،گاهی در تجلیّ

وم قهر. وقتی شهد خوراند، وقتـی زهــر. لطفی در وی نسیم لطف وزد، گا هی سَم 

صورت قهری تعبیه کنند و قهری به سیرت لطفی بنمایند. فیض لطفی و قهری در 

 (.478: 1383)خوافی، « ...آمیزند 

در آثار لطف ما که انوار کتاب و سنت است »...افزاید:همچنین در ادامه می

ابعت هوای طبیعت و مخالفت قانون عبودیت آویزید، و از موجبات قهر ما که مت

است بگریزید تا ما شما را دولت دنیا دهیم و به سعادت عقبی رسانیم و بر مائده 

 .(493)همان: ....« مشاهدۀ جمال در صدر وصال بنشانیم 

کند، بر این اساس، معرفت لطفی آن است که خداوند نعمتی را به بنده عطا می

آدم)ع( یا آفرینش حضرت حوا برای او؛ و معرفت  مانند عطای بهشت به حضرت
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حضرت  چنانکهگیرد، قهری آن است که چیزی را به حکمتی از بنده بازمی

یعقوب)ع( به فراق یوسف)ع( مبتلا شد. از دید شیخ، کسی که در هر دو ساحت 

 .لطف و قهر به معرفت نایل شود، به کمال معرفت دست یافته است

 الهیرسیدن به معرفت به فضل 

ترین الدین خوافی، سلوک عرفانی از نخستین گام تا عالیشیخ زین در اندیشۀ

مراتب معرفت، نه بر پایۀ کوشش صرف سالک، بلکه به فضل و توفیق الهی تحقق 

یابد؛ زیرا اگر عنایت الهی در کار نباشد، سالک حتی توان توبه و بازگشت را نیز می

يعنى نرسد بنده به بارگاه وصال حضرت » د:گوینخواهد داشت. او در این باره می

ذی الجلال مگر به فضل و افضال و ایصال او و بواسطة موافقت شریعت محبوب او 

 (.532: 1383)خوافی، « محمد صلى الله عليه و سلم 

بر این اساس، شیخ اصل بنیادین سلوک را فضلی که از جانب الله بر سالک 

داند و هر گونه ادعای وصول بدون ( میشود و متابعت از پیامبر)صعنایت می

کند. این دیدگاه با نظر غالب عارفان و پیروی از سنت نبوی را ضلالت تلقی می

سو است که معتقدند سالک باید به اندازۀ توان خویش سعی کند، اما صوفیان هم

 بیش از هر چیز به فضل و رحمت الهی امید بندد.

 شهود

ای رؤیت حق به حق است و از مقامات خاص اهل شهود در اصطلاح عرفانی به معن

رود. در این معنا، شهود رؤیت کثرت در ذات احدیت و ظهور معرفت به شمار می

عالم شهود » وجود در مرتبۀ مشاهده است. در تعریف عالم شهود چنین آمده است:

یعنی عالم شهادت و آنچه قابل رؤیت است. صوفیه گویند: ذات معدوم از صحرای 

 چنانکهنهد و محض و نفی صرف قدم به منزل شهود و موطن وجود نمیعدم 

گیرد در پذیرد آئینه موجود حقیقی هم رنگ عدم نمیمعدوم محض رنگ وجود نمی

 (.547: 1344)بقلی شیرازی، « اینجا مراد از شهود وجودست
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الدین خوافی شهود از اصطلاحات پرکاربرد در متون صوفیانه است و شیخ زین

کند. او به صراحت تأکید دارد که ر آثار خود بارها از مشاهده و شهود یاد مینیز د

شود که به شریعت و طریقت پایبند باشند و از شهود حقیقی نصیب کسانی می

پس آن کس که به شریعت » های شیطانی دوری گزینند:تخیلات نفسانی و وسوسه

در کشف حقایق آن  اطناند و به طریقت که علمای بکه علمای ظاهر بیان کرده

اند، التفات ننماید و به متخیّلات نفسانی و تشویلات مجاهده و سعی نموده

ضلالات شیطانی مغرور گشته باشد ... او را از مکاشفات مردان میدان معرفت 

حقیقت چه خبر و از مشاهدات محققان و فهم رموز ایشان چه نشان.)خوافی، 

1383 :484.) 

کند که شهود تنها زمانی حاصل یگر نیز تصریح میشیخ در مواضع متعدد د

شود که دل سالک به نور شریعت و طریقت منور گردد و بدون این التزام، قلب می

 (.559–535: 1383آمادگی پذیرش مشاهده را نخواهد داشت )خوافی، 

در نهایت، از دید شیخ، شهود و غرق شدن در بحر آن نوعی کرامت است، اما 

در ترک تکالیف، بلکه در پایبندی کامل به وظایف عبادی جلوه این کرامت نه 

کند، همواره سنت گاه نماز را ترک نمیای که صاحب شهود هیچکند؛ به گونهمی

آورد و پیوسته به حلال ملتزم است. چنین التزامی نشان جا میپیامبر)ص( را به

استحکام بیشتر در وجب رهایی از شریعت، بلکه مایۀ مدهد که شهود حقیقی نه می

 عمل به آن است.

 برآیند حال 

شود. شیخ حال در اصطلاح عرفانی به کیفیت و وضعیت درونی سالک اطلاق می

کند: بر سه اصل اساسی تأکید می« حال»الدین خوافی در تبیین مفهوم زین

که کسی که فاقد حال باشد و با ادعای دروغین خود را صاحب حال نخست آن
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که هر ادعای حالی که بیرون به احوال حقیقی نخواهد رسید؛ دوم آنبداند، هرگز 

که چون تصوف سراسر ادب از چارچوب شریعت باشد، نشانۀ فسق است؛ و سوم آن

تر گردد است، هر اندازه که سالک به حالی دست یابد، باید ادب و تواضع او افزون

 (.501: 1383)خوافی، 

شود و ایدار است که بر سالک وارد میاز دید شیخ، حال امری عارضی و ناپ

سازد و سپس او را به عالم خود میدوام همیشگی ندارد؛ گاه سالک را از خود بی

مندی بیشتر از احوال، التزام به تواضع و رو، شرط بهرهگرداند. ازاینظاهر بازمی

 پایبندی عملی به آداب شریعت است.

 چگونگی حال از دید شیخ

در تصوف، چگونگی پیدایش حال و آثار آن است؛ برخی آثار  یکی از مباحث مبهم

دانند. شیخ در این اند و برخی آن را صرفاً امری باطنی میظاهری را برای آن قائل

آید و ثبات و استمرار ندارد، کند که حال به ارادۀ سالک پدید نمیزمینه تصریح می

نی گفت: چون ظاهر یع» شود:بلکه لطفی الهی است که بر دل سالک وارد می

 و آنشود باطن ترا چیزی از اوایل نور حق که او را باده گویند و ترا از تو بستاند و ت

حال به حظ نفس خود که طلب لذت بهشت و هرب از عقوبت دوزخ باشد میالای و 

ممزوج مکن و تا ترا از تو ستانیده همچنان مسلم میباش و سؤالی و عرض مال 

شود و تصرف بر مزید گردد. و چون آن حال استقراری مکن تا آن دولت زیادت 

طل ندارد... بعدها که باز ترا به تو آوردند و وجود تو ظهور کرد و عقل و حواس که مع

های حضرت او را که معظم گردانیده شده بود باز در کار آمد پس تعظیم کن فرمان

ده و آن را در حرمت است و بر بندگان فریضه کرده و نیکو پرهیز کن از آنچه نهی کر 

 (.535: 1383)خوافی، « عظیم داشته و عذاب و عقاب بر ارتکاب آن مقرر فرموده

زمان و چون بسیاری از عارفان، حال را امری بیبر بنیاد این دیدگاه، شیخ هم

داند. بنابراین، وظیفۀ سالک نه تعقیب حال، مکان و وابسته به عنایت الهی میبی
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ادب، و التزام به شریعت است؛ چراکه تنها در این صورت  بلکه اصلاح عمل، حفظ

گردد و از لغزش و ادعای باطل مصون بر او افزون می« دولت حال»است که 

 ماند.می

 انواع حال

کنند و شیخ نیز را به دو دستۀ صحیح و سقیم تقسیم می« حال»بیشتر عارفان، 

هایی از خود نیز تجربه کند کهپذیرد و حتی تصریح میبندی را میهمین تقسیم

احوال داشته است. از دید او، معیار تشخیص حال صحیح از حال سقیم، امری 

صوفیان و » روشن و قطعی است و آن چیزی جز التزام به کتاب و سنت نیست:

عارفان نیز از برای تمییز کشف صواب از خطا و حال صحیح از سقیم میزانی 

 .(508: 1383)خوافی، « و سنت است درست و راست دارند و آن میزان کتاب

بخش عمدۀ مباحث شیخ دربارۀ حال، جنبه آموزشی و ارشادی دارد؛ زیرا او با 

کوشد راه تشخیص و مواجهه با های رایج در تصوف، میها و لغزشآگاهی از آسیب

رو، تبیین انواع حال در آثار وی نه به قصد ها را برای سالکان روشن سازد. ازاینآن

 .شودمطرح می منزلۀ راهنمای عملی سلوکصرف، بلکه به نظری

 برآیند مقام 

به اقامت و ماندگاری دلالت دارد و در اصطلاح عرفانی به « مقام»در معنای لغوی، 

شود که سالک از رهگذر التزام به آداب، ریاضت، و منزلت و مرتبتی اطلاق می

رتبتی است که بنده ت و ممقام عبارت از منزل» یابد:تحمل مشقت بدان دست می

: 1346)قشیری، « به واسطۀ آداب خاص و تحمل سختی و مشقت بدان نائل گردد

32). 

در منابع عرفانی، مقامات سیر و سلوک متعدد دانسته شده است؛ از جمله مقام 

ترین مقامات صبر، صدق و قنوت، و در نهایت مقام توبه و استغفار که از بنیادین
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(. با این حال، شیخ برخلاف برخی عارفان، به 368تا: ی، بیشود )سلمشمرده می

صورت پراکنده و در ضمن پردازد، بلکه بهبندی منظم و ترتیبی مقامات نمیطبقه

یعنی تصوف » گوید:کند. از جمله میها یاد میمباحث اخلاقی و سلوکی از آن

مر هر مقامی  همه ادب است مر هر وقتی را ادبی است و هر حالی را ادبی است و

را ادبی است، هر که مجموع آداب اوقات این حالات و مقامات را لازم گیرد و 

ای که مردان صاحب کمال بدان محافظت نماید و بجای آرد برسد به مرتبه

اند و هر که آداب را ضایع کند و بجای نیارد از آن جهت و از آن مقام که هرسید

هم از آن مقام از قرب و منزلت دور باشد و از  پندارد که به حق قربی یافته استمی

)خوافی، « آن جهت که پندارد که مقبول حضرت است هم از آن جهت مردود باشد

1383 :434.) 

بر این اساس، از دید شیخ، سلوک سالک مستلزم عبور تدریجی از مقامات 

بب گوناگون است؛ هر مقام آداب خاص خود را دارد و رعایت یا عدم رعایت آن، س

شود. در میان همۀ مقامات، شیخ ارتقا یا تنزل سالک در مسیر معرفت می

» کند:داند و بارها بر آن تأکید میترین مقام میترین و شریفرا عالی« متابعت»

چون به واسطه متابعت بنده از مقام محبیّ که وظیفۀ او مسکنت و نیاز است و به 

رسد. هر آینه مقام متابعت ناز است میمرتبه محبوبی که مقام او مقتضی رفاهیت و 

 (.525: 1383)خوافی، « دتر از همه مقامات باشبالاتر و شریف

تنها شرط صحت سلوک، در نتیجه، در منظومۀ فکری شیخ، مقام متابعت نه

بلکه غایت نهایی مقامات عرفانی و معیار سنجش صدق یا بطلان دعوی سالک 

 آید.شمار میبه

 پیر و مرشد

های رایج آن معانی متعددی دارد و یکی از مترادف« پیر»یات عرفانی، در ادب

کنندۀ سالکان دانسته شده و چنین معنای راهنما و هدایتاست. مرشد به« مرشد»
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مرشد و مظهر  مرشد راهنما هدایت کننده صوفیان مظهر عقل را»شود:تعریف می

 کند یکی مظهر اسم الله ونفس را دلیل گویند که بندگان را براه راست هدایت می

الصدر، )نایب« ، قضا ذات حق استرحیم و دیگری مظهر اسم رحمن است. مرشد

1320 :219.) 

شیخ در رسالۀ خود از اصطلاحاتی چون پیر، مرشد، مرد، مقتدا و رهنما یاد 

شمارد. او تصوف را بر دو اصل بنیادین کند و برای هر یک آداب و شرایطی برمیمی

یعنی کار ما که تصوف است مبنی بر دو فصل است »نویسد:داند و میمی استوار

که آن دو فصل اصل همه مقامات و احوال است .... هر که بنای کار بر این دو 

 (.524: 1383)خوافی، « اصل، بنهد شایسته مردی و مقتدایی شود

و  567، 539، 536، 533، 518های متعددی از رساله )این مفاهیم در بخش

دهندۀ جایگاه محوری مرشد در نظام فکری شیخ است. اند که نشانتکرار شده…( 

جا که خود شیخ سالیان دراز مرشد و راهنمای سالکان بوده، این مفاهیم را از آن

 کند.شناسد و با دقت تعریف میخوبی میبه

ای گیرانهتر نیز اشاره شد، شیخ برای پیر و مرشد شرایط سختپیش چنانکه

ل است و معتقد است تا زمانی که شخصی به این شرایط نرسیده باشد، قائ

(. مرشد باید در التزام به شریعت و 539شایستگی مقام شیخی را ندارد )همان: 

تر باشد؛ زیرا کسی که خود به معرفت نرسیده، توان آداب اسلامی از سالک پیش

شرایطی که شیخ  هدایت دیگران به سوی معرفت را ندارد. بر این اساس، تحقق

 سیدن به مقام پیر و مرشد و هدایت سالکان است.شمارد، لازمه ر برمی

داند و در پیروی از صوفیان در نهایت، شیخ جایگاه پیر و مرشد را بسیار بلند می

شمارد؛ با این تأکید که برترین گذاران حقیقی تصوف میمتقدم، آنان را بنیان

 اند.یبند شریعت بودها در پیش گرفته و همواره پااند که راه اعتدال ر ایشان کسانی
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 برآیند ولایت

: 1337)جامی، « ولایت قيام عبد است به حق»گوید: جامی در تعریف ولایت می

شود. ای است که پس از تحقق معرفت حاصل می(. بر این اساس، ولایت مرتبه5

ی، همین معنا را شیخ نیز در بحث ولایت، با نقل داستانی مشهور از بایزید بسطام

(. از دید شیخ، ولایت امری ادعایی نیست؛ 503: 1383کند. )خوافی، تأیید می

ها، در حوزۀ مباحات بلکه ولی حقیقی کسی است که افزون بر انجام فرایض و سنت

نیز مراقبت و التزام داشته باشد. در غیر این صورت، وصول به ولایت ممکن نیست. 

ها، کند که فقدان هر یک از آنشمارد و تصریح میبرمیهایی شیخ برای ولی نشانه

یعنی از » ها چنین بیان شده است:سازد. این نشانهادعای ولایت را کاذب می

های ولایت اولیا چهار چیز است: اول نگاه داشتن سّر خود با حق جمله و نشانه

حق است از تعالی در صدق ... و دویم داشتن اعضا و جوارح در آنچه میان بنده و 

ها و پرهیز کردن از معصیت ... سیم احتمال کردن ها و بجای آوردن طاعتفرمان

، نمودن و به جفاها و ایذاهای خلق را و مدارا کردن ... چهارم مدارا بقدر عقل ها

مقدار تفاوت عقل ها با ایشان معیشت کردن و مدارا کردن با مردم ساختن است در 

 (.526: 1383)خوافی، « ن وقتی که مشروع بود...های ایشاطبیعت ها و خلق

کند که شناخت اولیای حقیقی همواره با وجود این معیارها، شیخ تأکید می

نماید. در مجموع، ها جز برای اهل بصیرت ممکن نمیدشوار است و تشخیص آن

است؛ ولایتی « ولایتِ مبتنی بر شریعت و اخلاق»ولایت در اندیشۀ شیخ تأکید بر 

های زندگی سالک نتیجه معرفت، التزام به سنت و تحقق ادب در همه ساحتکه 

 است و نه ادعایی فردی یا امتیازی بیرونی.
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 گیرینتیجه

دهد که عالم و عارف در اصل دو روی یک برآیند اندیشۀ عرفانی شیخ نشان می

ه پردازد و عارف باند و هر یک مکمل دیگری است؛ عالم به تهذیب ظاهر میسکه

تزکیۀ باطن سالک. نه عارف تنها با ریاضت و مجاهده و نه عالم صرفاً با اتکای به 

تواند به معرفت دست یابد؛ زیرا معرفت، عطای الهی و مبتنی بر لطف عقل می

 خداوند است.

شناخت خداوند، از دید شیخ، تنها از طریق صفات الهی ممکن است و راه 

قید و شرط از پیامبر )ص( نیست. اگر ت بیدوستی با خداوند نیز چیزی جز متابع

بخشد. بندگی ای را دوست بدارد، توفیق طاعت را در او فزونی میخداوند بنده

داشتن زبان، شود: وفای به عهد، نگهکامل نیز با تحقق چهار صفت ممکن می

 اند.های بندگی راستینرضایت به قضا و صبر؛ که همگی نشانه

یعت و حقیقت از یکدیگر جدا نیستند؛ شریعت همان در این منظومه فکری، شر

حقیقت است و طریقت راهی است که با التزام به شریعت، سالک را به حقیقت 

 یقت، معیار پذیرش اعمال، متابعت است نه کثرت عبادت.رساند. در طرمی

هایی آشکار است و به دو صورت لطفی و معرفت، شناخت حق و دارای نشانه

شود؛ ند. کسی که به این مرتبه دست یابد، عارف نامیده میکقهری جلوه می

پذیرد که وصول به معرفت نه به روشنی میداند و بهعارفی که دنیا را حجاب می

 سعی عبد، بلکه به فضل حق وابسته است.

در آثار شیخ، اصطلاحات خاص تصوفی چون عشق، فنا و بقا چندان برجسته 

اند. او حال را به کار رفتهحال، مقام و وجد به نیست؛ اما مفاهیمی مانند شهود،

بندی مند دستهصورت نظامکند و مقامات را بهصحیح و سقیم تقسیم می

 نماید.نمی
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ترین محور رسالۀ شیخ در تبیین تصوف، توان گفت که مهمدر نهایت می

ای که گونهجایگاه پیر و مرشد، آداب آن و نقش بنیادین او در سلوک است؛ به

 داند.ناپذیر میداشتن پیر و التزام به آداب او را برای سالک امری ضروری و اجتناب

 

  منابع

م ، ترجمه عبدالکریابعاد عرفانی اسلام (.1377. )ماری، شیمیلآن -1

 نا.. تهران: بیگواهی

انتشارات تهران:  .مبانی عرفان و تصوف(. 1375. )انصاری، قاسم -2

 .طهوری

شرح شطحیات، به اهتمام هانری (. 1344. )بقلی شیرازی، روزبهان -3

 نا.: بیمسکو .کربن

القدس، مصحح الانس من حضراتنفحات(. 1336. )جامی، عبدالرحمان -4

 .نشر محمودی . تهران:مهدی توحیدپور

  .منهج الرشاد، گردآورنده نجیب مایل هروی(. 1383. )الدینخوافی، زین -5

 .نشر نی: تهران

 . تهران:فرهنگ اشعار حافظ(. 1375. )رجایی بخارایی، احمدعلی -6

 .انتشارات علمی

. 1ن، جلد تاریخ و رجال شرق خراسا (.1370م.)آبادی، ابراهیزنگنه قاسم -7

 .خاطرهمشهد: 

 .مؤلفمشهد: سیمای هزارسالۀ خواف،  (.1382_______________. ) -8

. ی بر مبانی عرفان و تصوفیمقدمه(. 1372. )سجادی، سید ضیاءالدین -9

 .ات سمتانتشار  تهران:



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

بوستان، تصحیح محمد علی (. 1372) الدین.سعدی، شیح مصلح -10

 .انتشارات ققنوس. تهران: فروغی

  . تهران:3تاریخ ادبیات ایران )خلاصه(، جلد (. 1374. )اللهصفا، ذبیح -11

 .انتشارات فردوس

رشحات عین الحیات، مصحح دکتر (. 1353. )صفی، فخرالدین علی -12

 .یانیبنیاد نیکوکاری نور ران:. ته2اصغر معینیان، جلد علی

 تسخنوران زاوه: شاعران منطقه ترب(. 1383. )مقدم، محمودفیروزی -13

 .نیکو نشر. مشهد: حیدریه و خواف

رساله قشیریه، ترجمه (. 1391. )قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن -14

ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات مهدی 

 .رمسه . تهران:محبتی

 ی.حامد  . تهران:شرح منازل السائرین (.1354. )کاشانی، عبدالرزاق -15

،  1شرح گلشن راز، جلد  .الدین محمد بن یحییلاهیجی، شمس -16

 .1371انتشارات زوار: تهران، 

، «امیر تیمور گورکان و پیران طریقت(. »1370. )میرجعفری، حسین -17

، 1مشهد، شماره  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

 .24سال 

الله اسرارالتوحید، به اهتمام ذبیح(. 1354. )میهنی، محمد بن منور -18

 .امیرکبیر . تهران:3صفا، چاپ 

لحقایق، مصحح اطریق (. 1320. )الصدر، میرزا معصوم شیرازینایب -19

 .سنایی . تهران:محمدجعفر محجوب

نشر   ان:. تهر مکتب هرات و شعر فارسی(. 1393. )نصیری جامی، حسن -20

 .مولی



 

 

 

 

 
 

 

  های عرفانی شیخ ...تحلیل اندیشه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

کشف المحجوب، به کوشش فریدون (.1380. )هجویری، ابوالحسن علی -21

 .نشر پژوهش فرزان . تهران:3ی، چاپ یبدره

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 

 

 

 

 

 

محقق مظهرالدین لبیبمعاون  

 

شیر نوایی با مولانا یادبی امیر عل-فرهنگی و علمی ۀرابط

 جامی و واعظ کاشفی

 

The Cultural and Literary-Scientific Relationship 

of Amir Alisher Navaʿi with Mawlana Jami and 

Vaʿiz Kashifi 

 

Assist. Researcher: Mazharuddin Labib 

 

Abstract  

The Timurid period is regarded as one of the golden ages of 

Islamic cultural and intellectual history, during which scholarly 

and literary activities reached their peak in the late ninth century 

AH. In this era Nizam al-Din Amir Alisher Navai, as an 

enlightened and knowledge-oriented statesman, played a pivotal 

role in fostering a vibrant intellectual environment through his 

support of learning and culture. His support facilitated the 

gathering of prominent scholars and literary figures such 
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as  Maulana Nur al-Din Abd al-Rahman Jami and Mulla Ḥusayn 

Waiẓ Kashifi at the Timurid court in Herat, significantly 

contributing to the flourishing of scientific and literary life. This 

study aims to analyze Navai’s relationships with his contemporary 

scholars, examine the intellectual, cultural, and literary dimensions 

of these interactions, and evaluate their role in shaping the 

scholarly and literary networks of the Timurid court in Herat. The 

research adopts a descriptive–analytical methodology based on 

library and documentary sources. The findings indicate that Amir 

Ali-Shir Navai played a central role in the cultural efflorescence of 

the Timurid period by establishing an extensive network of 

intellectual and cultural relations. His relationship with Jami was 

grounded in profound literary respect and a mentor–disciple 

dynamic, while his interaction with Kashifi focused on literary, 

religious, and homiletic foundations. This tripartite collaboration 

led to the production of enduring works and transformed Herat into 

a radiant center of Islamic civilization. The study concludes that 

Navai’s role in consolidating the cultural and literary atmosphere 

of the Timurid court and in promoting the development of Turkish 

(Uzbek) language and literature was unparalleled and decisive. 

Keywords: Amir Alisher Navai, Timurid, Mawlana Abdulrahman 

Jami, Vaʿiz Kashifi and relations. 

 

 چکیده

شمار های طلایی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بهعصر تیموری یکی از دوره

رود که در اواخر قرن نهم هجری، دانش و فرهنگ به اوج شکوفایی رسید. در می

گستر و فرهیخته، با عنوان وزیر دانششیر نوایی بهالدین امیرعلیوره، نظاماین د

ساز گردهمایی شاعران و اندیشمندانی چون پروری خود زمینهدوستی و علمفرهنگ

مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و ملا حسین واعظ کاشفی در دربار تیموری 
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ایفا کرد. این پژوهش با  ییهتهرات شد و در رونق حیات علمی و ادبی نقش برجس

عصرش، بررسی محورهای شیر نوایی با دانشمندان همهدف تحلیل روابط امیرعلی

گیری مناسبات علمی و فکری، فرهنگی و ادبی این تعاملات و جایگاه آن در شکل

ادبی دربار تیموری هرات انجام شده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و 

شیر نوایی با دهد که امیرعلیها نشان میاست. یافته ییهانمبتنی بر منابع کتابخ

گسترده از روابط فکری و فرهنگی، نقش محوری در شکوفایی عصر  ییهایجاد شبک

تیموری ایفا نموده است، ارتباط او با جامی بر پایه احترام ادبی و مریدـمرادی و 

جانبه این همکاری سه تعاملش با کاشفی بر مبانی ادبی، دینی و وعظ متمرکز بود.

ساز خلق آثار ماندگار و تبدیل هرات به کانون درخشان تمدن اسلامی شد. زمینه

شیر نوایی در تثبیت فضای فرهنگی و گیرد که نقش امیرعلیپژوهش نتیجه می

 کننده بوده است.بدیل و تعیینادبی و گسترش زبان و ادبیات ترکی )اوزبیکی( بی

شیر نوایی، تیموری، مولانا عبدالرحمن جامی، واعظ کاشفی امیر علی :هاهکلیدواژ 

 و مناسبات. 

 

 مقدمه -1

ترکی که در -عهد تیموری یکی از ادوار باشکوه و درخشان ادب و فرهنگ فارسی

شاعران، نویسندگان، -نظیر بوده است، زیرا دانشمندان، ادیبانعصر خود بی

میانه( به  یفراخ تیموری )آسیاهنرمندان و سرایندگان از هر گوشه و کنار سرزمین 

ها جمع شده از پشتیبانی و حمایت حاکمان دورۀ تیموری برخوردار بودند. مرکز آن

رفت. دانشمندان حساب میهرات مرکز کانون علم و ادب و هنر ترکان آن عصر به

شرقی و غربی و مؤرخان دربار شاهان تیموری خصوصاً دوران سلطان حسین بایقرا 

نس ایتالیایی مقایسه نموده و آن را رنسانس شرق نامیدند. در مجموع را با فلورا
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ویژه حاکمان )تیموری( اهمیت و ارزش زیادی به علماء، دانشمندان، ها بهترک

 کاران و اهل علم و ادب قایل بودند. صنعت

شد عنوان کانون فرهنگی خراسان بزرگ محسوب میدر عصر تیموری، هرات به

گی، اقتصادی، اجتماعی و ادبی که داشت بیشتر دانشمندان، های فرهنو جاذبه

ادیبان، عارفان، هنرمندان قرن نهم هجری از سراسر ایران به هرات کوچیده و در 

دربار تیموری هرات جمع شدند. جمع کثیر هنرمندان، ادیبان و عارفان نظیر 

دیگر  خیساری وشمس الدین سبزواری، اصفهانی، شیرازی، ابوالحسن خوارزمی، 

زمین به هرات سفر نموده به تألیفات، اشخاص از هر گوشه و کنار خراسان

تصنیفات و تدریسات مشغول شدند. امیر تیمور که در دوران سلطۀ خود ثروت و 

اش سرمایۀ عظیمی را کسب کرده بود، بعد از وفات وی، شاهرخ میرزا پسر کوچک

ه کمک همسر مدیر و مدبرش به تخت شاهی رسید، او شمشیرها را نیام کرده و ب

های مثبتی برداشت؛ به آبادانی و ترقی مناطق تحت امرش گام« گوهرشاد بیگم»

شاعران، نویسندگان، علماء و هنرمندان را نوازیدند و در راستای این توجهات 

بسیاری از هنرمندان، علماء و شعرا در این کانون تجمع نمودند و خود سلطان نیز 

ن ترین ایترین و قابل توجهظوم و منثور رو آورد. اما از برجستهبه آفرینش آثار من

شیر نوایی وزیر دانشمند، دوره سلطان ها امیرالکلام نظام الدین علیشخصیت

گستر جریان حسین بایقرا بود که به همت والا و متعالی این مرد متفکر و علم

 فرهنگی و هنری به اوج خود رسید.

 تحقیق هدف -1-1

شیر نوایی با دو تن از هدف تحلیل ابعاد فکری و فرهنگی روابط علیاین مقاله با 

دهی به مناسبات علمی و کوشد نقش او را در شکلعصرش، میدانشمندان هم

 .ادبی در دربار تیموری هرات بررسی کند
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  تحقیقمبرمیت -2-1

دبی دربار تیموری ا–شیر نوایی در معماری فرهنگیبا توجه به جایگاه محوری علی

هرات و نقش او در گسترش علم و فرهنگ و معرفتی آن عصر، بررسی روابط او با 

اندیشمندان برجستۀ زمان، ضرورتی است در جهت شناخت سازوکارهای تولید و 

یی که هرات به یکی از مراکز مهم تمدنی جهان اسلام بدل انتقال دانش در دوره

قی در باب پیوندهای میان شده بود. این پژوهش سعی دارد تا خلأ مطالعات تطبی

خاص و مستند، تا حدی  ییهنخبگان فکری و ارباب قدرت فرهنگی را در زمین

 .پوشش دهد

 الات تحقیق ؤ س -3-1

ویژه با مولانا نورالدین مندان دورانش بهشیر نوایی با دانشروابط امیر علی -1

 عبدالرحمن جامی و ملا حسین واعظ کاشفی بر محور کدام عناصر فکری یا

 فرهنگی استوار است؟

 کرد؟مولانا عبدالرحمن جامی از چه نگاهی به نوایی اعتناء می -2

 چرا ملا حسین واعظ کاشفی به دربار تیموری شتافت؟ -3

 روش پژوهش -4-1

یی این تحقیق به روش تحلیلی و تشریحی نگاشته شده و نوع تحقیق آن کتابخانه

 باشد.می

 پیشینۀ تحقیق -5-1

ارۀ دوران تیموری و نقش دربار هرات در شکوفایی علوم، تحقیقات گسترده درب

عنوان شیر نوایی بهها جایگاه امیرعلیادبیات و هنرها انجام شده است که در آن

ویژه در گسترش زبان و ادبیات ترکی ادیب، حامی فرهنگ و سیاستمدار مدبر، به

مچنین )اوزبیکی( و تثبیت فضای فرهنگی، همواره مورد توجه بوده است. ه
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های متعددی دربارۀ مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی و ملا حسین واعظ پژوهش

کاشفی صورت گرفته که بیشتر بر آثار ادبی، عرفانی و اخلاقی و جایگاه فکری آنان 

صورت جداگانه انجام شده و حال، اغلب این مطالعات بهاند. با اینتمرکز داشته

شیر نوایی، کمتر ویژه با امیرعلییکدیگر، بهها با تعاملات مستقیم این چهره

صورت جامع بررسی شده است. باوجود این نویسندگان و پژوهشگران در این به

اند، مثلاً؛ دکتر ذکرالله محمدی و سیده مرضیه حسینی در مقالۀ زمینه پرداخته

(، 1387« )شیر نوایی با سه تن از نخبگان فرهنگی همعصرشمناسبات امیر علی»

عنوان صاحب قدرت و ع ارتباط نوایی با سه تن از فرهیختگان همعصرش بهنو 

است. باغدار دلگشان و سید محمد علی موسوی حامی دانشمندان برجسته ساخته

شیر نوایی و ملا حسین واعظ کاشفی)با تکیه بر تأثیرات متقابل امیر علی»در مقالۀ 

است که ین نتیجه رسیده(، به ا1393«)عنوان حلقۀ واسط آنان(نقش جامی به

شیر نوایی در شهرت کاشفی و واعظ کاشفی در نفوذ اعتقادات تصوف در آثار علی

طور، پوهاند فضل الرحمن اند. همینشیر نوایی نقش زیادی داشتهامیر علی

شیر نوایی در تمدن آفرینی دورۀ تیموریان نقش امیر علی»فقیهی در مقالۀ خویش 

قیق نوسیندۀ محترم به این نتیجه رسیده است که نوایی (، در این تح1401«)هرات

ویژه به مولانا برای دانش، فرهنگ و اهل علم و هنر ارزش فراوان قائل بود و به

جامی احترام ویژه داشت. شاعران و نویسندگان نیز در پاسخ به این حمایت، آثار 

اکای اندیشه و »کردند. همچنین مقالۀ خود را به او تقدیم یا به نامش ثبت می

(، از طرف علی 1396«)ق.(910-820مذهبی ملاحسین واعظ کاشفی)-سیاسی

زاده و محمد علی رنجبر به رشتۀ تحریر درآمده است که در آن اندیشه امینی

مذهبی کاشفی، طریقت نقشبندیه و نوع مراوده با فضلاء همچون؛ مولانا جامی و 

انداز، تمرکز با تبیین این چشمست. شیر نوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اعلی
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شیر نوایی، مولانا جامی و ملا ارتباطی امیر علی بر تحلیل تعاملات مستقیم و شبکه

است. این رویکرد، درکی « مثلث فرهنگی تأثیرگذار»عنوان یک حسین کاشفی به

های تولید علم و ادب در عصر تیموری ارائه داده و تصویر مند از مکانیسمنظام

گری و تبادل ایده در شکوفایی تمدنی هرات را تکمیل جود از کارکرد حامیمو 

 سابقه است.بنابراین، پژوهش حاضر در نوع خود تازه و بیکند. می

 

 شیر نوایینگاهی به زندگانی امیر علی -2

شیر نوایی بن غیاث الدین کیچکینه بهادر، نویسنده، شاعر، نظام الدین امیر علی

هجری  ۸۴۴دان، نقاش، متفکر و وزیر تیموری در سال موسیقی نگار،ادیب، تاریخ

دنیا آمده است. خانه، نزدیک پل تولکی( بهقمری در شهر هرات )در باغ دولت

-پروفیسور هرمان و استاد ذکی ولیدی طغان در خصوص این موضوع چنین نوشته

ریه هجری، برابر نهم فو  ۸۴۴فدهم رمضان سال شیر نوایی، هامیر علی»اند: 

الف: ۱۳۹۵نوایی، ) «میلادی در شهر هرات چشم به جهان هستی گشود ۱۴۴۱

شرق شهر قدیم هرات بوده که هم اکنون جزء یی در شمالخانه منطقه( دولت۵۷

شهر هرات گریده است. این منطقه حالا نیز به همان نام معروف است و در شمال 

باغ آزادی و از شرق به جادۀ  باغ مراد و جنوب جوی انجیل واقع است که از غرب به

 بزرگ متصل است.

صنفی بود، اما این سالگی با شهزاده حسین بایقرا هم 4شیر نوایی در علی

میلادی،  ۱۴۴۷درسی دوام چندانی نداشت؛ زیرا با وفات شاهرخ میرزا در سال هم

، درگیری بر سر قدرت میان شاهزادگان تیموری آغاز شد و ناامنی سراسر قلمرو آنان

الدین کیچکینه بهادر پدر نوایی، از جمله شهر هرات را فرا گرفت. در نتیجه، غیاث

میلادی، با  ۱۴۵۲اش هرات را ترک کرده و به عراق رفت. در سال به همراه خانواده
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به سلطنت رسیدن ابوالقاسم بابر در خراسان، خانوادۀ نوایی پس از پنج سال دوری 

د هرات در آن زمان پایتخت نبود، اما همچنان دوباره به هرات بازگشتند. هرچن

الدین به فرمان حاکم هرات رفت. غیاثیکی از شهرهای مهم خراسان به شمار می

شیر جا رفت، اما علیبه فرماندهی سبزوار )شیندند امروزی( منصوب شد و به آن

 مند به دانش بود، در هرات ماند. نوایی درنوایی که یازده سال داشت و علاقه

سالگی نخستین شعرهای خود را به زبان اوزبیکی سرود و مورد  12 – 11سنین 

سالگی پدرش درگذشت و پس از آن، به دعوت  12توجه بزرگان قرار گرفت. در 

ابوالقاسم بابر به مشهد رفت. او پس از هشت سال دوری از وطن، دوباره عازم 

ات پدرش سلطان بعد از وف ۱۴۶۹( در سال ۲۱: ۱۳۹۵فوزی، ) شودهرات می

کند از شیر نوایی را دعوت میگیرد و علیحسین بایقرا امور دولت را در دست می

سمرقند به هرات باز گردد. بعد از بازگشت نوایی سلطان حسین بایقرا دوست و 

-شیر نوایی را مهردار دارالسلطنه خویش مقرر میرفیق دوران کودکی، امیر علی

گمارد و مرد سیاست و کیاست را به سمت وزارت میگذرد آن کند. اما زمانی نمی

 کند.رتبۀ امیری داده و در همه امور دولت با او مشوره می

اند، در میان علماء و قایدین مردم ترک صدها نابغه در بسی ساحات بروز کرده

دست، شیر نوایی است او شاعر چیرهجمله امیر کبیر نظام الدین علییکی از آن

شیر نوایی در علم و دانش، یر دانشمند و مرد با فراست بود. امیر علیذوالسانین، وز

-زمین میهای مشرقترین شخصیتدر ادبیات و سیاست نابغۀ دوران و از بزرگ

نشینان باشد. نوایی که خود ممدوح اهل علم و ادب بود، گاهی دوستان و هم

متواضع، با ادب وی مرد  .(۲۶۰: ۱۳۹۴شهرانی، ) ستودخویش را به شعر خود می

دار علم و ادب و هنر و هنرمندان بود. با شاعران، اهل علم و و نیکو کار بود. دوست

گی داشت، در تربیت و تشویق دانش و هنر، معاشرت و نشست و برخاست همیشه
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شاعران، خطاطان، نقاشان،  کرد. محضر نوایی انجمنآنان سعی و تلاش می

نویسان، مفسران، انشاپردازان، ان، تاریخدانگان، مذهبیان، موسیقینویسند

گرها، خیاطان نویسان، پهلوانان، زرگران، کمانشناسان، سیاقدانان، نجومریاضی

همین جهت وجود او به .(۶۵الف: ۱۳۹۵نوایی، ) ها بودکاران جزء آنو دیگر کسبه

ت، در رونق کانون ادب و هنر در دوران سلطان حسین بایقرا  تأثیر فراوان داش

فکری سلطان حسین با او در این راه، هرات را در پایان قرن نهم و همگامی و هم

 ترین مراکز ادب و هنر در تاریخ منطقه مبدل ساخت.آغاز قرن دهم یکی از بزرگ

شیر نوایی از جایگاهی برجسته در تاریخ کارنامۀ فرهنگی و سیاسی امیر علی

توانا، دولتمردی خردمند و شاعری  ییتمدن اسلامی برخوردار است. او نویسنده

سبک بود که با آثار خود در ادبیات ترکی چغتایی، نقش اساسی در تثبیت و صاحب

شود. وی در گذار آن شناخته میدرستی بنیانگسترش این زبان ایفا کرد و به

حدود سه دهه فعالیت سیاسی، با حمایت از علماء و هنرمندان با ایجاد نهادهای 

لمی، هرات را به یکی از مراکز مهم فرهنگی عصر تیموری تبدیل نمود. فرهنگی و ع

رویکرد متواضعانه و حمایتی او در تعامل با فرهیختگانی چون مولانا عبدالرحمن 

جامی، بهزاد و ملا حسین واعظ کاشفی، نقش مؤثر وی را در شکوفایی علمی و 

نظام  .(۲۷: 1387محمدی و حسینی، ) دهدروشنی نشان میهنری آن دوره به

ها و اثرهای ها، رسالههم است که کتابشیر نوایی شاعر قرن پانزدالدین میر علی

تنها در ماورالنهر و خراسان بلکه در دیگر ممالک دنیا نظیر: اوزبیکستان، وی نه

تاجکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، ترکستان شرقی، مصر، ترکیه، روسیه... 

های او چندین بار توسط ن نیز تأثیر به سزای داشته و کتابو دیگر کشورهای جها

 ها زبان ترجمه و به زیور چاپ رسیده است.نویسندگان به بیش از ده
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یی چغتایی ستاره-شیر نوایی در ترویج علم و ادب زبان ترکیامیر علی چنانکه

بان این ز هایی به نظیر بود، در ارتقای زبان دری نیز کوشیده و دیوانتابناک و بی

نگاشته است. هرچند پیش از نوایی، شاعرانی ترک مانند امیری، لطفی و سکاکی 

شیر سرودند و آثاری تألیف کرده بودند، اما امیر علینیز به زبان ترکی شعر می

توان بانی اصلی زبان چغتایی دانست که آن را به اوج شکوفایی رساند. نوایی را می

 که صدها نویسنده و دانشمند از هند تا استانبول و ازآثار وی چنان تأثیرگذار بود 

درواقع این سمرقند تا مصر برای شرح و تفسیر اشعار او گرد هم جمع شدند؛ 

 .(۲۷۶: ۱۳۹۵کشککی، ) دهنده وسعت علم و ادب این مرد بزرگ استنشان

مانند است. او با الگو مثل و بییبچغتایی شاعر -شیر نوایی در زبان ترکیعلی

الطیر عطار )لسان الطیر( داری از پنج گنج نظامی گنجوی )خمسه( و از منطقبر 

یان عصر تیموری سبب شد که شاعران چغتایی در پا-نوشته است. ادبیات ترکی

گوی ماوراءالنهر، بعضاً دو دیوان داشته باشند، یعنی یک دیوان ترکی زبان فارسی

کردند. روش دو دیوان ن میوینوشتند و یک دیوان هم به ترکی تدبه فارسی می

شیر نوایی رونق داشتن به دو زبان ترکی و فارسی هم توسط امیرالکلام علی

رتی بس بزرگی داشت. او چغتایی که شه-بیشتری یافت. نوایی در آثار زبان ترکی

در آثار زبان ترکی متخلص به نوایی بود و به آثار زبان فارسی فانی تخلص اختیار 

 کرد.می

محاکمة »نام چغتایی به-شیر نوایی کتاب بزرگی را به زبان ترکیعلیمرد بزرگ 

فارسی( -نوشته است که در این اثر خود سعی کرده است تا دو زبان )ترکی« الغتین

را مقایسه کند و برتری زبان ترکی را بر فارسی به اثبات برساند و زبان ترکی را از 

نوایی پس  .(89: 1380)هیئت،  تر نشان دهدلحاظ افعال و کلمات متشابه غنی

ها واژه، به شرح معانی برخی از آناز فهرست کردن صد مصدر ساده، پسوند و میان
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های مترادف، ها و شواهد شعری پرداخته است. او همچنین واژههمراه با نمونه

معنی و چندمعنایی زبان ترکی را بررسی کرده و با توضیحاتی روشن ارائه کرده هم

ما در اینجا  .شناختی اوستین درواقع گویای دقت و گسترۀ دانش زباناست، که  ا

ها را که معادل فارسی برای ارائه شواهد، برخی واژه« مشت نمونه خروار»عنوان به

ها به زبان فارسی، کنیم. لازم به ذکر است که در توضیح این واژهندارد نقل می

 ده نماییم:ناچار از جملات طولانی و از کلمات عربی استفا

o ارجی.خیی یک نیروی وسیلهساورولماق ــــــــــــ انداخته شدن به 

o .سۉرگنمک ــــــــــــ بر زمین کشیده شدن 

o  .مونگلانماق ـــــــــــ مضطرب بودن و به آواز نالیدن 

o  .یاشقاماق ــــــــــــــ به اشارت دست تهدید به ضرب کردن 

o  خشم سخن گفتن.سوخرانماق ـــــــــــ زیر لب با 

o .بوشورغانماق ـــــــــ سخت خشمگین شدن 

o .کوروکسمک ــــــــــ آرزوی دیدار کسی را داشتن 

o جرعه نوشیدن. تامشېماق ــــــــــــ مزمزه کردن و جرعه 

o رمک ـــــــــــــ حالت ضرب به خود گرفتن، وانمود کردن به زدن.کیزه 

o  ( 61-57: 1387نوایی، ) کردنچېقاناماق ـــــــــــ زیر دست و پا له 

اثر جامع و مهم از خود  ۳۱شیر نوایی شاعر ذواللسانین بیش از علی -آثار نوایی

الصغر، نوادرالشباب، المعانی شامل )غرایباند از؛ خزاینبجا مانده است که عبارت

الابرار، فرهاد و شیرین، لیلی و الوسط و فوایدالکبر(، خمسه شامل )حیرتبدایع

النفایس، سراج الطیر، مجالسسیار و سد سکندری(، لسانن، سبعهمجنو 

المسلمین، اربعین، تاریخ انبیاء و حکما، تاریخ ملوک عجم، نسایم المحبت، 

المتحرین، حالات پهلوان اسد، حالات سید حسین عروض، محاکمة الغتین، خمسة
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-ت، نظمنامه، منشآ اردشیر، مفردات در فن معما، قصه شیخ صنعان، مناجات

القلوب، دیوان فانی به زبان فارسی، منشآت به زبان فارسی، الجواهر، محبوب

 .(12-11ب: 1395نوایی، ) الاوزان و مکارم اخلاقمیزان

ی که تاریخ ادب اسلامی مشعر ادبی و فرهنگ-نوایی گذشته از موضوعات علمی

ز دست به آن است، در بخش ساخت و ساز نهادهای فرهنگی و مجامع اسلامی نی

ها، شفاخانه، مساجد و ها، پلتوان از مدارس، خانقاهبرازنده داشته است که می

 گونۀ نمونه یادآوری نمود. المنفعه بهسراها وغیره اماکن عامکاروان

 

 حمن جامیشیر نوایی با مولانا عبدالر دوستی امیر علی -3

شعرای دورۀ  ترین دانشمندان والشعراء مولانا عبدالرحمن جامی از بزرگخاتم

تیموری هرات است. نامش عبدالرحمن و لقبش نور الدین و نام پدرش نظام الدین 

هجری قمری  ۸۱۷باشد. عبدالرحمن جامی در سال احمد بن شمس الدین می

هجری  ۸۹۸میلادی در دهکدۀ خرگرد جام تولد یافت و در سال  ۱۴۱۴مطابق 

جامی از کودکی  .(۲۶۴: ۱۳۹۴شهرانی، ) قمری  چشم از جهان فرو بست

های ابتدایی را از سن چهار سالگی آغاز داشت و آموزش ییهاستعداد علمی برجست

کرد. وی در نوجوانی در هرات به تحصیل علوم ادبی پرداخت و سپس در سمرقند 

زاده رومی دانش خود را تکمیل نمود. در جوانی به طریقت نقشبندیه نزد قاضی

ویژه سلطان حسین بایقرا، بود و نزد یموری، بهعصر سلاطین تگرایش یافت و هم

 .(۲۸: 1387محمدی و حسینی، ) حاکمان وقت از منزلت بالایی برخوردار شد

رود که شمار میفرهنگی این عصر به-های علمیترین شخصیتجامی یکی از مهم

آثار و کتب ارزشمند او حکایت از توان علمی او دارد و مناسبتش با سلاطین عصر 

شیر نوایی گواهی است تر از آن علیبه خصوص سلطان حسین بایقرا و مهم خودش



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

فرهنگی که درواقع  این -بر جایگاه و منزلت و محبوبیت جامی در ساختار ادبی

گذاری مردان تیموری با صاحبان علم و دانش عصر خود، نمونۀ از ارجمراودۀ دولت

 بوده است.

شیر نوایی در بایقرا و امیر علی مولانا عبدالرحمن جامی مثل سلطان حسین

شیر میان مردمان هرات از احترام و اعتبار خاصی برخوردار بود. دوستی امیر علی

تر نوایی با عبدالرحمن جامی، از حد یک دوستی و رفاقت معمولی فراتر و گسترده

شیر نوایی بود، نوایی مسلک، هم پیر... علیبود. جامی، هم استاد، هم دوست، هم

اشعار خود جامی را خیلی محترمانه و به خودش الگو قرار داده است و جامی در 

 کرد.بزرگی و دانشمند مدبر قرن یاد می نیز از او به

جامی در پی حفظ جایگاه نوایی برای رفاه مردم در قدرت بود. او حضور نوایی 

دانست. در در عرصه سیاست را برای حمایت از اهل علم و فرهنگ ضروری می

: نویسدین میشیر نوایی چنیی خطاب به امیر علیهمین راستا، جامی در نامه

نعمت صرف انفاس  قبول سخن در آن حضرت)امیر( نعمتی بزرگیست که شکر آن»

و اوقات است به مصالح مسلمانان و دفع مفاسد ظالمان و عوانان. اگر ناگاه از مهر 

این شغل عیاذاً بالله طبع لطیف را گرانی حاصل آید و خاطر شریف را پریشانی 

روی نماید، تحمل آن گرانی را در کنه حسنات وزنی عظیم خواهد بود و مصابرت بر 

محمدی و حسینی، ) «یت اسباب سعادت دخلی تمامآن پریشانی را در جمع

1387 :29). 

شیر نوایی از جوانی در پی شناخت عمیق دین و فلسفه بود و به دنبال علی

اش شد، زیرا گشت. آشنایی او با جامی نقطه عطفی در زندگیاستادی آگاه می

یان عمر جهت بود. نوایی، جامی را مرشد خود دانسته و تا پاهای آن دو همدیدگاه

ها و با احترام و ارادت در کنار او ماند. بنابراین، این رابطه تأثیر عمیقی بر اندیشه

 .(81: 1404الدینوف، سراج) آثار نوایی گذاشت
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اش را با وزیر هوشمند و ادیب عصر مولانا عبدالرحمن جامی پیوند دوستی

ده است که ادمی تبدیل کر خ-رادی و مخدومیم-تیموری، به نوعی رابطه مریدی

عنوان رابطه اخلاص محبت و منش را بهمعاصران آنان، رابطه آن دو شخصیت بزرگ

خوانده است. اگر نوایی در بزرگداشت جامی، هم درمیان مردم و هم یگانگی می

داشت، همچنان کرد و تحایف زیادی را بر او ارزانی میدرمیان تیموری اهتمام می

کرد و بسیاری از مدبرانه سیاسی نوایی تلاش میمولانا جامی در استحکام و شهرت 

 وهای یوسف نام نوایی مصدّر کرد و در مقدمه دیوان خود و خاتمهاش را بهآثار مهم

( ۹۳الف: ۱۳۹۵نوایی، ) الابرار و بهارستان نیز از او تبجیل کردزلیخا، سبحة

اشعه »، «بوهشواهد الن»، «الانس تنفحا»های چهار کتاب خود با نام»همچنان وی، 

نوایی، ) «را به امر و خواهش نوایی به قلم آورده است« ی معمارساله»و « اللمعات

خواند روابط نیک دو مرد بزرگ را ( شاعر معروف آن عصر جناب میر15ج: 1395

شیر نوایی قاعدۀ مودت و میان جناب مولانا جامی و علی»کند: چنین بیان می

کلام وجود داشت. لاجرم آن جناب در اکثر تصانیف ارادت، ارتباط و استحکام مالا 

نگاشت و منظوم و منثور خویش مدح و ثنای آن امیر نیکو کیش را بر لوح بیان می

مصنفات مقرب حضرت سلطانی نیز به تعریف و توصیف آن حاوی کمالات انسانی 

 ها بیانگر رابطۀ استواراین نوشته(. ۲۸: 1387محمدی و حسینی، «)اشتمال دارد

 میان نوایی و جامی است که در کنار هم برای توسعه دانش و ادب فعالیت داشتند.

مولانا عبدالرحمن جامی از جمله دوستان خالص و مقتدای نوایی بود. روابط 

صورت واضح دیگر نوشتند بهنیک و حسنۀ نوایی و جامی از مکاتبی که برای یک

ایی و جامی رد و بدل شده، آن های که میان نو بیشترین نامه»شود. شناسایی می

گونه مثال وقتی جامی از سفر مراجعت زمانی است که نوایی از جامی دور بوده به

 المتحیرین چنین گفت:کرد، نوایی در خمسة
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ـــام ـــا ف ـــک مین ـــده ای فل ـــاف ب  انص

 خورشید جهان تاب تو از جانب صبح

 تر کـرد خـرامتا ز این دو کدام خوب 

 انب شامــیا ماه جهان گرد من از ج

 و جامی به جواب امیر دانشمند اینچنین زیبا پاسخ داد:

 مبا کلک تو گفت نامه کای خوب خرا

 د نرسدـــاشـــگر پای تو در میدان نب

 صد تحفه خوش برم آورده ز شام 

 «انب دوست پیامـز ج مهجوران را

 (۳۰: 1387)محمدی و حسینی،                 

یبا و پرمعنا آراسته زیان نوایی و جامی با اشعار شده مهای مبادلهاکثر نامه

دهندۀ رویدادهای تاریخی روزگارشان، زمان ها بازتاباست. درواقع این نامهشده

گیری آثار ادبی و عرفانی، شرایط فرهنگی و سیاسی حاکم، وضعیت تألیف و شکل

زرگ جامعۀ علمی و هنری و نیز مناسبات شخصی و دوستانه میان این دو ادیب ب

 گوید:است. نوایی درباره دلیل این حجم مراودات ادبی چنین می

 تتا دور فتاده سرم از خاک در 

 امه آید ز برتــــــو نــخود گردم چبی

 ای درد سرتهر روز دهم به نامه 

 نم خبرتخبر از نامه چه دامن بی

 و جامی در جواب چنین گفته است:

 تزاندم که فتاده اتفاق سفر 

 اد وزدــــا بـــو یــده سوی تگر مرغ پر 

 رتتا بو که گهی کنم به خاطر گذ 

 خواهم که دهم به نامۀ درد سرت

 (۳۱)همان:         

مولانا عبدالرحمن جامی نسبت به نوایی عشق و احترامی که داشت در مورد 

خود قوت طبع نوایی را « خردنامه اسکندری»خمسه حضرت نوایی که در اخیر اثر 

 اند:رسی چنین ستایش کرده گفتهفا -رکی در اشعار ت

 بیــــــا جــــــامی از عمرهـــــــا بــــــرده رنـــــــج

 ز خــــــــاطر بیــــــــرون داده پــــــــنج گــــــــنج
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ـــــب ـــــد عج ـــــش آم ـــــان نق ـــــی زب ـــــه ترک  ب

ـــــب ـــــر ل ـــــود مه ـــــان را ب ـــــادو دم ـــــه ج  ک

ـــــادز چـــــرخ آفـــــرین ـــــر آن کلـــــک ب  هـــــا ب

 کــــه ایــــن نقــــش مطبــــوع ازآن کلــــک زاد

ـــــد ـــــه ران ـــــر نکت ـــــان دیگ ـــــر زب ـــــو او ب  چ

ــــــز شــــــان ره نما ــــــرد را بــــــه تمی  نــــــدخ

ـــــــخن ـــــــتاد س ـــــــو اس ـــــــع ت ـــــــی طب  زه

 ات کشـــــــاد ســـــــخنز مفتـــــــاح کلـــــــک

ـــــــــو شـــــــــد ـــــــــور ر ی ت  صـــــــــفایاب از ن

 دــو شــــــــوای تـــــف نــی ز لطـــــــوایــــــن

 (1013-1012: ۱۳۹۵)جامی، 

شیر نوایی ضایعه بزرگ و جدایی درگذشت مولانا عبدالرحمن جامی برای علی

بود، اندوه فراق و رنجی که بر روانش  دردناک بود. طوفانی که در روح او برخاسته

سایه انداخته بود، از همان دیباچه اثر)خمسة المتحیرین( که به مناسبت وفات 

د، اگرچه جهانیان در ماتم فرو رفتن» :شود کهمولانا جامی نوشته بود احساس می

دیده بودم و هرچند همۀ فرزندان آدم اما صاحبِ اصلی ماتم در این مصیبت من غم

« دار شدند، صاحب حقیقی عزا من بودم که این اندوه را شعار خود ساخته بودمداغ

(Vohidov va Eshonqulov, 2006: 418).  همچنان وی در این اثر ، جامی را

الدینوف، سراج) و عالم مجتهد توصیف کرده است« نیکاشف اسرار زبا»عنوان به

1404 :83.) 

یی اهل علم و ادب بود، از اهل علم و شیر نواجا که خود حضرت امیر علیاز آن

شیر نوایی ادبی مورد توجه خاص امیر علی-کرد و کارهای علمیدانش تقدیر می

گرفت. اعتنای نوایی به مولانا عبدالرحمن جامی از همین جهت دانش و قرار می
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چه در هنگام وفات مولانا جامی، جزعِ بسیار کرد خود گیرد. چنانادب منشاء می

-دوش کشید. بهاش را تا لب گور بهسل دادن جامی شرکت کرد، جنازهوی در غ

یی را شامل بر شیر نوایی تا روز چهلم فوت مولانا جامی، مرثیهگونه امیر علیهمین

 اش چنین است:هفت بند و هشتاد بیت، به نظم درآورده بود، بند نخست

 هردم از انجمن چرخ جفای دگر است

 جامه در اوو سیه روز و شب را که کبود است

 بلکه هر لحظه عزایی است که از دشت عدم

 کدۀ دهر که از هر طرفشهست ماتم

 گی افزایندهدل تیرهآه او هست به

 گی استزدهگل این باغ که صد پاره ز ماتم

 آب او زهر و هوایش متعفّن چه عجب

 اهل دل میل سوی گلشن قدس را دارند

 دار فنا جایی نیستنزد ارباب یقین

 زان سبب مست می جام ازل عارف جام

 هریک از انجم او داغ بلای دگر است 

 شب عزای دگر و روز عزای دگر است

 هر دم از خیل اجل، گرد فنای دگر است

 دود و آه دگر و ناله و وای دگر است

 فزای دگر استوای او نیز به جان یأس

 هر یکی سوختۀ جامه قبای دگر است

 وبای دگر استکه در این مرحله هر روز 

 وهوای دگر استهست از آن در که در او آب

 وطن اصلی این طایفه جای دگر است

 ا سوی وطن کرد خرامـنــسرخوش از دار ف

 (۹: ۱۴۰۱)فقیهی،          

 سراید:همچنان در بند سوم امیر الکلام چنین می

 تو برفتی و دل خلق جهان زار بماند

 ز آتش آه دل سوختگان تا به ابد

 هل توحید که بی مُرشدِ کامل گشتندا

 سالکان را که کمال از تو رسیدی به سلوک

 سر حق رفت پسی پردۀ کتمان که ز اشک

 نهَ که صد خار الم در دل احرار خلید

 طالبان را روش راه فنا رفت ز دست

 تادــام افـــتزلزل که ز فوت تو در ایچه 

 تا قیامت به فراق تو گرفتار بماند 

 م این گنبد دوّار بمانددودها در خ

 صدِشان مشکل حل ناشده در کار بماند

 عجزها در روش و نقص در اطوار بماند

 به گلِ اندوده دُر مخزن اسرار بماند

 که دو صدر بار ستم بر تن ابرار بماند

 هر یکی در پس صد پردۀ پندار بماند

 ادـتــها که در اسلام افزآن تزلزل چه خلل

 (۳۱۴الف: ۱۳۹۵)نوایی،  
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ها و حضرت نوایی بعداز مرگ جامی ارادت خود را در حق وی ادا نمود، ضمن مرثیه

اشعار سوزناک، در عزایش مهمانی بزرگی ترتیب داد و عامه و فضلای هرات را فرا 

بر سر روضه آن حضرت به احداث عمارت عالی، شامل بر طاق و رواق و »خواند و 

چنانچه فراخور همت معلای او نتوانند قبه گردون اساس که در عرصه جهان طاقی 

بود اشارت فرمود... معماران دانشور کاردان و مهندسان چابک دست بر حسب 

محمدی ) «امداد توفیق مفیض الخیر و الوجود به احیای مراسم آن اشتغال فرمودند

 (.۳۲: 1387و حسینی، 

 

 عظ کاشفیشیر نوایی با ملا حسین وادوستی امیر علی -4

ظ کاشفی در نیمۀ قرن نهم هجری قمری در شهر سبزوار دیده به ملا حسین واع

جهان گشوده است، هرچند در مورد تاریخ دقیق ولادت کاشفی نویسندگان 

نگاران این دوره حتی فرزندش فخرالدین علی صفی، سکوت اختیار کرده وتاریخ

ال مورخان تولد وی را در حدود س»اما  (.۱۹: ۱۳۹۶زاده و رنجبر، امینی) است

گوهری  (.231تا: )دلگشا و موسی، بی« ق ذکر کردند 910ق. مرگ او را  830

دهه چهل سدۀ نهم هجری و »شان تولد وی را در حدود فخرآباد و قنوات در مقاله

 (.13: 1395)گوهری فخرآباد و قنوات،  «قید کرده است« ق. 910وفات او را 

شان تاریخ تولد و وفات وی را الهقزاده و رنجبر در عنوان و مقدمه مهمچنان امینی

 (.18: 1396زاده و رنجبر، است )امینینگاشته (.910-820)

ترین ملا حسین کاشفی که به لقب واعظ شناخته شده است، از برجسته

هایی همچون شود. وی در رشتهمردان قرن پانزدهم میلادی محسوب میفرهنگ

حوزه شعر نیز تخصص و  تفسیر، حدیث، عرفان و ادبیات تبحر داشت و در

نظیرش در سخنوری رسا و بیان پندهای حکیمانه، نظر بود. توانایی کمصاحب
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زمان خود عنوان واعظ و نویسندۀ برجستۀ موجب شد نزد معاصران خویش به

 آید.شمار میبه

ی اسکندری، اخلاق آیینه» :اند ازمهمترین آثار و تألیفات کاشفی عبارت

الأمیر، العشاق، جواهر التفسیر لتحفةانوار سهیلی، تحفة محسنی، اسرار قاسمی،

ی سلطانی، ی سجّادیه، فتوّتنامهالعلیه فی الأحادیث النبویه، شرح صحیفهرساله

از  ییهگویا خلاص الشهدا و ده مجلس کهةلباب مثنوی، روضفیض النوال، لب

)برومند اعلم و « الحسین )ع(الصفاء فی مقتلروضة الشهدا است و با نامروضة

او از تمامی »نگارد: خواندمیر دربارۀ کاشفی چنین می(. 5: ۱۳۹۴حسین خانی، 

های مند بود... تفسیر کلام خداوند و همچنین شرح حدیثعلوم عقلی و نقلی بهره

دار الله علیه و سلم( را از منبر به شکلی بسیار پاکیزه و معناالله )صلیحضرت رسول

های  (. نوایی کاشفی را در عرصه98: 1404الدینوف، سراج)« کرد...بیان می

وعظ، انشاء و نجوم بسیار مستعد و توانا یافته است)گوهری فخرآباد و قنوات، 

1395 :14.) 

« الحیاترشحات عین»الدین علی پسر واعظ کاشفی در اثر معتبر خود فخر 

است.  ه پیوستهاره عبدالرحمن جامی به سلسله نقشبندینویسد که پدرش به اشمی

ملا حسین واعظ کاشفی با راهنمایی جامی با اصول این طریقت آشنا شد و از 

همین مسیر پیوندی میان کاشفی، نوایی و جامی در طریقت نقشبندیه شکل 

ویژه تفسیر گفته برخی نویسندگان از جمله افندی، بیشتر آثار کاشفی بهگرفت. به

شده است. همچنین کاشفی برخی آثار خود  او، با رویکردی عرفانی و ادبی نوشته

را « جواهر التفسیر»شیر نوایی تألیف کرد و کتاب نام علیرا به« الانشاءمخزن»نظیر 

 (.21-20: ۱۳۹۶جبر، زاده و رن)امینیشیر نوایی نوشته استنیز با تأیید امیر علی

شنا شد چنانکه قبلاً تذکر دادیم، کاشفی از طریق جامی با طریقه نقشبندیه آ 

بدو  بار از جامی یاد کرده است. ۳۰بیش از « الشهداروضة»گونۀ که اثر خود به
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کاشفی برای یافتن سعدالدین کاشغری وارد هرات » آشنایی با جامی چنین بود:

جای او شد و هنگامی که به هرات رسید کاشغری دار فانی را وداع گفته و جامی به 

بعداً دست « جای ایشان شمایید]جامی[و به»نشسته بود درعین حال کاشفی: 

ارادت به دامن جامی زد و ضمن پذیریش و ورود به طریقت نقشبندیه با خواهر 

نقل از مقاله به (.۸: ۱۳۹۴برومند اعلم و حسین خانی، ) «جامی نیز ازدواج کرد

درباره کاشفی چنین « النفایسمجالس»محمدی و حسینی، نوایی در اثر خود 

کس معلوم است واعظی در غایت که برای همهلا حسین چنانم»نوشته است: 

خوبی است در عالم، از بنی آدم، واعظی به خوبی او نبوده در مجلس وعظ او هر 

چند وسیع و گشاده باشد از کثرت جمعیت مردمان، جای اکثر نیست و از زیادی 

(. کاشفی ۳۴: 1387محمدی و حسینی، «)خلق بیم هلاکت بعضی مردمان بوده

که در دوره تیموری به شهرت رسید در ابتدا مورد حمایت سلطان حسین بایقرا و 

شیر نوایی، ادیب، دانشمند و ویژه از جانب علیدیگر درباریان قرار گرفت به

مدار برجستۀ عصر تیموری که بسیاری از آثار کاشفی نیز به حضرت نوایی سیاست

الکلام نظام الدین ا امیرتقدیم شده است. ارتباط ملا حسین واعظ کاشفی ب

شیر نوایی منحیث وزیر حکومت تیموری باعث فزونی شهرت واعظ کاشفی علی

 گردید. 

گرایانه با ملا حسین واعظ کاشفی شیر نوایی در روابط دینی و تصوفامیر علی

ارتباط دوستانه و نزدیکی داشت و دیگران را تشویق به حضور در مجالس وعظ او 

 شیر نوایی بهنام علیرا به« الامیرالتفسیر لتحفة جواهر»ز کتاب کرد. کاشفی نیمی

بدین ترتیب، امیرالکلام با به  (.۲۳۴: 1393دلگشا و موسوی، ) رشتۀ تحریر درآورد

کارگیری تمامی وقت، توان و سرمایه خود، نقش اساسی در پشتیبانی و پرورش 

یت و مدیریت خردمندانه خود، دانشمندان، ادیبان و هنرمندان ایفا کرد. وی با درا
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فضایی پدید آورد که در آن استعدادهای علمی و هنری مجال بالندگی یافتند. در 

های نامداری همچون عبدالرحمن جامی و پرتو این رهبری دوراندیشانه، شخصیت

های آنان به دنیای علم، مولانا حسین واعظ کاشفی پرورش یافتند و آثار و اندیشه

 (.۳۴: 1387محمدی و حسینی، )یافت و ماندگار شد ادب و هنر راه

روابط نزدیک نوایی با کاشفی بعداز چند مدت تبدیل به روابط معنوی و عاطفی 

گردید. در این مراودۀ متقابل بود که کاشفی در روشنی حمایت و پشتیبانی امیر 

یز شیر نوایی به شهرت والای رسید و درکنار همین روابط دوستانه، کاشفی نعلی

گرایانه بر او گذاشت. هرچند نوایی قبل از داشتن روابط با کاشفی و تأثیر تصوف

جامی با بعضی از اصول و قواعد تصوف خانقاه آشنایی داشت، ولی با ایجاد روابط 

دلگشا ) با کاشفی و جامی در تثبیت و رشد آن باورها در افکار او بسیار نقش داشت

نوایی در رونق و پیشرفت و متعالی مکتب در نتیجه   (.۲۳۹: 1393و موسوی، 

سزایی داشته است، هنرمندان، ادیبان، دانشمندان، نقاشان به شوق هرات تأثیر به

شدند تا از سایه دیدار امیر و بر خورداری از لطف و مرحمت ایشان راهی هرات می

 پشتیبانی امیر دانشمند مستفید گردند.

 

 گیرینتیجه

های برجسته عصر خود بود، روابطی نزدیک و مؤثر با هشیر نوایی که از چهر علی

بسیاری از شاعران، عارفان و خطیبان زمان خویش برقرار ساخت. اهتمام ویژۀ او به 

دهنده توجه جدی وی به این حوزه ادبی نیز نشان-های علمیاحوال و فعالیت

با جامی و فرهنگی است. افزون بر این، ارتباطات صمیمانه و تعاملات فکری نوایی 

کاشفی، بیانگر جایگاه رفیع ادب و اندیشه در مجالس فرهنگی و درباری آن روزگار 

ادب عصر -ترین وزراء، متفکر، دانشمند و اهل علمنوایی یکی از بزرگ است.
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باشد که در عهد سلطان حسین بایقرا نقش بسیار پررنگ و مهمی را در تیموری می

ترین فارسی ایفا نموده است. مهم-یخصوص رشد و گسترش ادب و فرهنگ ترک

های ادبی، هنری و گستر آفرینشهای سعی و تکاپوی فرهنگی امیر دانششاخه

 علمی اوست. 

شیر نوایی با دو چهرۀ برجستۀ عصر خود، مولانا عبدالرحمن روابط امیر علی

جامی و مولانا حسین واعظ کاشفی، فراتر از مراودات معمولی بود و در شکوفایی 

هنگ و ادب دورۀ تیموری نقش اساسی ایفا کرده است. نوایی و جامی پیوندی فر 

استاد شاگردی و دوستانه داشتند که همراه با احترام متقابل و همفکری ادبی بود. 

هایی را برای نقد و بررسی به یکدیگر ها پیش از انتشار آثار خود، نسخهآن

کرد و جامی نیز او را ی یاد میی به بزرگفرستادند. نوایی در اشعارش از جاممی

دیگر، رابطۀ نوایی با کاشفی خواند. از سویبدیل میهمتا و دانشمند بیحامی بی

بر مبانی دینی و وعظ استوار بود. نوایی مردم را به حضور در مجالس وعظ کاشفی 

جواهر التفسیر لتحفة »پاس احترام به نوایی، کتاب کرد و کاشفی نیز بهتشویق می

  .را به نام او تألیف کرد« میرالا 

در نهایت، تعامل عمیق و هدفمند این سه شخصیت، فضایی پدید آورد که در 

های نوایی، استعدادهای علمی و ادبی به بار نشست و میراثی ماندگار پرتو حمایت

 در تاریخ فرهنگ خراسان بر جای گذاشت.
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Abstract  

Languages interact with one another due to various factors, and 

lexical borrowing is a fundamental part of this process. 

Accordingly, the Pashto language has adopted numerous 

loanwords from Dari Persian, which are prominently featured in its 

poetry—most notably in the works of AB.Rahman Baba, one of 

the most distinguished poets of this language. The primary 

objective of this research is to identify and extract the contribution 
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of Dari Persian words and analyze how they are utilized in the 

poetry of this gifted poet. This study employs a descriptive-

analytical method based on library resources. The statistical 

population includes the entire poetic collection of Rahman Baba. 

For the research sample, thirteen ghazals were selected through 

systematic purposive sampling, within which words of Dari 

Persian origin were identified and extracted. The findings indicate 

that Dari Persian words account for 19.3% of the vocabulary in 

AB.Rahman Baba’s poetry and are used throughout his entire 

corpus. These words appear as rhymes in a large number of 

ghazals and are used in ten instances as Mulamma (macaronic 

verse). The results suggest that Dari Persian words hold a 

significant and remarkable position in his poetry. He utilized these 

words naturally, without modification, showing a greater tendency 

toward words with simple structures. 

Keywords: AB.Rahman Baba, Persian Words, Intertextuality, 

Pashto Poetry. 

 

 چکیده

کنند و آمیزشِ لغوی جزیی از آن چند با همدیگر آمیزش میها بنابر عاملیزبان

هایی را گرفته که است. زبانِ پشتو هم بنابر همین اساس از زبان فارسی دری واژه

شوند، از جمله در شعر عبدالرحمان بابا که از تر در شعرِ این زبان دیده میبیش

آید. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و به شمار میاین زبان  مندِ شاعرانِ توان

ها در شعر این شاعر های فارسی دری و چگونگی استفاده از آناستخراج سهمِ واژه

تحلیلی و با اتکا به منابع -قریحه است. این پژوهش به روش توصیفیخوش

ا را یی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق، تمام اشعار عبدالرحمان بابکتابخانه

که به روش  هستند های پژوهش، برگرفته از سیزده غزلشگیرد و نمونهدربر می

های با ریشۀ ها، واژهو در آن مندِ سیستماتیک انتخاب شدهگیری هدفنمونه
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های دهد که واژهها نشان میاند. یافتهفارسی دری شناسایی و استخراج شده

و در سراسر اشعارش به کار  %19.3فارسی دری در شعر عبدالرحمان بابا با سهم 

همچون ملمّع هم ها به گونۀ قافیه و در ده مورد گرفته شده، در شمار زیادی از غزل

های فارسی دری، جایگاهی اند.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که واژهبه کار رفته

یعی و ها را به گونۀ طبگیر در شعر عبدالرحمان بابا دارند. وی این واژهمهم و چشم

ها با ساختار ساده تر به استفاده از واژهبدون تصرف به کار گرفته و گرایشِ بیش

 داشته است.

 مان بابا.دری، عبدالرحهای فارسیبینامتنیت، شعر پشتو، واژه ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -1

شوند و بنابر همین های نزدیک به هم شمرده میهای فارسی و پشتو از زبانزبان

بینیم. با ریشۀ فارسی دری را می یهایعرِ شاعرانی از زبان پشتو واژهنزدیکی، در ش

یکی از این شاعران، عبدالرحمان مهمند است که به دلیلِ سرایشِ اشعارِ با محتوا، 

های فارسی و پشتو را مند، آمیزشِ زبانبابا لقب یافته است. در شعرِ این شاعرِ توان

اند. آمیزشِ ا ظرافت و زیبایی در کنار هم آمدهبینیم که باز جمله در سطحِ واژه می

اند. ها گفتهبارۀ آن سخنست انکارناپذیر و دانشمندان در یها موضوعزبان

در عالم هیچ زبانی نیست که بتواند از نویسد که: الشعراء محمدتقی بهار میملک

دم دیګر دیګر خود را برکنار دارد مګر زبان مردمی که هرګز با مر  آمیختګی با زبان

و این نیز محال است چه به وسیلۀ تجارت و سفر و معاشرت و حتی به  آمیزش نکنند

ها و روایات ملل دیگر، لغاتی از آن مردم در این مردم نفوذ وسیلۀ شنیدن افسانه

: 1349های دخیل است )بهار، رو دارای لغتهای عالم از اینکند و همۀ زبانمی

شاید تنها چند قبیلۀ نویسد که: باور را دارد و می(. استاد خانلری هم همین 251
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شان لفظ بیگانه نباشد، یا کم باشد، زیرا که با وحشی را بتوان یافت که در زبان

اند، اما در روزگار ما، با دیگران آشنایی و آمیزش نداشته و از ایشان چیزی نیاموخته

از اخذ و اقتباس الفاظ این همه وسایل جدید ارتباطی، این گونه قبایل هم ناگزیر 

ها و به (. داد و ستد واژگانی در تمام زبان111: 1347اند )خانلری، بیگانه شده

هایی که بنابر دلایل همخانوادگی، همکناری، سیاسی، اقتصادی و ویژه در زبان

دلایل دیگر با هم داد و ستد دارند، یک امر طبیعی است و نِکتۀ مهم و قابل 

هاست. استاد محمد گونه واژهیابی اینا تحقیق ما تغییر و تحولیادآوری در پیوند ب

های وامی واژهنویسد که: داند و میها را معروض به تحول میحسین یمین این واژه

در جریان معمول شدن در زبان مورد نظر، معروض به تحولات آوایی، املایی، 

شت این موضوع مهم (. با درنظردا84: 1396شوند )یمین، دستوری و معنایی می

های فارسی ایم که واژهشناسی، در این تحقیق، به این نِکته هم پرداختهدر زبان

های اند یا نه.  واژهدخیل در دیوان عبدالرحمان مهمند با تغییر و تحول مواجه شده

فارسی در شعر عبدالرحمان مهمند، در سراسر دیوانش وجود دارند و تمام 

ها در جایگاه قافیه شوند. در شمارِ زیادی از غزلامل میهای واژگانی را شگونه

ها از نگاه ساختار، اند. این واژهقرار دارند و در ده مورد هم به گونۀ ملمّع آمده

 های ساخته و مرکب.تر گونۀ ساده دارند تا گونهبیش

 مبرمیت پژوهش -1-1

ر سرودن شعر ست و دامندِ زبان پشتو عبدالرحمان مهمند از شاعران بزرگ و توان

که تا هنوز تحقیقی در این های فارسی دری استفاده کرده است. از ایناز کلمه

 مورد انجام نشده، مصمم بر آن شدیم که این موضوع را بررسی کنیم. 

 اهداف پژوهش -2-1

های فارسی دری در شعر عبدالرحمان مشخص شدن سهم واژه -1

 مهمند؛
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ای فارسیِ استفاده شده هواضح شدنِ چگونگی ساختارِ شکلی واژه -2

 در شعر عبدالرحمان مهمند؛

 های فارسی.دریافتِ چگونگی برخورد عبدالرحمان مهمند با واژه -3

 های پژوهشپرسش -3-1

های فارسی دری را عبدالرحمان مهمند در سرودن شعر به چه اندازه واژه -1

 به کار برده است؟

د  از دیدِ دستور ه در شعر عبدالرحمان مهمنهای فارسی استفاده شدواژه -2

 زبان فارسی دری چه ساختِ شکلی دارند؟

ها های فارسی دری چگونه برخورد کرده، آیا آنعبدالرحمان مهمند با واژه -3

 ؟ها تصرف کرده استشان به کار گرفته یا در آنرا به گونۀ اصل

 روش پژوهش -4-1

است. دوستان چاپ شده دیوان عبدالرحمان مهمند توسط شمار زیادی از ادب

که در این تحقیق برگزیده شده به نام د رحمان بابا کلیات است که با  ییهنسخ

خورشیدی به  1384نامه از طرف حنیف خلیل در مقدمه، یادداشت و تهیۀ واژه

قطعه شعر آورده شده که شامل یک  387چاپ رسیده است. در این نسخه 

است که آقای  قطعه شعر 12شود. ضمایم مخمس، یک مسبع و ضمایم هم می

روش و شیوۀ این پژوهش، کمی و ها را در آخر کتاب خود آورده است. خلیل آن

وجو شده که در شعر جست کیفی است. در جنبۀ آماری، پاسخ این پرسش

ها، های فارسی به کار گرفته شده و این کلمهعبدالرحمان مهمند به چه اندازه واژه

کیفی این پژوهش به دنبال پاسخ یافتن به  اند. جنبۀاز نگاه ساختار شکلی چگونه

که است. از این ها در شعر عبدالرحمان مهمند بودهچگونگی استفاده از این واژه

شود و های فارسی دیده میسخن، واژهدر تمام اشعار این شاعر بزرگ و شیرین
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ها از محدودۀ این نوشته بیرون است، بناءً براساس مشت تحقیق بر روی تمام آن

شده است. در این مندِ سیستماتیک استفاده گیری هدفنمونۀ خروار از روش نمونه

ها، که شامل های پایانی آنغزل براساس حرف 10غزل برگزیده شده،  13روش 

ها از این حروف تکرار شود. دلیل انتخاب قطعه، آ، م، ر میهای ی، هحرف

؛ 86، ؛ ه132د، که شامل: ی، انبا این حروف ختم شده قطعه 309هاست؛ زیرا آن

گیرد. دو غزل کلیات را دربرمی %79.84شود و قطعه می 18؛ ر، 25؛ م، 48آ، 

اند. مراد از براساس قافیه و یک غزل هم براساس ملمّع بودنِ آن برگزیده شده

را  ییهانتخاب بر مبنای قافیه این است که در دیوان عبدالرحمان مهمند نمون

های فارسی نباشد، بناءً دو نمونه از ه کم از کم یک قافیۀ آن از واژهتوان یافت کنمی

اند. از سوی دیگر در شعر عبدالرحمان مهمند، بعضاً این اشعار برگزیده شده

اند؛ مثلاً در بیتِ: زه و زاهدانو ته حیران یم بینیم که تماماً فارسیهایی را میمصراع

( 304: 1384)عبدالرحمان بابا،  وانهیددِه به  خندد ودِه میوانه به دوی و ماته / دی

بینیم مصراع دوم کاملاً فارسی است. همچنان در اشعار این شاعر توانا، غزلی را می

ها های فارسی و اردو ترکیب شده و همچون نمونۀ ملمّع در بررسی نمونهکه از زبان

لرحمان مهمند، ها با یک نگاه کلی به دیوان عبداآورده شده است. افزون بر این

نمونه  13ایم، اما تمرکز ما بر روی همان های فارسی را مشخص کردهشماری از واژه

یادآوری این نِکته خیلی مهم است که مراد از ایم. است و آمار را از روی آن گرفته

هایی است که با درنظرداشت ریشه، فارسی های فارسی در این تحقیق، واژهواژه

که مثلاً ما به دنبالِ تأثیرپذیری عبدالرحمان مهمند از این شوند و ازشمرده می

های با ریشۀ عربی از طریق که خیلی از واژهگو نیستیم، لذا با آنشاعران فارسی

ها کاری نداریم و ایجاب زبان فارسی وارد شعر عبدالرحمان مهمند شده، اما با آن
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ها به نبۀ کیفی واژهنماید. از آمارسنجی و توجه به جپژوهشی دیگر را می

 اند. ایم که در آخر تحقیق آورده شدههای روشن و مستدلی دست یافتهگیرینتیجه

 پیشینۀ پژوهش -5-1

عبدالرحمان مهمند از شاعرانِ مشهورِ زبان پشتو است و محققان شعر و ادب، 

های فارسی دری اند؛ اما درمورد واژههای گوناگون بررسی کردهشعرش را از جنبه

جا که نگارنده دیده است، پژوهشی صورت نگرفته و این مقاله، در دیوانش، تا آن

نخستین نوشتۀ تحقیقی در این موضوع است. از جملۀ تحقیقاتِ انجام شده 

(، که 1320) شعراءپښتانه رد: کتابِ توان از این اثرها یاد کدرمورد این شاعر، می

نگارش یافته و در بخشی از نه تول پشتوتوسط عبدالحی حبیبی و همکارانش در 

د این شاعر بررسی شده است.  های دیگر شعرینامه، سبک و ویژگیآن، زندگی

(، نامِ کتابی از زلمی هیوادمل است و در یک بخشی از 1379) پښتو ادبیاتو تاریخ

های دیگری آن به زندگی و شعر عبدالرحمان مهمند پرداخته است. یکی از کتاب

را سید الرحمان مهمند پرداخته شده، ادب پوهنه نام دارد و آنکه در آن به عبد

خ. نوشته است. گردآورندگانِ اشعار عبدالرحمان 1381الدین هاشمی در محی

های شعرِ این شاعر توجه خود به زندگی و ویژگی مهمند هم در بخشِ نخست کتاب

( با تصحیح 1326ن )ابا دیوابتوان از کتابِ د رحمان ها میاند. از جملۀ اینکرده

( با مقدمۀ حنیف خلیل نام 1384عبدالرؤوف بینوا و کتابِ د رحمان بابا کلیات )

های شعر این شاعر بررسی شده ها در سطح مقاله هم ویژگیبرد. گذشته از این

 است.

 

 بحث و بررسی -2

ه.ق. در روستای بهادر در  1042عبدالرحمان مومند فرزند عبدالستار، در سال 

( و پس از درگذشت در 174: 1379یده به جهان گشود )هیوادمل، پشاور د
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(. دیوانش، 175ه.ق. در گورستانِ هزارخانه به خاک سپرده شد )همان:  1128

مشتمل بر غزلیات، غزلیات طویل به گونۀ قصیده، مخمس و مسبع است )همان(. 

حبیبی های زیادی گفته شده است، عبدالحی دربارۀ ویژگی شعرِ این شاعر، سخن

داند. نویسندۀ دیگر، شعرش ( می167: 1320)حبیبی، « ساده و روان»شعرش را 

( خوانده و اجمل ختک، باور دارد 5: 1326)عبدالرحمان بابا، « دوست تنهایی»را 

لې او آزادۍ گیرد )رحمان بابا د سو که هرکس به اندازۀ ظرفیت خود از آن بهره می

 : ج(.1367، شاعر

صاحب سبکِ خاصِ تصوفی، عِرفانی و ادبی بوده که در عبدالرحمان مومند 

( و یکی از 89: 1381تحقیقاتِ ادبی به نامِ خودش یاد شده )هاشمی، 

های هایش را وارد شدن کلمات، اصطلاحات، تشبیهات و استعاراتِ زبانویژگی

(. چنانچه 90اند )همان: پارسی و عربی به پیمانۀ زیادی در شعرِ زبان پشتو دانسته

شده که در این مکتبِ ادبی، از نگاه استعمالِ کلمات، با اصطلاحات عربی و  گفته

های فارسی دری در شعر (. واژه107: 1397، )وصالپارسی مخالفت نشده است 

بوده و محدود به یک بخش  های واژگانیعبدالرحمان مهمند از تمام گونه

رخسار، آیینه، دلبر، سرو،  ها عبارتند از: جهان،شوند. شماری از این واژهنمی

هرو، (؛ خدا، م  364: 1384خوی، سرنوشت، دانا )عبدالرحمان بابا، نام، نیکنیک

(؛ 444مهربان، یکسان، درمان، بوستان، جانان، نگران، رهبر، تاریک )همان: 

خزان، شیرین، دهان، زندان، دل، جان، سرباز، میدان، ناتوان، هزار )همان: 

(؛ بریده، دویده، لاله، 275دریغ، چنار، آزار، چشمان )همان: (؛ نوبهار، جدا، 457

دمیده، خم، ابرو، همیشه، یار، رسیده، دیده، دریده، چکیده، خمیده، کمان، 

پرست، (؛ بیمار، دارو، سوی، گرفتار، بت376ُ-375خریده، آفریده، شنیده )همان: 

(. 72درگاه )همان: (؛ باران، چشم، گوش، باغ، 106پرستار، دستار، بازار )همان: 
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(؛ آب، دریا، گوهر، لب، گواه، 52پارسا، آراسته، خوراک، پوشاک، روسیاه )همان: 

(؛ گویا، زمین، میان، 452ستان، گنجایش، شبنم، نازک، بهار )همان: خسته، دل

(؛ 176مند، شمار )همان: (؛ بهره227پایان، خندان، گلشن، گلزار، بیابان )همان: 

(؛ همگی، خودرای، 97(؛ بلند، مهر )همان: 444همان: نادان، گدا، بهتر )

(؛ نمازگزار، خودبین 68کنده، پاره، چارپا، پروانه، مگس، رهنما )همان: ریش

هوده، بوی،آزادی، گلستان، بی(؛ گستاخ، زبان، کشور، خوش69)همان: 

خانه، روانه (؛ ویرانه، دُردانه، آب445بستگی، این، آن، آهو، آرزو )همان: دل

روب )همان: (؛ خاک394بوسی، دست، پا، کارفرما )همان: (؛ پای305)همان: 

(؛ پخته، پختگی، فراموش، تنها 47(؛ چاریار، بهترین، نام، پیشوا )همان: 46

آزار، صدهزار، دربار )همان: وجوی، دل(؛ جست49جوی )همان: (؛ دل48)همان: 

(؛ 59؛ سربلند، زندگی )همان: (51بار، خریدار )همان: زار، یک(؛ بیمار، لاله50

(؛ نازبردار، ماه 62(؛ سنگ، کلوخ، آفتاب )همان: 60دمی )همان: زبان، همبی

(؛ یگانگی، 66(؛ نگاه، دریا، توسن، آموخته، نابینا، گردش )همان: 64)همان: 

(؛ کوه، 77گیر )همان: (؛ دل75(؛ آتشین، گوش، بوسه )همان: 71نابود )همان: 

(؛ شهزاده، کهتری، 99(؛ مرد، زشت، زیبا )همان: 79همان: دوباره، نشستن )

(؛ 121رویی، گردون )همان: (؛ ناگهان، زردرویی، سرخ108شمار )همان: 

(؛ بیدار، فرموده، نافرمود، پاکیزه، 122گشا، سرنامه )همان: ربا، دلپسند، دلدل

(؛ 140مان: پرور )هوپنج، پسر، رهرو، تن(؛ درست، پنجاه133گفت، شنود )همان: 

(؛ نماز، بالین، بستر، گردن، 141دختر، مادر، درون، بیرون، نمک، خنجر )همان: 

(؛ پرسش، هزار، شهباز 182بها )همان: فروشان، خون(؛ خون144سپاه )همان: 

(؛ 229شوی، بازگشت، دوستان، آب، روان )همان: (؛ فرزند، مرده165)همان: 

 فام )همان:(؛ هنگام، روی، موی، لاله237لغزش، زنخدان، تاریک، دندان )همان: 
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(؛ پشمینه، جنگ، مردان، زنان، نگین، 298(؛ بالادست، زیردست )همان: 287

(؛ کور، کر، خرمُهره، پدر، 314پرهیزگار، بهتر، نیکو، خُردسال، بدکردار )همان: 

(؛ 365نوا )همان: برگ، بی(؛ دیده، دانسته، بی350گاو، دیرینه )همان: 

(؛ بدنُما، 419سنگ، بزرگوار، باربردار )همان: سار، سیهسرکشی، نگونسرگردان، 

 (.482موشگاف )همان: 

های فارسی در اشعار عبدالرحمان مومند، دهد که سهم واژهها نشان مییافته

 است: 19.3%

 ن مهمندهای فارسی در شعر عبدالرحما، سهم واژه1جدول 

شمار کل  مصراع اولِ غزل شماره

های واژه

 غزل

شمار 

های واژه

 فارسی

سهم 

های واژه

 فارسی

 %15.3 22 143 ې سړی له بله بد وایي بدګوی شيچ 1

 %20.1 25 124 د بلبل له حاله زده کړه په خزان کې 2

 %20 39 195 ې له دنیا ګوشه کنار شهپه دنیا ک 3

ې یې حسن وليده ستا حسن بې چ 4

 حسابه

162 26 16% 

 %11.6 26 223 ب زماکردگار دی ر  ېگوره هس 5

 %17.9 28 156 حسن مخ عیان کا ربا که د خپلدل 6

 %18.1 36 198 په ښه خوی له بدخواهانو بې پروا یم 7

 %17.1 24 140 ېمه کې مې مدامپه ل 8

 %22.5 16 71 چې نه وي خوار و زار هر 9

 %16.5 25 151 څه مخ دی منوردا  10

 %15.2 37 242 ې د وفا کوم هر چندزه که لاف 11

 %20 47 234 زه د یار په درد و غم کې شادمان یم 12
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 %68.8 62 90 ےبه وصل تو ما را کجا هاتهـ ه 13

 %19.3 413 2129  مجموعه

، در ابتدا مطابق جدول بالا، در سیزده غزلی که برای پژوهش برگزیده شده

مشخص شده و  هاهای فارسی در آناژههای هر غزل و شمار و شمار تمامِ واژه

یابی های فارسی در هر غزل محاسبه شده است. در نتیجهبراساس آن سهم واژه

شوند و در کلمه می 2129ها های تمام غزلکلی مشخص شده که شمار کلمه

های فارسی کلمه ریشۀ فارسی دارند که بر این اساس سهم واژه 413ها، میان آن

 شود.می 19.3%

از نگاه شکل سه گونه است: ساده، ساخته و آمیخته  در زبانِ فارسی دری، کلمه

یا مرکب. ساده: آن است که تنها یک جزء بوده و قابل تجزیه به اجزای مستقل یا 

(. ساخته: آن است که از یک کلمه و یک یا 69: 1393نامستقل نباشد )یمین، 

چند جز بسته ساخته شده باشد )همان(. مرکب: آن است که از دو کلمه تشکیل 

های با ریشۀ فارسی دری در شعر عبدالرحمان ترِ واژهشده باشد )همان(. بیش

 ارند:دیم، شکلِ ساده را بینگونه که در جدولِ زیر میمهمند، آن

های فارسی دری در اشعار عبدالرحمان مهمند از نگاه ، چگونگی واژه2جدول 

 شکل

 سهم شمار نوع کلمه شماره

 %63.3 223 ساده 1

 %25.3 89 ساخته 2

 %11.4 40 مرکب 3

  352  مجموعه

به ساده، های فارسی دری در شعر عبدالرحمان مهمند در جدول بالا، کلمه

ها شکلِ ساده را آن %63.3بندی شده و مشخص است که ساخته و مرکب بخش
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سوی آن کلاً فارسی است و برعلاوۀ جا که یکدارند. باید گفت که شعر ملمّع از آن

ها شمرده نشده بندی شکلی واژهی پسوند و پیشوند هم است، در بخشکلمه، دارا

های ساده، ساخته و مرکب از یابی کلمهجاست که با نادیده گرفتِن آن، سهمو از آن

 واژه انجام شده است. 352روی 

ساس . برا1کنیم: بندی میدسته بخشها را به سهبرای بررسی دقیق، نمونه

 ار ملمّع. . براساس اشع3. براساس قافیۀ اشعار؛ 2های پایانی اشعار؛ حرف

 های پایانی اشعاربراساس حرف -1-2

، آ، م، ر های ی، هایم که شامل دو نمونه از حرفغزل را برگزیده 10بر این اساس، 

 شود:می

اند و با ترین اشعارِ عبدالرحمان مهمند با این حرف ختم شدهالف: حرف ی: بیش

شود. دو غزل را دیوان را شامل می %34.1شعر، پارچه 387 پارچه از 132شمار 

 کنیم:اند، بررسی میکه با این حرف ختم شده

 نمونۀ نخست:

ــدګوی شيچــ ــي ب ــد وای ــه ب ــه بل  ې ســړی ل

 شــوی چــې هــوس کــا د بــل مــر  تــهمــرده

 دوســت دښـــمن د ســـړي وامه خپـــل عمـــل دی

ــور وي ــه ل ــه هغ ــهه پ ــې ک ــه چ ــره ون  ه

 زوالــه پـه لــویې کــې نــور څـه نشــته بــی

 د اوبــو اصـــل لـــه خـــاورو پیـــدا کېـــهي

ــه رســېهي ــه خوګــه خرســه ن ــان ل  هــومره زی

ــاڅي ــه پ ــه تن  ســړي هــو  چــې د ســړي ل

ــوو ــه وښ ــه خپل ــدای پ ــې خ ــه چ ــو وت  و هغ

 

 لا تـــر بـــل پخـــوا روان دده بـــدبوی شي 

 شــوی شيبـل هـم پـس دده لـه مرګـه مـرده

ــوی شي ــه م ــوی پ ــې اجــر م ــدار ی ــه دا مق  هــم پ

 ســوی شي عاقبــت یــې پرهواتــه پــه هغــه

ــوی شي ــه ســبب ل ــوب پ ــک ت  هلکــان د هل

ـــروی شي ـــه آب ـــارانو پ ـــاري د خاکس  خاکس

ــدخوی شي ــې ب ــانو ک ــه آدمی ــوک پ ــه څ  لک

ــوی شي ــې خربش ــه ک ــه جام ــړیو پ  د س

 څــه حاجــت یــې د رحــمان پــه ګفــت و ګــوی شي

 (378: 1384)عبدالرحمان بابا،           
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ند: بدگوی، روان، اواژه فارسی 22واژه دارد و در این میان  143غزل بالا 

ساران، آبرو، بدخوی، هوش، ساری، خاکبدبوی، دوست، دشمن، سوی، خاک

شوی، مرگ و موی. سه کلمۀ آخر، ، گوی، مردهجامه، شوی، خدای، گفت

سوی،  های روان، دوست، دشمن،اند. در این غزل کلمهبار تکرار شدهیکیک

های اند، کلمهدهو موی، ساهوش، جامه، شوی، خدای، گفت، گوی، مرگ 

های بدگوی، بدبوی، آبرو، بدخوی و ساران ساخته و کلمهساری و خاکخاک

. هویداست که عبدالرحمان مهمند در شکل و در معنای این شوی مرکبمرده

 ها به کار گرفته است.صل آناها را مطابق ها هیچ تصرفی نکرده و آنکلمه

 نمونۀ دوم: 

ــه  ــړه پ ــه زده ک ــه حال ــل ل ــېد بلب  خــزان ک

ــه شي ــر ســتو  ن ــره تلخــایي ت  څــو دت تې

ــد ــذت د وصــال بیامون ــه هجــر کــې ل ــا پ  م

ـــه ـــه متن ـــو، معنـــی ل ـــه معن  لکـــه مـــتن ل

 عاشــــقي اســــانه مــــه ګ ــــه خــــبر شــــه

ـــــــهه ـــــــه ووهره ـــــــه توانی ـــــــاتوان ل  د ن

ـــهي ـــه مرګـــه ازاره ـــس ل ـــه پ ـــه ب  هـــم هغ

ــال دی ــاره هســې ح ــې ی ــدت ب ــه رحــمان بان  پ

 

 بیـــا د ګلـــو ننـــداره کـــړه پـــه بوســـتان کـــې 

 ېریني بــه لــه خونــد در نــه پــه دهــان کــېشــ

 لـــه یوســـفه ملاقـــي شـــوم پـــه زنـــدان کـــې

 یــار هــم هســې دی زمــا پــه دل و جــان کــې

 دا میــدان کــې هسربــازی ده هــر نفــس پــ

 کـه هـزار هلـه توانـا یـې پـه خپـل هـان کـې

ـــې ـــان ک ـــه دا جه ـــل ازاروي پ  هـــر چـــې ب

ـــېل ـــدان ک ـــه زن ـــدانیانو پ ـــال د زن ـــه ح   ک

 .(۴۵۸-4۵۷ :1384عبدالرحمان بابا، )

اند: بلبل، خزان، بوستان، واژه فارسی 25واژه دارد و در این میان  124غزل بالا 

شیرینی، دهان، دل، جان، آسان، سربازی، میدان، ناتوان، توان، هزار، توانا، پس، 

بار تکراری یکمرگ، جهان، زندانیان، تلخ، یار، آزار و زندان. سه کلمۀ آخر، یک

که در فارسی و پشتو به گونۀ مشترک کلمۀ گل با آناند.  باید گفت که آمده

های جا ویژۀ فارسی شمرده نشده است. در میان این کلمهشود، در ایناستفاده می

بلبل، خزان، بوستان، توان، دهان، دل، جان، آسان، میدان، هزار، پس، مرگ، 
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ا، زندان و های شیرینی، سربازی، ناتوان، توانجهان، تلخ، یار و آزار ساده و کلمه

ها هیچ تصرفی اند. هویداست که در شکل و در معنای این کلمهزندانیان ساخته

 صورت نگرفته است.

های عبدالرحمان مهمند : این حرف دومین حرف پر تکرار در پایان بیتب: حرف ه

دیوان  %22.2شعر، پارچه 387شعر از مجموع پارچه 86است و با استفاده در 

 کنیم:شود. همچون نمونه دو غزل را بررسی میشاعر را شامل می

 نمونۀ نخست:

 ې لــه دنیــا ګوشــه کنــار شــهپــه دنیــا کــ

 پس له مرګـه کـه ژونـد غـوامت سر ګیـاه کـړه

 دا ترخــــې اوبــــه بــــه څــــه کــــوت د بحــــر

ــړه ــه ک ــت م ــور د هیچــا من ــه ن ــه خدای ــی ل  ب

 کــه د ونــې پــه څېــر ګــل او مېــوه غــوامت

ــې ــه درســتول ی ــار پ ــل ک ــه د خپ ــه دســت ک  دســت پ

ـــه ـــې درماندګی ـــه خپل ـــره شي ل  کـــه دت وه

 کـــه هـــواذ د جنـــت پـــه خـــاطر ګرهـــی

ـــوامت ـــا غ ـــې من ـــاریکې ک ـــوره ت ـــه ت ـــه پ  ک

ــار دت د سرو شــونيو شــېر ني ده ــه ک ــه پ  ک

ــاغ شي د زمه   ســبزکــه رای یــې چــې دت ب

ــــوت ــــترګې وش ــــې س ــــقې ک ــــه عاش ــــمان پ  د رح

 

 عــذار شــهســمندر غونــدت پــه اور کــې ګــل 

ـــرغ ـــوی م ـــا ن ـــړي سر بی ـــه پرهک ـــهپ  زار ش

 دار شــهخــود پــه خپلــه د ګــوهر پــه څېــر آب

 پـــه وا کـــادي بانـــدت ونـــه د کهســـار شـــه

 سـار شـهبـان د هـر خـاکهان په نمر کـړه سـایه

 لا تــر هــان ومومبــی ولام د بــل پــه کــار شــه

ــدو دســت ــهد درمان ــبردار ش ــړه خ ــری ک  ګی

 نشــین پــه آســتانه د هغــه یــار شــهخــاک

 ننـــدارچي د یـــار د زلفـــو پـــه رخســـار شـــه

ـــه ـــان پ ـــل ه ـــه د خپ ـــار ش ـــه ان ـــو لک  و ن

ـــــه ـــــار ش ـــــاران د نوبه ـــــه ب ـــــه ژما لک  پ

 چې څوک وایي عاشق موند دی هغه خوار شه

 (289-288، 1384عبدالرحمان بابا، )

اند: گوشه، کنار، کلمه فارسی 39کلمه دارد و در این میان،  195این غزل، 

اغ، سبز، مرگ، گیاه، نو، خود، گوهر، خدا، هیچ، میوه، آستانه، زلف، رخسار، انار، ب

سار، درماندگی، بان، خاکدار، پس، کهسار، سایهزار، آبباران، خوار، درست، مرغ

نشین، نوبهار، کار، دست و یار. چهار گیری، خاکدرمانده، تاریکی، شیرینی، دست

های گوشه، کنار، مرگ، اند. در این میان، کلمهبار تکراری آمدهیککلمۀ آخر، یک
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خدا، هیچ، میوه، دست، کار، یار، زلف، انار، باغ، سبز، باران، گیاه، نو، خود، گوهر، 

سار، بان، خاکزار، کهسار، سایههای رخسار، آستانه، مرغخوار و درست ساده، واژه

گیری، های دستدار، تاریکی و شیرینی ساخته و واژهدرماندگی، درمانده، آب

 ییهها در غزلِ بالا به گونژهند. نحوۀ استفاده از این واانشین و نوبهار مرکبخاک

 ها تصرفی صورت نگرفته است.است که در ساختِ شکلی و معنایی آن

 نمونۀ دوم:

ــې حســابهچــ ــده ســتا حســن ب ــې حســن ولي  ې ی

 پــــه ارزو دت د نــــړګس ســــترګې څلــــور شــــوت

 ســتا پــه غــم مــې ســترغغ سرت سرت نــاغې شــوت

ــایي ــي ښ ــاب ښ ــېچ و ت ــخ پ ــه م ــې پ ــه دت زلف  ک

 زه چـــې خـــدای د ســـتا لـــه غـــم سره اشـــنا کـــړم

 ســـــترغغ مـــــې د فـــــراق پـــــه ژما سره شـــــول

 مــاه خورشــید دت پــه ښایســت پــورت شرمېــهي

ــــې ــــاکي ی ــــې خ ــــل ک ــــه اص ــــژنم پ  زه دت پې

 څـــو دت خیـــال د اشـــنا ګرهـــي پـــه لېمـــه کـــې

 د رحـــمان بخـــت بـــه هالـــه لـــه خوبـــه وه  شي

 

ـــهلـــه دت قصـــده تـــاو پیـــ   دا شـــه لـــه آفتاب

 غونچـــــه سره د زمه پـــــه وینـــــو شـــــوه غرقابـــــه

 یــــا خېمــــې دي ســــیاه پوښــــې سره طنابــــه

ـــه ـــه تاب ـــري د اور ل ـــت ل ـــه طاق ـــته څ  وهښ

 خوشـــــان مـــــې نـــــور نایابـــــه شـــــوه نایابـــــه

 د ســـــبزۍ اثـــــر یـــــې پاڅېـــــده لـــــه آبـــــه

 قابـــــه هِ هکـــــه مـــــخ پنـــــاه کـــــوي تـــــر کـــــو 

ـــه ترابـــه ـــه ل ـــه ګوت ـــو څنـــيت پ ـــه څ ـــان ب  ه

ــــک ــــه د اوښ ــــړه ت ــــبر زده ک ــــه ســــېلابهخ  و ل

 کــه تـــه  ســترګې ورتـــه پورتــه کـــړت لــه خوابـــه

 (۲۵۷: ۱۳۸۴)عبدالرحمان بابا،            

اند: پیدا، آفتاب، آرزو، فارسی 26واژه دارد و در این میان واژه  162غزل بالا 

پوش، زلف، پیچ، خدای، خوش، سبزی، آب، ماه، آب، سیاهنرگس، غُنچه، غرق

خاکی، سیلاب، خواب. تاب،آشنا و نایاب. دو کلمۀ آخر، خورشید، شرم، پناه، کوه، 

های پیدا، آفتاب، آرزو، نرگس، غُنچه، اند. در این میان کلمهبار تکراری آمدهیکیک

زلف، پیچ، خدای، خوش، آب، ماه، خورشید، شرم، پناه، کوه، خواب. تاب و آشنا، 

پوش و آب، سیاهرقهای غ، ساخته و واژههای سبزی، خاکی و نایابساده و کلمه

 ها تصرفی نکرده است.تفادۀ این کلمهاند. شاعر در اسسیلاب، مرکب
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های عبدالرحمان مهمند ج: حرف آ: این حرف سومین حرف پر تکرار در پایان بیت

دیوان شاعر را  %12.4پارچه،  387شعر از مجموع پارچه 48است و با استفاده در 

 کنیم:را بررسی میشود. همچون نمونه دو غزل شامل می

 نمونۀ نخست:

 کردگــــــار دی رب زمــــــا ېگــــــوره هســــــ

ــواران چــ ــی بزرگ ــې وایــيهمگ ــوک ی  ې څ

 نــه یــې هــی  حاجــت پــه چــا بانــدت موقــوف دی

 لــه نېســتې یــې د هســتې صــورت پیــدا کــړ

ــــه وو مصــــنوعاتو ــــم صــــانع دی د جمل  ه

ــه مثــال شــته ــه مثــل ن  چــې یــې هېچــرت ن

ـــی دی ـــا او د عقب ـــې د دنی ـــر چ ـــر تعمی  ه

ـــــــده د ـــــــحیفو دی خوانن ـــــــو ص  نانویس

 کـــه ظـــاهر دی کـــه بـــاطن دی کـــه مـــابین دی

ــط دی ــه اوس ــیده دی ک ــه پوش ــدا ک ــه پی  ک

ــې ــل بادشــاهي ک ــه خپ ــري پ ــه ل ــک ن  شری

ــزه ــه عج ــې ده ل ــدي ی ــې واح ــه چ  هســې ن

ـــه ـــارۍ ت ـــا وو ی ـــري د هېچ ـــه ل ـــت ن  حاج

ــوامم ــې غ ــه ی ــل خــوا ت  څــه حاجــت دی چــې و ب

ـــه هـــې  ـــري رحمان ـــه ل ـــدیل ن ـــر او تب  تغیی

 

ـــ  ـــ ېچ ـــاحب د ک ـــاص ـــار دی رب زم  ل اختی

 تـــــــر همـــــــه وو بزرګـــــــوار دی رب زمـــــــا

ـــــت ـــــا من ـــــه د هېچ ـــــار دی رب زمـــــان  ب

ــــــا ــــــی پروردګــــــار دی رب زم  هســــــې رن

 هــــم ســــامع د هــــر ګفتــــار دی رب زمــــا

 د هغـــــــو عطـــــــرو عطـــــــار دی رب زمـــــــا

ـــــــــا ـــــــــمار دی رب زم ـــــــــه وامو مع  د هم

 داننـــــــــده د هـــــــــر اسرار دی رب زمـــــــــا

 لـــــــه همـــــــه وو خـــــــبردار دی رب زمـــــــا

ــــــه همــــــه وو وقــــــوف دا  ر دی رب زمــــــاپ

 بــــــی شریکــــــه شــــــهریار دی رب زمــــــا

 پـــــه واحـــــد وجـــــود بســـــیار دی رب زمـــــا

ـــــا ـــــار دی رب زم ـــــو سره چـــــې ی ـــــه هغ  ل

 کنـــار دی رب زمـــاپـــه خپـــل کـــور کـــې هـــم

ــــــا ــــــرار دی رب زم ــــــه برق ــــــر تل ــــــل ت  ت

 (45-44، 1384عبدالرحمان بابا، )         

، بسیار، یار، اند: پیداکلمه فارسی 26کلمه دارد و در این میان،  223این غزل، 

کردگار، همگی، بزرگواران، بزرگوار، نیستی، هستی، پروردگار، گفتار، خواننده، 

کنار، شهریار، همه و هیچ. دو کلمۀ آخر، نانویس، داننده، پوشیده، پادشاهی، هم

که در فارسی و پشتو اند. باید گفت که کلمۀ رنگ از اینسه بار تکراری آمدهسه

جا ویژۀ ( در این593: 1388، پښتو ټولنهجوع شود به شود )ر مشترک شمرده می
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های پیدا، بسیار، یار، همه و هیچ، فارسی شمرده نشده است. در این میان، کلمه

های کردگار، همگی، بزرگواران، بزرگوار، نیستی، هستی، پروردگار، ، کلمهساده

ساخته و کلمۀ  کنار شکلگفتار، خواننده، نانویس، داننده، پوشیده، پادشاهی و هم

 شهریار شکل  مرکب دارد. 

 نمونۀ دوم:

ــل حدل ــه د خپ ــا ک ــارب ــان ک ــخ عی ــن م  س

 پــــه کشــــور د صــــابرۍ بــــه قیامــــت شي

ـــو وي نوشـــلی ـــو لب ـــې جـــام د لعل  چـــې ی

 د جبـین پـه چـین یــې هسـې رنـی پــوهېهم

 د پرهشـــان ګیســـو دلیـــل یـــې عـــین دادی

ــــه ــــې د جــــمال شي معین ــــوه ی ــــه جل  ک

ــای ــاک پ ــې وي و خ ــذر ی ــاد ګ ــه د ب ــه ک  ت

ــه شــانه پــه تــورو زلفــو بانــدت کېــهدي  ک

 تــورت زلفــې یــې هــم مښــک دي هــم عنــبر دي

 ت کــــا رحمانــــهر کــــه پلــــو لــــه مخــــه لــــ

 

 ډهـــر بـــې غمـــه جمـــع زمونـــه بـــه لـــړزان کـــا 

 اسرافیـــل غونـــدت اواز بـــه هـــر نـــالان کـــا

 پیمانــــه د هیګرخــــون پــــه دا تــــاوان کــــا

ـــا ـــو وران ک ـــایلو زمون ـــه د ګ ـــراب ب ـــې مح  چ

ــه دا ر  ــه پ ــت زمون ــې وابس ــاچ ــان ک ــه پرهش  نګ

ــا ــان ک ــوی ن ــپوامیه س ــر س ــه نم ــعله ب ــه ش  پ

ـــا ـــه خـــدای اســـان ک ـــدو ســـترګو دارو ب  د من

 مښـــک عنـــبر بـــه د یـــوت پیســـې ډهـــران کـــا

 بختــې یــې خــدای مــاران کــاخــو زمــا لــه کــم

ـــه  ـــدن ب ـــه دی ـــاپ ـــلمان ک ـــدوان وامه مس  هن

 (۷۳-۷۲ :1384عبدالرحمان بابا، )          

ربا، لرزان، اند: دلکلمه فارسی 28ر این میان، کلمه دارد و د 156این پارچه شعر، 

جگرخون، تاوان، چین، ویران، گیسو، کشور، آواز، نالان، جام، لب، نوش، پیمانه، 

بختی، دیدن، پریشان و وابسته، نان، گذر، خاک، پای، آسان، شانه، زلف، کم

کشور، آواز،  هایاند. در این میان، واژهبار تکراری آمدهیکخدای. دو کلمۀ آخر، یک

جام، لب، نوش، پیمانه، تاوان، چین، گیسو، سوی، نان، گذر، خاک، پای، آسان، 

های لرزان، ویرانه، نالان، وابسته، شانه، زلف و پریشان دارای ساختِ ساده، واژه

بختی دارای ربا، جگرخون و کمهای دلدیدن و خدای دارای شکل ساخته و واژه
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های مار و باد بنابر استفادۀ مشترک، ست که کلمهیاند. قابل یادآور ساخت مرکب

 ویژۀ فارسی شمرده نشده است.

های عبدالرحمان د: حرف م: این حرف چهارمین حرف پر تکرار در پایان بیت

دیوان شاعر  %6.46قطعه،  387قطعه از مجموع  25مومند است و با استفاده در 

 کنیم:می شود. همچون نمونه دو غزل را بررسیرا شامل می

 نمونۀ نخست:

ــم ــروا ی ــې پ ــدخواهانو ب ــه ب ــه ښــه خــوی ل  پ

ــد شــوم ــه خاکســاریه سربلن  د خپــل هــان ل

ــم ــړم چــې زه دروم ــل ک ــی هســې کام  کمین

ـــه پـــه خپـــل شـــکل څرګنـــدههم  و هـــر چات

ـــه راســـتیه ـــې حاصـــل شـــه ل  دراز عمـــر م

 هـــم پـــه دا ســـپینو جـــامو چـــې معلـــومېهم

ــس دی ــدت اطل ــې لان ــر خرق ــې ت  قناعــت م

ــر ــه څې ــونچې پ ــه د غ ــو خاموش ــل ژب ــه س  پ

ــړ ــدن حاصــل ک ــار دی ــل ی ــې د خپ ــه ژما م  پ

ــد ــه ولی ــراج د دار د پاس ــل مع ــې خپ ــا چ  م

ـــــاوت دی ـــــومره تف ـــــا ه  د منصـــــور او زم

ـــته ـــان نش ـــت د بی ـــی  حاج ـــه ه ـــه عیان  ل

 کـــه چـــا لار د عاشـــقې وي ورکـــه کـــړت

 

 پــــه نرمــــې لکــــه اوبــــه د اور ســــزا یــــم 

 لکـــه ګـــرد هســـې شهســـوار د هـــر هـــوا یـــم

 راسره بیـــایم لکـــه همکـــه درســـت جهـــان

 ت بــــی رویــــه بــــی ریــــا یــــمدآیینــــه غونــــ

ـــــازه پـــــایم ـــــبزه ت ـــــدام س ـــــه سروه م  لک

ـــم ـــا ی ـــم دری ـــم ه ـــوهر ی ـــم ګ ـــر ه ـــه اب  لک

 پــد د درســت جهــان بادشــاه ظــاهر ګــدا یــم

 لکــه بــوی هســې پــه پګــه خولــه ګویــا یــم

 د شـــبنم پــــه څېــــر د ګـــل سره یکتــــا یــــم

 د منصـــور پـــه څېـــر رښـــتینې وینـــا وایـــم

ــر زه  ــه جه ــړت پ ــې ک ــارت ی ــمچــې ن ــا ی  خفی

 زه رحــمان بــه پــه خولــه څــه وایــم چــې دا یــم

ـــــم ـــــمزه رحـــــمان د ګ ـــــنما ی ـــــانو ره  راه

 (216-215 :1384 ،)عبدالرحمان بابا  

اند: خوی، بدخواهان، کلمه فارسی 36کلمه دارد و در این میان،  198این غزل، 

پروا، نرمی، سزا، خاکساری، سربلند، گرد، شهسوار، آیینه، دراز، راستی، سرو، 

پا، ابر، گوهر، دریا، پادشاه، گدا، غنچه، خاموش، بوی، گویا، یار، بزه، تازه، س

راهان، رهنما، کمین، درست، جهان. دو کلمۀ آخر، دیدن، شبنم، یکتا، گم

های خوی، پروا، سزا، گرد، درست، جهان، اند. در این میان، واژهبار تکرارییکیک
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، دریا، پادشاه، گدا، غنچه، خاموش، بوی و یار، ، پا، گوهرآیینه، دراز، سرو، ابر، تازه

های نرمی، خاکساری، راستی، سبزه، گویا، دیدن، یکتا و کمین، ساخته ساده، واژه

راهان، سربلند، شهسوار، بدخواهان، شبنم و راهنما، ساختار مرکب های گمو واژه

 دارند.

 نمونۀ دوم:

 ېمــــــه کــــــې مــــــې مــــــدامپــــــه ل

 ګـــون شـــوهې ګـــلتـــور د ســـترگو مـــ

 ې د ســـــــترګو لـــــــه خونابـــــــهبـــــــ

 پــــــــه طلــــــــب د دل آرام کــــــــې

ـــړه ـــوهی ک ـــدای ک ـــې خ ـــدان ی  زنخ

ــــخ دی ــــلام د م ــــې خــــال غ  کــــه ی

 کـــه پـــه عشـــق کـــې ناکـــام ډهـــر دی

ــــه عاشــــقې کــــې ــــم زه پ  خــــو  ی

ــــول دی ــــې قب ــــې م ــــارۍ ک ــــه ی  پ

ـــــــوامم ـــــــوض غ ـــــــه ع ـــــــا پ  د دع

 تــــر ښــــکنېلو بــــه یــــې هــــار کــــړم

ــــخ ــــوا دیتل ــــه خ ــــې رات ــــار ی  ګفت

ــــــې مســــــیحا دی ــــــه م  هــــــم هغ

ـــــــا ـــــــار م  تمـــــــام دیهمـــــــخ د ی

 

ــــــل  ــــــس د ګ ــــــی عک ــــــامګره  ف

ــــــــــل ــــــــــه آرزو د ګ ــــــــــدامپ  ان

ــــــه جــــــام ــــــرم ن ــــــاده ل ــــــه ب  ن

 مــــــــــــا ونــــــــــــه لیــــــــــــده آرام

ـــــــام ـــــــر ګ ـــــــه ه ـــــــوهم پ  ورپره

 زه غــــــــــلام یــــــــــم د غـــــــــــلام

ـــــــــام ـــــــــا ک ـــــــــام دی زم  دا ناک

 ام یـــــم کـــــه بـــــدنامنـــــکـــــه نېک

 ملامـــــــــت د خـــــــــاص و عـــــــــام

 د خپـــــل یـــــار د خـــــولې دشـــــنام

ـــــــلام ـــــــا س ـــــــل دع ـــــــه خپ  دغ

 بـــــــادام کشـــــــمش و تـــــــر تـــــــر

ــــــدي  ــــــې راکان ــــــامچــــــې ی  پیغ

ــــــــــدو تمــــــــــام ــــــــــمان ولی  رح

 (207-206: 1384عبدالرحمان بابا، )

فام، اند: گلواژه فارسی 24کلمه است و در این میان  140این غزل دارای 

آرام، آرام، زنخدان، گام، کام، اندام، خونابه، باده، جام، دلگون، آرزو، گلگل
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م، پیغام، ماه و ناکام. در گفتار، کشمش، بادانام، بدنام، یاری، یار، دشنام، تلخنیک

های آرزو، باده، جام، آرام، گام، این میان، کلمۀ ناکام یکبار تکراری آمده است. واژه

گون، زنخدان، فام، گلهای گلکام، یار، پیغام، ماه، کشمش و بادام ساده، واژه

دنام، نام، بآرام، نیکاندام، خونابه، دلهای گلناکام، یاری و دشنام، ساخته و واژه

 اند.گفتار مرکبتلخ

های عبدالرحمان مومند : حرف ر: این حرف پنجمین حرف پر تکرار در پایان بیته

دیوان شاعر را شامل  %4.6قطعه،  387قطعه از مجموع  18است و با استفاده در 

 کنیم:می شود. همچون نمونه دو غزل را بررسیمی

 نمونۀ نخست:

ــــــه وي خــــــوار و زار هــــــر  چــــــې ن

ــــــــړو  ــــــــر پ    صــــــــدقه شــــــــهت

ــــف دی ــــف دی هــــزار حی  هــــزار حی

ــــې ــــقې ک ــــه عاش ــــق پ ــــې عاش  چ

 نــــــه پتنــــــی د خپــــــل چــــــراغ وي

ـــــوا وي ـــــدت رس ـــــون غون ـــــه مجن  ن

ـــــــــه ـــــــــهي رحمان ـــــــــه کې  دوامه ن

 

 دارپـــــــه طلــــــــب د خپــــــــل دل 

ـــــــــه عاشـــــــــق دســـــــــتار  د هغ

ـــــــــدهزار ـــــــــه لا ص ـــــــــزار څ  ه

 نــــــه حــــــلال وي نــــــه مــــــردار

ــــــل ــــــل ګ ــــــل د خپ ــــــه بلب  زارن

 نـــــه منصـــــور غونـــــدت پـــــه دار

 بیـــــزار یـــــا بـــــه یـــــار شـــــې یـــــا

 (154-153: 1384عبدالرحمان بابا، )     

دار، اند: خوار، زار، دلواژه فارسی 16کلمه است و در این میان  71این غزل دارای 

ر زار، رسوا، دار، یار،  بیزار و هزار. کلمۀ آخدستار، صدهزار، مردار، چراغ، بلبل، گل

لبل، رسوا، ب، زار، هزار، چراغ، های خواردوبار تکراری آمده است. در این میان، واژه

زار، ساخته و واژۀ دار، دستار، مردار و گلهای دلدار، یار و بیزار، ساده، واژه

 صدهزار، مرکب است.  
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 نمونۀ دوم:

 څـــــــــــه مـــــــــــخ دی منـــــــــــوردا 

 دا څــــــــه زلفــــــــې دی مښــــــــکینې

ـــــــــرو دي ـــــــــته آب ـــــــــه پیوس  دا څ

ــــــــاتلې  دا څــــــــه ســــــــترګې دي ق

 دا څـــــه شـــــونيت دي مـــــی ګـــــونې

 څغ غـــا  ديدا څـــه ســـپین ســـپې

ــــــــدان دی ــــــــیب زنخ ــــــــه س  دا څ

 دا څــــــه قــــــد او څــــــه قامــــــت دی

ــــــک وضــــــع  دا څــــــه مــــــلا ده باری

ـــــــــــــانو  دا څـــــــــــــه زمه دی د خوب

 دا څــــــه یــــــار دی نــــــه پــــــوهېهم

 دا څـــــــه بـــــــت دی زمـــــــا ربـــــــه

ـــــــــه  دا څـــــــــه شـــــــــعر دی رحمان

 

 چـــې هـــم شـــمس دی هـــم قمـــر 

ـــم عنـــبر ـــک دي ه ـــم مښ ـــې ه  چ

 چــــې هــــم نــــې  دي هــــم نشــــتر

ـــر ـــم خنج ـــم ســـیف دی ه ـــې ه  چ

ــــی  ــــم م ــــې ه ــــکرچ ــــم ش  دي ه

ـــــم  ـــــې ه ـــــوهر دُرچ ـــــم ګ  دي ه

ــــم  ــــر ــــیم دی ه ــــم س ــــې ه  چ

ــــر ــــم عرع ــــل دی ه ــــم ګ  چــــې ه

ــــر ــــوی دی هــــم مک  چــــې هــــم م

ــــوم دی هــــم حجــــر  چــــې هــــم م

ـــــبر ـــــم دل ـــــم دل دی ه ـــــې ه  چ

ــــم بســــتر ــــت دی ه ــــم ب  چــــې ه

ــــر ــــم ه ــــنج دی ه ــــم ګ  چــــې ه

 (۱۳۶-۱۳۵: 1384عبدالرحمان بابا، )

اند: زلف، مشکین، ارسیواژه ف 25کلمه است و در این میان،  151این غزل دارای 

دان، قد، گون، م ی، شکر، دُر، گوهر، سیب، زنخپیوسته، ابرو، نیش، نشتر، م ی

بار تکرار باریک، موی، خوبان، موم، یار، دل، دلبر، گنج، هر و بت. کلمۀ آخر، یک

زلف، ابرو، نیش، نشتر، م ی، شکر، دُر، گوهر، سیب، قد، های شده است. واژه

های مشکین، پیوسته، وم، یار، دل، بت، گنج و هر، ساده، واژهباریک، موی، م

 دان و خوبان، ساخته و واژۀ دلبر، مرکب است. گون، زنخم ی
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 براساس قافیۀ اشعار -2-2

اند. از میان همه، دو نمونه را قافیۀ شمار زیادی از اشعار عبدالرحمان مومند فارسی

 ایم:گزیدههای فارسی دری بر برای تشخیص جایگاه واژه

 نمونۀ نخست: 

 ې د وفــــــا کــــــوم هــــــر چنــــــدزه کــــــه لافــــــ

ــې ــان ک ــه جه ــړم پ ــت ک ــاره هســې زیس ــې ی  زه ب

 آبرویـــــــي د طالبـــــــانو خپـــــــل مطلـــــــوب وي

ـــې ـــان ک ـــه جه ـــد دی پ ـــې سربلن ـــار م ـــه ی  لک

 لکــــه یــــار مــــې چــــې څرګنــــد دی پــــه دا دور

 چـــــې مـــــې مدحـــــه د خوبـــــانو کـــــړه آغـــــازه

ـــــد لـــــري ز مـــــا خـــــوات خـــــبرت  لکـــــه خون

 ز مـا پـه خولـه کـې کېښـودهغه قنـد چـې خـدای 

ـــــخن ـــــه زه چـــــې س ـــــمدان لک ـــــد ی  او هرمن

ـــم ـــزری ی ـــه م ـــاک لک ـــوت ن ـــې ق ـــه اشـــعار ک  پ

ـــه هجـــوه ـــم پ ـــوهېهم ه ـــه مدحـــه ښـــه پ  هـــم پ

ــه مــې هــر دی ــب ک ــې عی ــه م ــه عشــقه ک ــې ل  ب

 زه عاشــــق یــــم سریکــــار مــــې دی لــــه عشــــقه

ــې ــه عشــق ک ــا څــوک پ ــه نصــیحت ک  چــې و مات

ـــدي ـــه لاس کـــې خان ـــه پ  هـــر ســـړی چـــې آیین

ــــی ــــی کــــان ریزارن ــــرت رن ــــې ای  دت اول خپل

 

ــــه کــــا پــــه ســــوګند  ــــاور ن  هغــــه یــــار مــــې ب

 لکــــه زیســــت وي پــــه مجمــــر کــــې د ســــپند

ــــــــد ــــــــل خاون ــــــــانو خپ ــــــــی د غلام  آبروی

 یـــــې هســـــې زه شـــــوم سربلنـــــدأثیر پـــــه تـــــ

ـــــد ـــــه دا دور شـــــوم څرګن  زه هـــــم هســـــې پ

 پســــندپــــذیر شــــه دلهــــر کــــلام مــــې دل

 پــــه شــــکرو کــــې هــــم نشــــته هســــې خونــــد

ــــــې  ــــــته هس ــــــه نش ــــــانو څخ ــــــدحلوای  قن

 بــــــل بــــــه نــــــه وي ســــــخندان او هرمنــــــد

 ولــــې نــــه یــــم د مــــزري پــــه څېــــر ګزنــــد

ــــر خورســــند ــــه دا چــــارو ډه ــــم ب ــــه ی ــــې ن  ول

ــــه بــــل پیونــــد  مــــا غــــو  کــــړی دی لــــه هان

 نـــــه خلیـــــل نـــــه داودزی یـــــم نـــــه مهمنـــــد

ــــدي فرزنــــد ــــه نصــــیحت کان ــــا پــــلار ت  ګوی

ــورت ریش ــان پ ــل ه ــه خپ ــدي پ ــا کان ــدګوی  خن

 دت و رحــــمان تــــه وایــــي پنــــدبیــــا هالــــه 

 (۱۳۱-۱۳۰: 1384عبدالرحمان بابا، )        

کلمه با ریشۀ فارسی: چند، یار، سوگند،  37کلمه دارد و از جمله  242این غزل 

دان، هرمند، گزند، پسند، شکر، خدای، سخنپذیر، دلخوبان، دلمجمر، سپند، 

، ریزان، پند، زیست، جهانخند، رنگخُرسند، هر، پیوند، کار، فرزند، آیینه، ریش

بار تکراری بار و کلمۀ یار سهیکآبرو، سربلند، قند و گویا. شش کلمۀ آخر، یک

که در فارسی و پشتو به گونۀ های باور، سر و رنگ از اینباید گفت که کلمهاند. آمده
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های چند، اند. واژهجا ویژۀ فارسی شمرده نشدهشوند، در اینمشترک استفاده می

ر، خدای، گزند، خرسند، هر، کار، فرزند، آیینه، یار، سوگند، مجمر، سپند، شک

دان، هرمند، پیوند و گویا، های خوبان، سخنپند، زیست، جهان و قند، ساده، واژه

ریزان، آبرو و سربلند، ساخت خند، رنگپسند، ریشپذیر، دلهای دلساخته و واژه

 مرکب دارند.

 نمونۀ دوم:

 زه د یـــار پـــه درد و غـــم کـــې شـــادمان یـــم

ـــار غـــم زمـــا ښـــادي ده سر تـــر پایـــهد   ی

ـــه ذره شـــوم ـــې لک ـــه کمین  زه چـــې ورک پ

ــــا بزرګــــي شــــوه ــــب سرګــــردا  زم  د طل

ـــو شـــو ـــدت ی ـــه راســـتیه شـــاه ګـــدا رابان  ل

ـــه نظـــر مـــه کـــړه  تـــه زمـــا و بـــې کســـې ت

ــــوه پــــوره ــــه مې ــــه د هنګــــل پ ــــه ون  لک

 یــو وهښــته مــې د صــورت بــی عشــقه نــه دی

ــــړ ــــو راک ــــکو دان ــــه د اوښ ــــال مرغ  د وص

 لــــــــه برکتــــــــه د کــــــــاملې عقیــــــــدت

ــب کــې شــوه حاصــله ــه طل  روښــنایي مــې پ

 د اشــــنا د اوادو زلفــــو صــــفت څــــو کــــړم

ــی  حــال د صــورت نشــته ــې ه ــې م ــه مین ــې ل  ب

 د هـــوس بلبـــل ویســـا رابانـــدت نـــه کـــا

ـــدت ـــر تـــغ لان ـــه خـــاک ت ـــه وت ـــارانو ت  و ی

ـــه مینـــه سر و مـــال ښـــندمه ـــار پ  چـــې د ی

 پـــه هـــر دم کـــې نـــوت نـــوت تماشـــا کـــړم

 

ــه وخــت  ــل د پرهشــانې پ ــم لکــه ګ ــدان ی  خن

ـــم ـــه ســـوختن سره روښـــان ی ـــه شـــمع پ  لک

 د خورشــید پــه هېــر هرګنــد پــه درســت جهــان یــم

ـــم ـــمان ی ـــه اس ـــه سر لک ـــام جهـــان پ  د تم

ــــم ــــزان ی ــــه می ــــه کړم ــــا ن ــــروت د هېچ  م

 خـــدای ســـاتلی لکـــه ګـــنج پـــه بیابـــان یـــم

ــــې آبــــادان یــــم ــــه ویرانــــه ویرانــــې ک  پ

ــم ــاروان ی ــل ک ــر نفــس د خپ ــه ه ــدار پ  څوکی

 د خوبــــان یــــمپــــه غــــامه  رلکــــه لعــــل و دُ 

 د دونهــې پــه غــامه ناســت شــاه جهــان یــم

ـــم ـــاب پـــه لار روان ی ـــپه او ورک لکـــه آفت  ش

 پلــــی سر پــــه لویــــه لار د هندوســــتان یــــم

 لکـــه بـــې مـــال او متاعـــه تـــش دوکـــان یـــم

 د افــــلاس پــــه کبــــل ډکــــی د خــــزان یــــم

ـــم ـــور جهـــان پـــه سر لکـــه اســـمان ی  ددت ن

ــــدالرحمان یــــم ــــو واور  زه هغــــه عب  خلک

ــ ــمان د خ ــه حیــران یــمدای و زه رح    کــړو وت

 (.۲۲۳-۲۲۲: 1384عبدالرحمان بابا، )
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کلمه ریشۀ فارسی دری دارند: درد،  47کلمه دارد و از این میان،  234غزل  این

شادمان، پریشانی، خندان، پا، سوختن، خورشید، درست، سرگردانی، بزرگی، 

اروان، مرغ، ابان، میوه، ویرانه، ویرانی، آبادان، ککسی، گنج، بیراستی، گدا، بی

دانه، دُر، خوبان، آفتاب، آشنا، زلف، پل، دُکان، خاک، یاران، بلبل، دم، کمین، 

یار، دو بار و  بار، کلمۀیکجهان، یار، آسمان، شاه و خدای. سه کلمۀ آخر، یک

های درد، پا، درست، خورشید، گدا، گنج، اند. واژهکلمۀ جهان سه بار تکرار آمده

ن، انه، دُر، آفتاب، آشنا، زلف، پل، دکان، خاک، بلبل، دم، جهابیابان، میوه، مرغ، د

های شادمان، پریشانی، خندان، سوختن، یار، آسمان، شاه و خدای، ساده و کلمه

کسی، ویرانه، ویرانی، آبادان، کاروان، خوبان، یاران سرگردانی، بزرگی، راستی، بی

 اند.و کمین، ساخته

 براساس ملمّع -3-2

فارسی و عربی را در نظم به همه آمیخته »شود که عی شعر گفته میملمّع، به نو 

بیت یا چند بیت که مثلاً یک مصراع فارسی و یک مصراع عربی، یا یکباشند، چنان

(. بنابر یادداشت علامه 102: 1389)همایی، « بیت عربی بگویندفارسی و یک

بانی و مصراع یا بیتِ  آن به ز شود که یک مصراع یا بیتِ دهخدا، به شعری گفته می

(. مانند بیت زیر از حافظ که 14299: 1377دیگر به زبانی دیگر باشد )دهخدا، 

 مصراع نخست فارسی و مصراع دوم عربی است:

 هرچنـــد کـــ،زمودم، از وی نبـــود ســـودم

 

ــهِ النا   ــت بِ لا ــراب  ح  ــراب  المجُ  ــن ج  ــم  ام   هد 

 (954: 1382)حافظ،                   

 –مورد آن فارسی  9مورد ملمّع وجود دارد که  10ن عبدالرحمان مهمند، در دیوا

پشتو در سطح مصراع  –های فارسی اردو است. ملمّع –پشتو و یک مورد آن فارسی 

توان به پشتو را می –های فارسی اردو در سطح غزل است. ملمّع –و ملمّع فارسی 

که مصراع فارسی در خود آن است  کامل و ناکامل تقسیم کرد. مراد از ملمّع ناکامل
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عبدالرحمان )های کامل شش کلمه و یا حرف اضافه از پشتو هم دارد. شمار ملمّع

های ناکامل سه ( و شمار ملمّع394و  333، 333، 304، 144، 141 :1384بابا، 

 از ملمّع کامل: ییه( است. نمون194و  143، 142همان: )

 ې وطــــــن ويتــــــل تــــــر تلــــــه یــــــ

 

 و تنهـــــــــــاییگوشـــــــــــۀ کـــــــــــنج  

 (.333)همان:                                   

 نمونۀ دیگر:

 خدای دت نـه کـا څـوک پـه عشـق کـې

 

    نمای                        جــــــــــــــــوفروشِ گنــــــــــــــــدم 

 (.493)همان:                                  

 کنیم:ردو را بررسی میا -حالا، ملمع فارسی 

ــا را کجــا هات ــو م ــه وصــل ت ــب ـــ ه  ےه

 بــه کــوی تــو گفــتم کــه مســکن کــنم

 خــــمِ زلــــفِ تــــو گوشــــۀ ابــــروان

 مکــن پــیشِ مــن وصــف خورشــید و مــاه

ـــرا ـــالی م ـــنام و گ ـــی دادی دش  هم

ـــروز خـــونم بریخـــت ـــه ام  نگاهـــت ن

 ز آغـــوش رحـــمان مـــرو بـــا رقیـــب

 

ــ  ــی ب ــو خیل ــه وصــل ت ــړ ک ــات ه  ےی ب

ـــ ـــات ه ـــن درج ـــرا ای ـــی م ـــی ک   ےول

 دلم را عجایـــــــب مقامـــــــات هـــــــے

ــن کــم  علامــات هــے کــه از حســنت ای

ــے ــو ســوغات ه ــین از ت ــه ســویم هم  ب

ـــرا همچـــو عـــادات هـــے ـــم ت  کـــه دای

ــ ــد ذات ه ــدخوی و ب ــفله ب ــن س ــه ای  ےک

 (493)همان:                             

کلمه فارسی  62کلمه، پسوند و پیشوند دارد و از این میان، ریشۀ  90این غزل 

 گیرند.تمام غزل را دربرمی %68.8دری است که 

 

 گیرینتیجه

رسی دری در شعر عبدالرحمان های فادر نتیجۀ این پژوهش مشخص شد که واژه

ی و های پشتو و عربی با زیبایهای زباندارند و در کنارِ واژه مهمند جایگاه بزرگی
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های اند. یافتۀ پرسشِ نخستِ تحقیق این است که کلمهجا شدهظرافتِ تمام جابه

اند. های واژگانیگیر و از تمام گونهشاعر، چشمبا ریشۀ فارسی دری در شعرِ این 

ها در واژه %19.3، «مشت نمونۀ خروار»نمایاند که براساس نتیجۀ این تحقیق می

 شعرِ عبدالرحمان مهمند ریشه در زبان فارسی دارند.

عبدالرحمان مهمند، در به کارگیری از یافتۀ پرسشِ دومِ تحقیق این است که 

های های ساده داشته و کمتر از واژهتر به واژهتوجه بیشهای فارسی دری، واژه

های فارسی در مرکب استفاده کرده است. این ادعا را آمار به دست آمده از واژه

دهد که نشان میردوـ ا –ـ به استثنای غزل ملمّعِ فارسی های پژوهش شده نمونه

های مرکب هو واژ  %25.3های ساخته واژه %63.3های ساده ها، واژهدر آن

 دهند.ها را تشکیل میتمام واژه 11.4%

های دهد که عبدالرحمان مهمند در واژهیافتۀ پرسشِ سومِ تحقیق نشان می

گونه به کار گرفته که در فارسی کاربرد دارند. به آنها را فارسی تصرف نکرده و آن

، ارسی دری در شعر عبدالرحمان مهمندهای با ریشۀ فعبارتِ دیگر، واژه

 ست.  اها در همه حال حفظ شده اند که صورتِ اصلی آنهاییواژه

ایم که از بررسی در زمینۀ کلی تحقیق، به دو نتیجۀ مهم دیگر هم دست یافته

های اده و کاربرد واژهچگونگی استفکه ها به دست آمده است، اول اینکلی داده

رسی در شعرِ این شاعر، های فاگرِ این است که واژهفارسی در شعر مهمند، بیان

بالطبع به کار رفته و شاعر به زبان فارسی تسلطِ تمام داشته است و نتیجۀ دوم 

اندیشند و خود را در میان ها میکه بزرگان علم و ادب فراتر از محدودهاین

های فارسی و شدنِ واژهکنند. در کنارِ هم چیدههای تحمیلی محصور نمیدیوار

 اش برجسته است.پذیریارد که پیامِ همزیستی و تنوعهایی دپشتو زیبایی
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 کابل.

. چاپ سوم. شناسی و زبان فارسیزبان(. 1347خانلری، پرویز ناتل. ) -5

 می.خانۀ محمدعلی علتهران: چاپ

وم از دورۀ جدید، . چاپ دنامۀ دهخدالغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علی -6

 جلد نهم، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

 تی شو م ؛ د رحمان بابا په یاد جولې او آزادۍ شاعررحمان بابا د سو  -7

کابل: ریاست (. 1367. )د شعرونو منتخبه مجموعه تمشاعر  ېپسرلن

 ر سرحدات.وزارت امو نشرات 

به  د رحمان بابا دیوان.(. 1326عبدالرحمان بابا، عبدالرحمان بن ستار. ) -8

 تصحیح، تدوین و مقابلۀ عبدالرؤوف بینوا.

. با د رحمان بابا کلیات(. 1384عبدالرحمان بابا، عبدالرحمان بن ستار. ) -9

نامه از طرف حنیف خلیل. پشاور: دانش مقدمه، یادداشت و تهیۀ واژه

 ټولنهخپرندویه 
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 او تصوفي سبک ته د رحمان بابا عرفا »(. 1397وصال، حمدالله. ) -10

ها زیر عنوانِ ادبی مجموعۀ مقاله. «لنيه کتنه او ددت سبک هانګړنې

 .108-98. صص ټولنهومند خپرندویه مپوهنه. چاپ اول، ننگرهار: سبک

ریک د کتاب ا. پشاور: د پوهنهادب(. 1381الدین. )هاشمی، سید محی -11

 نده کتابتونونو اداره.ګره

ران: . تهفنون بلاغت و صناعات ادبی(. 1389الدین. )همایی، جلال -12

 اهورا.

. پشاور: دانش خپرندویه د پښتو ادبیاتو تاریخ(. ۱۳۷۹هېوادمل، زلمی.) -13

 ټولنه.

. کابل: دستور معاصر زبان پارسی دری(. 1393یمین، محمد حسین. ) -14

 بنگاه انتشارات میوند.

. کابل: شناسی در زبان پارسی دریواژه(. 1396ـــــــــــ. )ــــــــــــــ -15

 انتشارات سعید.
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الله رومننجیب  

 

گلزار سنگلیچی و کارکرد ادبیات شفاهی در بازتولید حافظهٔ 

 فرهنگی بدخشان

Golzar e- Sanglichi and the Function of Folkloric 

Literature in the Reproduction of Badakhshan’s 

Cultural Memory 

 

Najibullah Roman 

 

Abstract  

This study examined the role of Golzar Sangalechi, a folk poet 

from Zebak district of Badakhshan Province, in the reproduction of 

cultural memory through oral literature. The main research 

problem was to explain how the poetry and oral narratives of a 

non-written poet remained enduring in the collective memory of 

the local community and contributed to the transmission of cultural 

identity. The study was conducted using a qualitative approach and 

a historical–ethnographic method. Data were collected through 

field interviews with local informants, participant observation, 
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analysis of oral narratives, and review of digital sources. The 

theoretical framework was based on the concepts of cultural 

memory, oral literature, and collective identity. The findings 

showed that Golzar Sangalechi’s poems, due to their simple 

language, musical structure, connection with local music, and 

mystical–social themes, played a significant role in preserving 

historical experiences, moral values, and the cultural identity of the 

people of Zebak. The results indicated that oral literature in 

societies with limited access to formal publishing systems 

functioned not only as a substitute for written literature but also as 

one of the most important mechanisms for sustaining cultural 

memory, and figures such as Golzar Sangalechi could be 

considered effective carriers of collective memory. 

Keywords: Golzar Sangalechi; Oral Literature; Cultural Memory; 

Folk Culture; Badakhshan; Zebak 

 

 چکیده

این تحقیق به بررسی نقش گلزار سنگلیچی، شاعر مردمی ولسوالی زیباک ولایت 

بدخشان، در بازتولید حافظهٔ فرهنگی از رهگذر ادبیات شفاهی پرداخته است. 

های شفاهی یک مسألهٔ اصلی تحقیق، تبیین چگونگی ماندگاری شعر و روایت

ش آن در انتقال هویت شاعر غیر مکتوب در حافظهٔ جمعی جامعهٔ محلی و نق

–فرهنگی بوده است. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تاریخی

های میدانی با باشندگان محلی، ها از طریق مصاحبهنگارانه انجام شد. دادهمردم

مشاهدهٔ مشارکتی، تحلیل روایت های شفاهی و بررسی منابع دیجیتال گردآوری 

یق بر مفاهیم حافظهٔ فرهنگی، ادبیات شفاهی و هویت گردید. چارچوب نظری تحق

 جمعی استوار بود. یافته های تحقیق نشان داد که اشعار گلزار سنگلیچی، به

–واسطهٔ زبان ساده، ساختار موسیقایی، پیوند با موسیقی محلی و مضامین عرفانی
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 های اخلاقی و هویتهای تاریخی، ارزشاجتماعی، نقش مهمی در حفظ تجربه 

اند. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ادبیات شفاهی فرهنگی مردم زیباک ایفا کرده 

تنها جایگزین ادبیات های رسمی نشر، نه در جوامعی با دسترسی محدود به نظام

شود ترین ابزارهای تداوم حافظهٔ فرهنگی محسوب میمکتوب، بلکه یکی از اصلی 

توان از حاملان مؤثر حافظهٔ جمعی یهایی چون گلزار سنگلیچی را مو شخصیت

 دانست.

 ،فرهنگ عامه ،حافظهٔ فرهنگی، ادبیات شفاهی ،گلزار سنگلیچیها: کلیدواژه

 .زیباک ،بدخشان

 

 مقدمه  -1

های بیان تجربهٔ انسانی است؛ ترین شیوهترین و زنده ادبیات شفاهی از کهن

در زبان مردم جاری که پیش از نوشتن، پیش از کتاب و پیش از مکتب،  ییهشیو 

بوده است. در جوامعی چون بدخشان، که فرهنگ بیش از آن که بر کاغذ ثبت 

ها نگهداری شده، شعر، روایت، دعا و آواز نقش کتاب و آرشیف را شود، در سینه

اند،  اند؛ بلکه حفظ کردهاند. مردم آنچه را که مهم بوده، نوشته نکرده بازی کرده

ظهٔ جمعی شکل ن خود سپرده اند. از همین راه است که حافاند و به فرزندا گفته

 (.38-41: ۱۳۹۶)آسمن، گرفته و هویت فرهنگی دوام یافته است 

ها و محدودیت بدخشان افغانستان، با جغرافیای کوهستانی، پراکندگی قریه

ترین بسترهای  تاریخی دسترسی به نهاد های رسمی آموزش و نشر، یکی از مهم

رود. در این سرزمین، شعر تنها هنر نیست، بلکه اهی به شمار میتداوم ادبیات شف

زبان درد، دعا، امید و زندگی روزمره است. بسیاری از آنچه امروز مردم بدخشان از 

های تاریخ، بلکه از زبان شاعران مردمی، خلیفه دانند، نه از کتابگذشتهٔ خود می
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را با جان خود حمل  ها و سالخوردگان شنیده شده است؛ کسانی که روایت

 (.72-75: ۱۳۹۴)فاضلی، اند کرده

اند که بدون داشتن اثر مکتوب، نقش هایی پدید آمدهی، چهرهیدر چنین زمینه

اند. گلزار سنگلیچی ایفا کردهنقش عمیقی در شکل دهی حافظهٔ فرهنگی جامعه 

 هاست؛ شاعری از ولسوالی زیباک که شعرش نوشته نشد، امایکی از همین چهره

فراموش هم نشد. او شعر را برای خواندن در کتاب نسرود، بلکه برای گفتن، 

ها، در محافل ذکر، نشینی خوانی با مردم آفرید. شعر های او  در شبشنیدن و هم

در شادی و اندوه مردم جاری بود و از همین راه، در حافظهٔ جمعی جا گرفت 

 (.۱۴۰۴، صاحبه میدانی)م

گاه عر نبود؛ او خلیفهٔ مذهبی، مرجع اخلاقی و تکیهگلزار سنگلیچی تنها شا

رفت. در جامعهٔ سنتی بدخشان، خلیفه کسی است شمار میاجتماعی مردم نیز به

روند و از او راه گویند، برای داوری نزدش میکه مردم درد دل خود را با او می

شود،  ایگاهی باعث شد که سخن و شعر گلزار نه تنها شنیدهجویند. چنین جمی

تی بلکه پذیرفته شود و بماند. این پیوند میان شعر و زندگی روزمره، به اشعار او قدر 

 (.۱۴۰۴، فحات مجازیداد که از مرز زمان عبور کند )ص

شود: چگونه ممکن است شاعری جا آغاز میاز همینحقیق مسألهٔ اصلی این ت

، چنین جایگاه که نه دیوان دارد و نه نامش در تاریخ ادبیات رسمی ثبت شده

ماندگاری در حافظهٔ جمعی یک منطقه پیدا کند؟ پاسخ به این پرسش، بدون توجه 

به نقش ادبیات شفاهی و سازوکار حافظهٔ فرهنگی ممکن نیست. حافظهٔ فرهنگی، 

ها و شعرهای تکرار شونده زنده ها، روایتبرخلاف حافظهٔ فردی، در رفتارها، آیین

 یابد ال میماند و نسل به نسل انتقمی

کوشد این مقاله با تمرکز بر زندگی، شعر و نقش اجتماعی گلزار سنگلیچی، می

، بلکه ستون ییهحاشی ییهنشان دهد که ادبیات شفاهی در بدخشان نه پدید



 

 

 

 

 
 

 

 ... گلزار سنگلیچی و کارکرد ادبیات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 

اصلی هویت فرهنگی است. بررسی این نمونهٔ محلی، در عین حال، امکان فهم 

سازد؛ تاریخی که اگر ثبت نشود، با رفتن فرهنگی را فراهم می« تاریخ نانوشته»بهتر 

 حاملانش به خاموشی خواهد گرایید 

 اهمیت تحقیق  -1-1

اهمیت این تحقیق در چند سطح قابل بررسی است. نخست، این تحقیق به ثبت و 

پردازد؛ های شاخص ادبیات شفاهی بدخشان میتحلیل علمی یکی از نمونه

 بازتاب یافته است. دوم، این ادبیاتی که در متون رسمی و منابع مکتوب کمتر

افغانستان را  ییهتحقیق خلأ موجود در مطالعات فرهنگی مربوط به مناطق حاشی

هایی چون گلزار سنگلیچی، کند. سوم، پرداختن به شخصیتتا حدی جبران می

سازد؛ تاریخی امکان بازسازی بخشی از تاریخ نانوشتهٔ فرهنگ محلی را فراهم می

 رار دارد.هایی در معرض فراموشی قتحقیق که در غیاب چنین 

 مبرمیت تحقیق -1-2

یعنی سالمندان، شاعران محلی و —با گذر زمان، حاملان اصلی حافظهٔ شفاهی

زمان، تغییر سبک روند. همیکی پس از دیگری از میان می—های مذهبیخلیفه

بیعی هش محافل سنتی، زمینهٔ انتقال طهای مدرن و کازندگی، گسترش رسانه 

ادبیات شفاهی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، اگر میراثی چون اشعار و 

های مربوط به گلزار سنگلیچی ثبت و مستند سازی نشود، احتمال نابودی روایت

رو، انجام این تحقیق نه تنها یک انتخاب علمی، آن بسیار بالا خواهد بود. از این 

 بلکه ضرورتی فرهنگی و تاریخی است

 اهداف تحقیق -1-3

o  هدف اصلی 

بررسی نقش گلزار سنگلیچی در بازتولید حافظهٔ فرهنگی بدخشان از   -1

 رهگذر ادبیات شفاهی است. 
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o هداف فرعیا 

های تاریخی و تحلیل جایگاه ادبیات شفاهی در حفظ و انتقال تجربه -1

 فرهنگی مردم بدخشان؛

 انوشتهٔ گیری تاریخ نبررسی نقش شاعران و عارفان مردمی در شکل -2

 فرهنگ محلی؛

 تبیین کارکردهای اجتماعی، اخلاقی و هویتی شعر های گلزار سنگلیچی؛ -3

های عنوان دادههایی از اشعار گلزار بهمستندسازی و تحلیل نمونه -4

 فرهنگی زنده 

، ییهاند که ادبیات شفاهی نه به عنوان امری حاشیاین اهداف در مجموع بر آن

 توجه قرار گیرد. رین منابع شناخت فرهنگ محلی موردتمثابه یکی از مهمبلکه به

 سوالات تحقیق  -1-4 

 گویی به سوالات زیر بوده است:بر پایهٔ اهداف یادشده، تحقیق حاضر در پی پاسخ

گلزار سنگلیچی چه جایگاهی در ادبیات شفاهی و حافظهٔ جمعی مردم  -1

 ولسوالی زیباک دارد؟

نداشتن ثبت مکتوب، در حافظهٔ جمعی چرا و چگونه اشعار گلزار، با وجود  -2

 اند؟ ماندگار شده

های مربوط به گلزار چه کارکردهایی در ادبیات شفاهی در اشعار و روایت -3

 حفظ هویت فرهنگی ایفا کرده است؟

های اخلاقی و باورهای های زیسته، ارزششعرهای گلزار چگونه تجربه -4

 دهند؟فرهنگی مردم بدخشان را بازتاب می

کنند رابطهٔ میان فرد )شاعر(، جامعه )مردم زیباک( و ها تلاش میاین سؤال

فرهنگ )ادبیات شفاهی( را روشن سازند و نشان دهند که حافظهٔ فرهنگی چگونه 

 آورد در بستر گفتار، شعر و موسیقی دوام می
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 تحقیق  ۀپیشین -1-5

ه صورت کلی و های انجام شده دربارهٔ ادبیات شفاهی در افغانستان عمدتاً بتحقیق

نظری بوده و بیشتر بر ادبیات مکتوب و جریان های رسمی ادبی تمرکز داشته اند. 

اگر چه در برخی مطالعات به نقش ادبیات شفاهی در حفظ هویت فرهنگی جوامع 

محلی اشاره شده است، اما بررسی های موردی و نظام مند دربارهٔ شخصیت های 

طق دورافتاده ای چون بدخشان، بسیار مشخص ادبیات شفاهی، به ویژه در منا

ها و مطالب پراکنده در  محدود است. دربارهٔ گلزار سنگلیچی نیز تنها یادداشت

های اجتماعی و روایت های شفاهی وجود دارد که فاقد تحلیل علمی و شبکه

اند. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف پرکردن این خلأ  چارچوب تحقیق

ی زندگی، شعر و نقش فرهنگی گلزار سنگلیچی انجام شده تحقیقاتی و ثبت علم

 است

 روش تحقیق  -1-6

نگارانه و تحلیلی انجام شده است. از آن به شیوهٔ کیفی و با رویکرد مردمحقیق این ت

جایی که موضوع تحقیق، یعنی شعر و نقش فرهنگی گلزار سنگلیچی، در بستر 

صورت شفاهی انتقال یافته است، روش زندگی روزمرهٔ مردم شکل گرفته و بیشتر به 

ماهیت مسئله نبوده و تمرکز اصلی بر گردآوری گوی های کمی و آماری پاسخ

 قرار گرفته است نها تفسیری آ حلیل و های میدانی و تداده

o هاداده گردآوری روش 

 از سه منبع اصلی به دست آمده است:حقیق های این تداده

 های میدانیمصاحبه 

محلی ولسوالی زیباک، از جمله اشندگان ساختاریافته با ب مههای نی ووگگفت

شاعران محلی، بزرگان قومی، فرهنگیان و افرادی که با گلزار سنگلیچی تعامل 
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دهد. این را تشکیل میحقیق های تاند، بخش مهمی از دادهمستقیم داشته

برداری  صورت یادداشتانجام شده و به ۱۴۰۴تا  ۱۴۰۲های  ها طی سالمصاحبه

 (.۱۴۰۴–۱۴۰۲های میدانی، اند )مصاحبهو ضبط غیررسمی ثبت گردیده

 مشاهدهٔ مشارکتی 

های فرهنگی، مجالس مردمی و شنیدن اجرای  حضور  در محافل محلی، نشست

اشعار در بستر طبیعی آن، امکان درک بهتر کارکرد اجتماعی شعرهای گلزار 

رده تا شعر نه فقط به عنوان متن، سنگلیچی را فراهم کرده است. این روش کمک ک

 بلکه به عنوان کنش اجتماعی فهم شود 

 منابع مکتوب و دیجیتال 

بخشی از اشعار و اجراهای گلزار سنگلیچی از طریق صفحات مجازی و شبکه های 

اجتماعی گردآوری شده است. این منابع اگرچه رسمی نیستند، اما به دلیل نبود 

اند اشتهدبازسازی سیر شعری و محتوایی شاعر شده، نقش مهمی در آثار چاپ 

 (.۱۴۰۴–۱۳۹۳)صفحات مجازی مرتبط، 

o هاداده تحلیل روش 

صورت تحلیل مضمون انجام شده است. در این روش، اشعار و ها بهتحلیل داده

روایت های شفاهی بر اساس مفاهیم تکرار شونده ای چون هویت محلی، رنج 

بندی و رهنگی و پیوند با زندگی روزمره دستهاجتماعی، خاطرهٔ جمعی، مقاومت ف

های های میدانی با چارچوباند. این شیوه، امکان پیوند دادن دادهتفسیر شده

 نظری حافظهٔ فرهنگی و ادبیات شفاهی را فراهم ساخته است 

 محدودیت های تحقیق  -1-7

مطالعات  این تحقیق، مانند بسیاری از تحقیقات کیفی در حوزهٔ ادبیات شفاهی و

 اند از:هایی همراه بوده است که مهمترین آنها عبارت  فرهنگی، با محدودیت
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o نبود منابع مکتوب رسمی 

شده است و اطلاعات مربوط به زندگی و گلزار سنگلیچی فاقد دیوان یا آثار چاپ

های شفاهی و منابع غیررسمی گردآوری شده است. اشعار او عمدتاً از طریق روایت

 مکان تطبیق داده ها با اسناد مکتوب را محدود کرده است.این امر ا

o وابستگی به حافظهٔ راویان 

ها بر پایهٔ حافظهٔ افراد سالخورده و باشندگان محلی بخش قابل توجهی از داده

استوار است. با توجه به گذر زمان، احتمال فراموشی، جابجایی جزئی روایت ها یا 

 ها وجود دارد.تفاوت در نقل 

o یرپذیری اشعار شفاهیتغی 

اشعار گلزار سنگلیچی در طول زمان توسط افراد مختلف خوانده و بازگو شده و در 

اند. این امر تعیین نسخهٔ برخی موارد دچار تغییرات زبانی یا ساختاری شده 

 سازد.شعر را دشوار می« اصلی»

o محدودیت دسترسی میدانی 

های زمانی و امنیتی، دامنهٔ  دیتها و محدو  شرایط جغرافیایی، پراکندگی قریه

 اده است.دها را تا حدی کاهش مشاهدهٔ میدانی و تعداد مصاحبه 

 غیررسمی بودن منابع دیجیتال

اند که  های اجتماعی و صفحات مجازی گردآوری شدهها از شبکه بخشی از داده 

نیازمند اند، اما از نظر اعتبار علمی اگر چه در غیاب منابع رسمی ضروری بوده 

 اند.احتیاط و تحلیل انتقادی بوده 

ها، تنوع منابع،  ها، تلاش شده است از طریق تطبیق روایتبا وجود این محدودیت 

تحلیل مضمون و استفاده از چارچوب نظری مناسب، اعتبار و انسجام علمی 

 .تحقیق حفظ گردد
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 زندگی و پیشینهٔ فرهنگی گلزار سنگلیچی -2

میلادی( در  ۱۹۰۶خورشیدی )حدود  ۱۲۸۵در سال  لاًحتمااگلزار سنگلیچی 

قریهٔ سنگلچ از ولسوالی زیباک ولایت بدخشان چشم به جهان گشود. محیطی که 

های  او در آن رشد یافت، محیطی روستایی، مذهبی و عمیقاً متکی بر سنت

شفاهی بود؛ جایی که شعر، دعا، قصه و موسیقی از طریق زبان و حافظه منتقل 

 (.۱۴۰۴میدانی،  ۀاز راه کتاب و مکتب رسمی )مصاحبه شد، نمی

پدر او، خلیفه عاشور، از بزرگان مذهبی و مورد احترام منطقه بود و نقش مهمی 

های اولیهٔ دینی، قرائت قرآن، در تربیت اخلاقی و معنوی گلزار ایفا کرد. آموزش

به او منتقل آشنایی با ادعیه و مفاهیم عرفانی، همگی در فضای خانگی و مسجدی 

نی گلزار نقشی بینی شعری و عرفاگیری جهانشد؛ فضایی که بعدها در شکل

 (.۱۴۰۴حات مجازی، صفبنیادین داشت )

گرچه گلزار هرگز به مکتب رسمی نرفت، اما این امر مانع برای رشد فکری و 

ادبی او نشد. او از طریق شنیدن، حفظ کردن و بازگویی، با متون کلاسیک ادب 

هایی چون مولانا، حافظ، سعدی و فردوسی در زبان و  آشنا شد و نام فارسی

شده، بلکه به مثابه سنتی  عنوان متونی خواندهاندیشه اش جای گرفتند؛ نه به

خورشیدی در دهکدهٔ بازگیرِ  ۱۳۵۸شنیده شده و زیسته، بلاخره او در سال 

اما میراث فکری، اشکاشم چشم از جهان فروبست و به جایگاه جاودانگی پیوست، 

اش همچنان در فرهنگ بدخشان زنده و جاری است)مصاحبه اخلاقی و عرفانی

 (.۱۴۰۴میدانی، 

 گلزار سنگلیچی به مثابه خلیفهٔ مذهبی و مرجع اخلاقی -2-1

گلزار سنگلیچی تنها یک شاعر بومی نبود، بلکه در طول بیش از چهار دهه، به 

و روستا های اطراف آن ایفای نقش کرد.  عنوان خلیفهٔ مذهبی در ولسوالی زیباک
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در ساختار سنتی جامعهٔ بدخشان، خلیفه صرفاً پیش نماز مسجد یا مجری مناسک 

دینی نیست؛ بلکه شخصیتی چند بعدی است که نقش آموزگار اخلاق، داور 

اجتماعی، واسطهٔ صلح، و پناهگاه معنوی مردم را بر عهده دارد )مصاحبهٔ میدانی، 

۱۴۰۴.) 

های شفاهی، گلزار در حل اختلافات خانوادگی، نزاع های ساس روایتبر ا

محلی و حتی مشکلات فردی مردم نقش فعال داشت. شیوهٔ او در هدایت و داوری، 

گیری فقهی باشد، بر اخلاق، شفقت و درک شرایط  که مبتنی بر سختبیش از آن

اند که گلزار در گفتار  شوندگان تأکید کرده انسانی استوار بود. بسیاری از مصاحبه

)مصاحبهٔ « کردگرفت و دل مردم را سخت نمیدین را آسان می»و کردار خود، 

 (.۱۴۰۴میدانی، 

بینی عرفانی او  محور، پیوندی عمیق با جهان این رویکرد انسانی و اخلاق

داشت. شعر برای گلزار نه سرگرمی، بلکه ابزاری برای بیان تجربهٔ معنوی، دردهای 

نی و گفتتوگوی عاشقانه با خداوند بود. از همین رو، اشعار او اغلب در بستر انسا

نشینی و حتی مراسم عروسی خوانده  مناسک دینی، مجالس ذکر، محافل شب

رفت )صفحات  شد؛ جایی که مرز میان دین، شعر و زندگی روزمره از میان می می

 (.۱۴۰۴مجازی، 

 جمعی زیباک جایگاه اجتماعی گلزار در حافظهٔ  -2-2

یکی از ویژگی های برجستهٔ گلزار سنگلیچی، حضور پررنگ او در حافظهٔ جمعی 

های رسمی که نامشان تنها در مردم زیباک است. برخلاف بسیاری از شخصیت 

ها و زبان روزمرهٔ مردم زنده  ها، روایت ماند، گلزار در خاطرهاسناد اداری باقی می 

قدرت سیاسی یا ثروت مادی، بلکه نتیجهٔ پیوند است. این ماندگاری نه حاصل 

 (.۱۴۰۴عاطفی و اخلاقی او با جامعه است )صفحات مجازی، 
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 درویش»، «زیستساده »در روایت های محلی، گلزار اغلب با صفاتی چون 

زیست، ساده می ییهشود. او در خانتوصیف می« خدا شناس»و « مهربان»، «صفت

رتری ی برای بید یا جایگاه مذهبی خود را وسیلهکرد و درآماز تجمل دوری می

داد. همین ویژگی ها باعث شد که شعر و سخن او نه از بالا، بلکه جویی قرار نمی

 (.۱۴۰۴از دل مردم شنیده شود )مصاحبه میدانی، 

کند؛ آرشیف که در آن، جا نقش آرشیف زنده را ایفا میحافظهٔ جمعی در این

. ندگی او و شیوهٔ رفتارش نسل به نسل منتقل شده استهای ز اشعار گلزار، حکایت

این نوع حافظه، اگر چه مکتوب نیست، اما از پایداری و نفوذی برخوردار است که 

ویژه در جوامعی که فرهنگ شفاهی بنیان رود، بهگاه از اسناد رسمی نیز فراتر می

 دهد.اصلی هویت جمعی را تشکیل می

 سنت ادبیات شفاهی اشعار گلزار سنگلیچی و -2-3

اشعار گلزار سنگلیچی نمونهٔ شاخصی از ادبیات شفاهی بدخشان است؛ ادبیاتی 

کند. او اشعار که نه بر کاغذ، بلکه در صدا، موسیقی و حافظهٔ انسانی زیست می

ران حفظ کنند. سپرد تا دیگ خواند و مینوشت، بلکه می سرود، میخود را نمی

ی شکل داده که آهنگین، قابل حفظ و یرا به گونه یژگی، ساختار شعر اوهمین و

 (.۱۴۰۴مناسب اجرا باشد )مصاحبه میدانی، 

از عرفان، عشق الهی، شکایت از فراق،  ییهاز نظر مضمونی، اشعار گلزار آمیز 

ز نقد ناپایداری دنیا و همدردی با انسان رنج دیده است. زبان او ساده، اما سرشار ا

دم روستا است؛ تصاویری چون پرنده، آتش، زخم، شب، تصویر های آشنا برای مر 

شمع و درگاه خداوند که همگی در فرهنگ عامه ریشه دارند )مصاحبهٔ میدانی، 

۱۴۰۴.) 

های ادبیات شفاهی بدخشان، حضور پررنگ  ترین مؤلفهیکی از بنیادی

وگوی مستقیم با خداوند است. شعر گلزار سنگلیچی در این حوزه، مناجات و گفت
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زبانی دعا گونه، ساده و آمیخته با التماس دارد که برای خوانش جمعی و شفاهی 

 کاملاً مناسب است.

 شاها ز کرم درد منی، خسته دوا کن

 یی زنگ صفا کنمرغات دلم را زده

 این حاجت ما را ز در خویش روا کن

 سر و پا کن...رحمی به منی سوخته بی

نیست، بلکه به نمایندگی از جمع  در شعر شفاهی، رنج شاعر تنها رنج شخصی

شود. گلزار با استفاده از تصویر های ساده، تجربه ای مشترک از بیان می

 کند.فرسودگی و تباهی را بازگو می

 ام چون پر کاهیمن در غم تو سوخته

 روزم ز غمت آمده آخر به تباهی

 یتو ای ماه لقای بر دار ز رخ پرده

 نگاهی... یدرد دل درویش تمنا

مضمون تنهایی در دل اجتماع، از مضامین پر تکرار ادبیات شفاهی است. شاعر 

 پناه. بیند، اما بی همراه و بیخود را در میان مردم می

 اندامروز بدیدم که یاران همه سهم

 اندآن مطرب و ساقی و سرودان همه بم

 انداند صالح و فهمآنها که در این انجمن

 ما کن... ای دوست بیا رحم به تنهایی

تا »شعر شفاهی اغلب زبان اعتراض آرام و دردآلود مردم است. گلزار با تکرار پرسش 

 دهد.شکایتی جمعی از بی وفایی دنیا را بازتاب می« بکی آخر

 این شورش و غوغا صدا تا بکی آخر

 این ناز و مدارا و ندا تا بکی آخر
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 این جور و جفا و هوا تا بکی آخر

 فا تا بکی آخر...خلقان جهان از این ق

برای هشدار و اصلاح اجتماعی است. گلزار در   ییهدر سنت شفاهی، شعر وسیل

 کند.شعرش نقش واعظ مردمی را ایفا می

 هرکس که از این نشه به دل کام و روا شد

 هم از زن و فرزند ز اقوام جدا شد

 قد الفش خم شده چون دال دو تا شد

 ..تریاک شکست دان یقین عیش جوان را.

ق های فاخر دوری عشق در شعر گلزار، زبانی ساده و تصویر محور دارد و از اغرا

 سازد.ی که آن را به شعر شفاهی نزدیک مییکند؛ ویژگیمی

 من در غمت ای شوخ چه دیوانه و مستم

 با یک نگهت عقل خرد رفت ز دستم

 بهری طلب در سری بازار تو هستم

 ای شوخ پری چهره گرفتار تو هستم...

فهٔ عرفان در شعر گلزار، برخاسته از باور عامه و آمیخته با ذکر و ایمان است، نه فلس

 پیچیدهٔ صوفیانه.

 زندنطُق و دَم از ذاتِ اکَبر می

 زنداز دلم مهرِ علی سر می

 زندمرغِ روحم در قفس پر می

 زند...می« اکبراللهُ »هر زمان 

ست که در شعر گلزار با زبانی پند و یاد مرگ از عناصر ثابت ادبیات شفاهی ا

 شود.هشدار دهنده بیان می
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 غافل اگر هستی، هُشیار شو

 روز و شب از خوابِ غفلت بیدار شو

 روز و شب در ذکر و استغفار شو

 زند...چون که مرگت حلقه بر در می

م خوانی عمیق ب هباند، اما به س فردی شاعر برآمدهاین مضامین، اگرچه از تجربهٔ 

اند. از  جمعی بدل شده ۀربروزمرهٔ مردم، از مرز فردیت عبور کرده و به تجبا زیست 

همین رو، شعرهای گلزار در بستر ادبیات شفاهی، کارکردی فراتر از بیان احساس 

اند که گذشته، حال و آیندهٔ شخصی یافته و به نوعی حافظهٔ اجتماعی تبدیل شده 

 جامعهٔ محلی را به هم پیوند می دهد 

ت شفاهی، برخلاف ادبیات مکتوب، همواره در معرض تغییر، بازخوانی و ادبیا

باز تفسیر است. شعرهای گلزار نیز در طول زمان، با صداهای مختلف خوانده 

جایگزین شده است. با این حال، هستهٔ  ییهشده، گاه بیتی تغییر یافته یا واژ 

دهٔ قدرت ساختاری دهنمعنایی و روح عرفانی اشعار حفظ شده و همین امر نشان

 (.۱۴۰۴تواند در بستر تغییر نیز پایدار بماند )صفحات مجازی، شعر اوست که می

 میراث فرهنگی گلزار سنگلیچی در روزگار معاصر -2-4

شعر از گلزار سنگلیچی به صورت  ۱۲۰بر پایهٔ گردآوری های محلی، امروزه بیش از 

 ان در محافل فرهنگی، آیینشفاهی ثبت و شناسایی شده است. این اشعار همچن

شوند و بخشی های مذهبی، مجالس عروسی و نشست های غیر رسمی خوانده می

 (.۱۴۰۴دهند )صفحات مجازی، از زندگی روزمرهٔ مردم زیباک را تشکیل می

دانست؛ سرمایه « سرمایهٔ فرهنگی نامرئی»ای از توان نمونه  میراث گلزار را می

شود. از این منظر، گلزار ها نگهداری می که در حافظه ای که نه در آرشیف ها، بل

تنها یک فرد تاریخی نیست، بلکه یک جریان فرهنگی است که همچنان در 

 های محلی جاری است.صداها، آوازها و روایت
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های نیز روبروست. تغییر سبک زندگی، با این حال، تداوم این میراث با چالش 

نسل جوان از ادبیات شفاهی، خطر فراموشی  کاهش محافل سنتی و فاصله گرفتن

تدریجی این آثار را افزایش داده است. از همین رو، مستند سازی، ضبط صداها، 

ها و تبدیل این میراث شفاهی به منابع مکتوب و دیجیتال، ضرورتی گردآوری روایت

 (2025فرهنگی و تاریخی به شمار می رود )مصاحبهٔ میدانی، 

 های اخلاقی در شعرهای گلزار سنگلیچی زیسته و ارزشهای  بازتاب تجربه

دهد که این اشعار بازتاب مستقیم تحلیل شعرهای گلزار سنگلیچی نشان می

های اخلاقی و باورهای فرهنگی مردم زیباک اند. های زیسته، ارزشتجربه

های اجتماعی )مانند اعتیاد(، عشق موضوعاتی چون فقر، رنج معیشتی، آسیب

لیم و تربیت، و نقد ناپایداری دنیا، همگی از دل زندگی روزمرهٔ جامعه الهی، تع

ها را به شعر تبدیل کرده و از اند. گلزار با زبانی ساده و مردمی، این تجربهبرآمده

ها را در حافظهٔ جمعی تثبیت نموده است. اشعار او نه تنها روایت این طریق، آن

های جامعه اند و از همین دها و دغدغهفردی شاعر، بلکه بیان جمعی دردها، امی

شناسی ادبی یافته و به ابزار انتقال اخلاق، هویت و رو، کارکردی فراتر از زیبایی

 (2025اند  )مصاحبهٔ میدانی،   حافظهٔ فرهنگی بدل شده

 گلزار سنگلیچی و جایگاه او در تاریخ نانوشتهٔ فرهنگ بدخشان -2-5

است؛ « تاریخ نانوشته»هنگ بدخشان، وجود ترین ویژگی های فر یکی از مهم

های شفاهی، شعرها و ها، بلکه در حافظهٔ جمعی، روایتتاریخی که نه در کتاب

های محوری این تاریخ آوازها حفظ شده است. گلزار سنگلیچی یکی از چهره

رود. او نمایندهٔ نسلی از شاعران و عارفان مردمی است که در نانوشته به شمار می

 ساختار های رسمی قدرت و دانش، اما در متن زندگی مردم حضور حاشیهٔ 

 (.۱۴۰۴اند )صفحات مجازی داشته
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ها و مراکز ثبت آثار، چنین شخصیت در غیاب نهادهای فرهنگی، کتابخانه 

، هایی عملًا نقش نهاد فرهنگی را ایفا می کردند. گلزار با شعر، رفتار و گفتار خود

ن، عشق الهی، صبر و همدلی را به زبان مردم منتقل مفاهیمی چون تواضع، ایما

کرد. این انتقال نه از راه آموزش رسمی، بلکه از طریق زیست روزمره و مشارکت می

 (.۱۴۰۴گرفت )صفحات مجازی، اجتماعی صورت می

اهمیت گلزار تنها در سرودن شعر نیست، بلکه در این واقعیت نهفته است که او 

ن، هنر و زندگی اجتماعی پلی پایدار برقرار کند. در جامعه توانست میان دین، عرفا

شود، گلزار نمونه ای از دینداری ای که گاه دین به ابزار قدرت یا منازعه بدل می

 انسانی و شاعرانه را به نمایش گذاشت.

 مثابه حافظ هویت فرهنگیادبیات شفاهی به -2-6

که ادبیات شفاهی صرفاً  دهدبررسی زندگی و آثار گلزار سنگلیچی نشان می

ابتدایی از ادبیات نیست، بلکه شکلی مستقل، پویا و عمیق از تولید  ییهمرحل

تفنها جایگزین ادبیات معناست. در جوامعی چون زیباک، ادبیات شفاهی نه

 (.۱۴۰۴مکتوب، بلکه بنیان اصلی هویت فرهنگی بوده است )صفحات مجازی، 

هایی  بیات شفاهی به معنای حذف صدای گروهاز منظر فرهنگی، نادیده گرفتن اد

اند. گلزار سنگلیچی سخنگوی همین است که هرگز فرصت نوشتن نداشته 

صداهای خاموش است؛ صداهایی که اگر ثبت نشوند، با از میان رفتن حاملان 

 حافظه، برای همیشه خاموش خواهند شد

 اثر گلزار سنگلیچی« ذاتِ  اکبر»بررسی و تحلیل شعر 

 زندو دَم از ذاتِ اکَبر می نطُق

 زنداز دلم مهرِ علی سر می

نطُق »کند. را منشأ گفتار و حیات روحی معرفی می« ذاتِ اکبر»در آغاز شعر، شاعر 

جاری بودن یاد خدا در زبان و جان است. پیوند بلافصل آن با  دهندهنشان« و دَم
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امام علی )ع( نتیجه و  بیانگر نگرش ولایی شاعر است که در آن، محبت« مهر علی»

یمانی ا شود؛ بدین معنا که توحید و ولایت در تجربهشناخت توحیدی تلقی میثمره

 .شاعر از یکدیگر جدا نیستند

 زندمرغِ روحم در قفس پر می

 زندمی« اکبراللهُ »هر زمان 

شود؛ قفسی که نماد تصویر می« مرغ در قفس» ۀروح در این ابیات با استعار 

عامل تحرک و تلاش روح « اکبرالله »های جسمانی و دنیوی است. ذکر محدودیت 

شود. شاعر بدین سان ذکر را نیرویی رهایی بخش و محرک برای رهایی معرفی می

 زبانی. داند، نه صرفاً عملی آیینی وتعالی معنوی می

 من که باشم تا بگویم وصفِ آن

 امَرشَ روانجبرئیل نتواند بی

کند. ذکر نام وانی انسان از توصیف ذات الهی اعتراف میاینجا شاعر به نات

وحی، اغراق معنویِ آگاهانه ای است که عظمت فرمان الهی را   جبرئیل، فرشته

سازد. حتی والاترین موجودات قدسی نیز بدون اذن الهی توان حرکت برجسته می

 ندارند؛ این نگاه، تأکیدی بر حاکمیت مطلق ذات خداوند است.

 را می کنند پیغمبرانطاعتشَ 

 تا که دَم از ذاتِ اکَبر می زنند 

شود. شاعر با این در این دو مصراع، اطاعت پیامبران از ذات الهی یادآوری می

ضعف، بلکه اوج کمال حتی برای برگزیدگان  بیان، اطاعت و بندگی را نه نشانه

ی نبوت با توحید ز ذات اکبر، کنایه از پیوند دائما« دَم زدن»کند. الهی معرفی می

 است.

 من غلامم با غلامانِ علی

 کمترین از خیلِ کَلبانِ علی
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در سنت شعر « کلب»و « غلام»اینجا فروتنی شاعر به اوج می رسد. تعبیر های 

نهایت خضوع و ادب در برابر مقام ولایت است. شاعر با نفی هر  ییهشیعی، نشان

بت با امام علی )ع( تعریف گونه شایستگی شخصی، هویت خود را صرفاً در نس

 کند.می

 نیستم لایق به دربارِ علی

 زندمُدّ داور بهرِ منبر می

مدّ »سازند میان نالایقی شاعر و عظمت دربار علوی.  این ابیات تضادی معنادار می

نمادین به قضاوت الهی و حقانیت ولایت دارد که حتی منبر و سخن  ییهاشار « داور

سان، مشروعیت سخن دینی را وابسته گیرد. شاعر بدینمیخویش  ۀرا نیز در سیطر 

 داند.به ولایت می

 من غلامم با غلامِ قنبرش

 کشم با دیده از خاکِ درشمی 

قنبر، غلام خاص امام علی )ع(، در اینجا نماد خدمت خالصانه است. شاعر خود را 

ولایی را نشان نی خواند که نهایت فروتلام او میغبلکه غلامِ  تنها غلام علی،نه

 از تقدس آستان ولایت است. ییهاستعار « خاک در»دهد. می

 نیستم لایق به دربار و درش

 زندطعنه بر جمشید و قیصر می

ی و یهای اسطوره ت را در برابر قدرتدر این ابیات، شاعر عظمت معنوی ولای

دنیوی دهد. دربار علی )ع( برتر از هر شکوه تاریخی )جمشید و قیصر( قرار می

 اری شاعر است.ز گارزش شود و این برتری، معیارمعرفی می

 آفریده این جهان« کنُ فیََکون»با 

 جمله وحش و طیر و موجودِ جهان
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« کن فیکون»کند. کاربرد اصطلاح قرآنی الهی اشاره می ۀاینجا شاعر به قدرت خلاق

س است. تسلط شاعر بر زبان دینی و پیوند متن شعر با متن مقد ۀدهندنشان

 شود. خداوند معرفی می  بی واسطه اراده ۀجهان هستی نتیج

 فکر کن ای مردمِ آخرزمان

 زنندها سر میچون ز دستت فتنه

شود. شاعر با خطاب مستقیم، لحن شعر در این بخش هشداری و اجتماعی می

 داند. شعر از مدح و عرفان فردی عبورمسئولیت فتنه ها را متوجه غفلت انسان می 

 رسد.کرده و به نقد اخلاقی جامعه می 

 یا محمد، روز و شب دارم گناه

 من به دربارِ تو دارم التجا

این دو مصراع بیانگر اعتراف صادقانه به گناه و توسل به پیامبر اسلام )ص( است. 

کند؛ رویکردی که با وجو میشاعر، امید رهایی را در شفاعت و رحمت نبوی جست

 خوان است.یعه هممحور شالهیات رحمت

 غافل اگر هستی، هُشیار شو

 روز و شب از خوابِ غفلت بیدار شو

سقوط  عنوان ریشهبه« غفلت»آورد. شاعر در اینجا به اندرز مستقیم روی می

 شود.شود و بیداری معنوی، شرط نجات انسان دانسته میاخلاقی معرفی می

 روز و شب در ذکر و استغفار شو

 زندبر در میچون که مرگت حلقه 

پایان شعر با مرگ آگاهی همراه است. مرگ نه تهدید، بلکه زنگ بیدار باش نهایی 

سان شعر با پیام خواند. بدین است که انسان را به ذکر، استغفار و بازگشت فرا می

 رسد.تربیتی روشن به پایان می
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 اثر گلزار سنگلیچی« فیضِ سحر»بررسی و تحلیل شعر  -2-7

 رودیب به گلزار میطوطی و عندل

 رودخار میزاغ و زغن به میوهٔ گل

 رودفیضِ سحر به مردمِ بیدار می

 رودبغض و غضب به سینهٔ افَگار می

کند. بلبل ها را به دو گروه بیدار و غافل تقسیم میشاعر با تمثیل پرندگان، انسان 

نماد طبع ه زاغ اند، در حالی ک و طوطی نماد لطافت روح و گرایش به زیبایی

های بیمار قابل، دلماهل بیداری است و در ۀ بهر « فیض سحر»افتاده است. فرو

رفانی برای کل شعر ع–ای اخلاقیشوند. این بند، مقدمه محل بغض و غضب می

 است.

 اول ز مادر آمدم، اینجا شدم حیات

 چون قبضِ روح سازد و آن دم شود ممات

 منزلِ نخست باشد آن صراط

 رود حیدرِ کرّار میهر کس به امرِ 

کند. اینجا شاعر سیر وجود انسان را از تولد تا مرگ و ورود به صراط ترسیم می

عنوان نخستین منزل اخروی معرفی شده و پیوند آن با ولایت امام علی  صراط به

نگاه شیعی شاعر است که نجات اخروی را در تبعیت از حیدر  ۀ)ع(، نشان دهند

 داند.کراّر می

 ل حاکم است به حکمِ خدایِ بشرعزرائی

 امَرِ آن علی، کی کند سفریک جان، بی

 با جملهٔ منافقان اگر باشد این خبر

 رودهر کس به نبوّتِ خود گرفتار می
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شود و حتی عزرائیل در این بند، مرگ تحت حاکمیت مستقیم خداوند تصویر می

ولایت در گذر انسان بیانگر نقش « امر علی»نیز مجری فرمان الهی است. تأکید بر 

کند که هر یک در زمان به سرنوشت منافقان اشاره میاز مرگ است. شاعر هم

 شوند.ادعای دروغین خویش گرفتار می

 عمرم مدام در پیِ لهو و هوا گذشت

 ها گذشتکنم که ز دستم چهصد حیف می

 ها گذشتیارا نجات ده که ز دستم چه

 رودصد خطای بنده به تکرار می

شود. شاعر با حسرت از عمر تلف شده سخن لحن شعر کاملاً اعترافی می اینجا

کند. این بند، بیانگر خود ها، شدت ندامت را تقویت میگوید و تکرار مصراعمی

 خطاست. آگاهی  اخلاقی و طلب نجات از چرخه

 عمرم به سر رسیده، طلبکار نیستم

 در خوابِ ناز رفتم و بیدار نیستم

 خبردار نیستماز مرگِ ناگهان 

 رودجان از بدن به سختیِ دشوار می

خبری دهد. غفلت، خواب ناز و بیاین چهار مصراع مرگ آگاهی شاعر را نشان می

شود. شاعر مسئولیت این از مرگ ناگهانی، علت دشواری جانکندن معرفی می

 داند، نه تقدیر.وضعیت را متوجه خود می

 دنیا بهشت بود به چشمِ تن پروران 

 ن خویشِ گاو و خر، به صد ننگِ ناکسانچو 

 ماتم سرای اهلِ خردنامه این جهان

 رودهر کس به اعمالِ خود گرفتار می
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پرستی  شود. دنیا برای اهل تن در این بند، نگاه انتقادی اجتماعی پررنگ می

داند و می« عمل»سرا. شاعر معیار ارزش را نماست، اما برای خردمندان، ماتمبهشت

 کردار اوست. کند که سرنوشت انسان، نتیجهمیتأکید 

 کشدمیزان، دینِ حق است که بر اعمال می

 کشدآنجا گناهِ بنده به مثقال می

 کشداز نیک و بد دگر همه احوال می

 رودجویای خون ز تنِ انکار می

نماد عدالت مطلق الهی است « میزان»حساب اخروی می پردازد.  این بند به صحنه

بار بار و هلاکتسنجد. انکار حق، سرانجامی خونرین اعمال را میتکه کوچک

 شود.اغماض اجرا میدارد و عدالت، بی

 کس را مجال نیست که وصفش بیان کند

 گر عالمی به هر سِر صد زبان کند

 ور دردمندِ عشق طبیبان ستان کند

 رودهر کس به افعالِ خود گرفتار می

داند؛ حتی دانش و درمان نیز در از وصف می شاعر عظمت و هول قیامت را فراتر

انسان، افعال اوست که سرنوشتش را رقم  ۀآن روز کارساز نیست. تنها سرمای

 زند.می

 گلزار را زود ترک کن، ترکِ خواب کن

 شام و سحر دو دیده پر از آب کن

 با دشمنانِ دینِ نبی انقلاب کن

 روندفردا چو برگِ گل همه در خاک می

کاملاً تعلیمی و بیدارگر است. شاعر خود و مخاطب را به توبه، بیداری، پایان شعر 

برگ گل در »خواند. تصویر گیری آگاهانه دینی فرا می سحرگاهی و موضع گریه

 یادآور فناپذیری انسان و فوریت بازگشت است.« خاک
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 گیرینتیجه

ی کوشید وب به گلزار سنگلیچها و شعرهای منساین تحقیق با تمرکز بر روایت

نشان دهد که ادبیات شفاهی در بدخشان تنها یک شکل بیان هنری نیست، بلکه 

ها نشان دادند که ترین ابزارهای بازتولید حافظهٔ فرهنگی است. یافتهیکی از اصلی

تر ویژه در جوامعی مانند زیباک که سنت نوشتاری ضعیفشعر و روایت شفاهی، به

 اند.کرده بوده، نقش تاریخ نانوشته را بازی

در « راوی مردم»مثابهٔ عنوان شاعرِ صاحب دیوان، بلکه بهگلزار سنگلیچی نه به

های مشترک حافظهٔ جمعی حضور دارد. شعرهای منسوب به او حامل تجربه

اند: رنج، فقر، مهاجرت، دلتنگی، و در عین حال صبر و امید. همین پیوند مردم

نسل بها در ذهن مردم باقی بمانند و نسلهعمیق با زندگی روزمره سبب شده روایت

 د.خوانی دار منتقل شوند؛ امری که با نظریهٔ حافظهٔ فرهنگی یان آسمن هم

ها نشان داد که معنا در ادبیات شفاهی تنها در متن نگارانهٔ روایتتحلیل مردم

گیرد. نیست، بلکه در بافت اجرا، لهجه، موسیقی و موقعیت اجتماعی شکل می

رو، ثبت ادبیات برد. از اینیک از این عناصر، بخشی از معنا را از بین میحذف هر 

 دهد شفاهی بدون توجه به زمینهٔ فرهنگی آن، تصویری ناقص ارائه می

هایی جدی همچنین روشن شد که ادبیات شفاهی بدخشان امروز با چالش

و تأثیر غییر سلیقه نسل جوان تهای سنتی، مهاجرت، حفلرو است: کاهش مروبه

های نو. با این حال، این ادبیات به طور کامل از میان نرفته، بلکه در حال رسانه

تغییر شکل است. روایت های گلزار نیز در همین وضعیت میان ماندگاری و 

 فراموشی قرار دارند.

هایی چون گلزار در مجموع، این تحقیق نشان داد که پرداختن به چهره

شته، بلکه تلاشی برای فهم سازوکارهای حافظهٔ سنگلیچی، نه بازگشت به گذ
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فرهنگی در جامعهٔ محلی است. ادبیات شفاهی، اگر درست فهم و ثبت شود، 

 تواند منبعی معتبر برای شناخت تاریخ اجتماعی و فرهنگی بدخشان باشد.می

 

 منابع 
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